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به جفت جوراب نابان. 


شش ماه پس اژزاننکه در اداره‌آب و برق اسنخدام 
شدم هوس ذن‌گرفتن ,سر م افتاد. مادرم دختر بك کاس کار 
دا برام زیر سر تذاشته بود . لمیدانم چطور شد که مر 
بگوش رس ادازه ر-ند. بکروز مر | ده‌ناهار دعوت کرد 
نا اصييحدم بکند . کارمندان یك لقب سے رعجس به این 
آفای دیس داده‌اند. اسمش عاصم‌است ولی بادمی کو یند 
دعاصم جودابی!»دن حبران بودم که چر | کلهه «جورابی» 
را رشت اسم این آفای رئسی چسباندها ند لاد درمالاقات 


امر درما ۵ مے اسر از دوشن ھ رند 


عز از نسین ۱ ۶ 
سر مات مقرر بهرستوران رفتم | قای ریس بامحبت 
2 ىز نشستیم آ قای رس دسئورغذاداد ومرا 
: اقش نيدن حرفهایادهستم‌مر از باددرانتظار 
۳ و طلت را شردع کرد : 
.. دوئی چرا امرود ناهار دعوتت کردم ؛ 
4 فر بان 
- برای‌اینکه دیدم جوان خوب د فجیب دسربراهی 
هستی دمرخواهی زن نکر خواستم دو کلمه نصحت 
بکنم نا مثل من نوی چاله لیفتی . 
- متشکرم قربان . 
- وضع مالی دختره چطوره ؟ 
. پدرش کاسب جزء است . 
_ لابد خودت خواستی که اذطبقه بالائی‌ها نباشد؟ 
_ بله فربان همینطوده ... ازطبقه بائین بهتره . 
- حتماخواستی دختری باشد که توی‌خونه‌ی تواز 
خونه‌ی باباش بهترذ لد گی کنه؟ 


ت‌ کاملا e‏ ات ۰ 


1 یه جەت جور اب نابلن 


آوای رئيس س اذ اشکه دوسه بار «لاحول ولا 
د « استغفر اله » گفت خندید واضافه کرد : 

- درست مل حجوانی‌های خود من فکر منکنی › 
عنتهی در آن ایام دمن نکفت این طرز فکر غلمله 
دلی من امردز همه چز رابرای تو میگ تا بات توی 
چاله نرفته!!۱.. 

آ ای گیس فاشق‌سویش‌دا هورت‌سر کشیدو ادامه‌داد: 

- سرحان این نصحت مرا تو گوشت لگپداد 
دختری را که مگیری دفت کن هر جور توی خونه ددرش 
باس‌پوشیده توی خوله‌ی توهم همانجوری لباس بپوش و 
زندگی کنه.. مبادا بزنه بسرت دبگی من بابد لبای‌ها و 
وضعیت عالیتری براش بگیرم .. اکه اینکادویکنی مثل 
هو بل سوت ی :2 

«نظورش دا تمیفهمیدم اما چون دئیس من بود و 
نمیو نستم با هاش جر و بحث کنم :ةط جو ابدادم:« چشم‌قر بان» 

رثیس اغمهاتر دا فردبرد و کفت : 

- هيدو لم نو دلت حرف مرا قبول نمیکنی دمیل‌دادی 


عز از سين ۱ ۸ 
بهترین لبای وکةثر وکیف دا برای زت آنشدهات بخری › 
اما نادت باشه که به رور بشیمان شی ... هدینطور که 
من شمان شدم دحالا بهم‌میکن (سم‌جورابی» وەسخرەام 
می کنن ؟ 

س فر بان بالاخره نفر‌موددن چر ا شما را ياين اسم 
صدا میکنن ؟ 

رئيس لقمه‌اش را فر دبرد و گفت : 

۔ چون بدبختی من ازیکجفت جوراب شردعشد. 
اون روزها منم مثل توب ك‌کارمند جزء بودم.. حةوقمخیلی 
کم نود. در آمدی نداش م تصمیم گر فته بو دم تادقتی حقوفم 
کافی نشه ازدواج كنم . . هرچی ددر د مادر دددست و 
آشنا اصرار کردند زن بکیر ذیر بادنمیرفتم عیگفتم 
«آدم‌دخترمردم را نمباره تو خولهای که هیچ چىز نداره... 
زن دم «دد هر دن لاسها دا داشمه باشه , . . شىك تر ین 
کفش‌ها را ومو ۸ 3 ٣ر‏ ی داش مىخاد شوهرش با مدیراش 
مها گنه ۰ سای که به ۳۸)سال رسد وتمام سابل انه 


۳ فی اهم ذر دم وحقو م بالارفت تصمیم فم ازدواج کنم 7 


۹ یه جفت جو راب نایلن 
۳ آفروز امیدانستم دح سای رسمه ۳ آمراده اردواج 
اینقدر فویاده!!.. بهر کس که اشاره مینکردم ده بیست تالشو نم 
هیداد.. در هرسئی .. . هر جور اخلاقی . . هرجورقد 
و هیکلی وهر شکل ورد خسی بهردنگی که مىخو اسنی 
دختر دم بخت دربازار هو جود بود ۱۱ . 

بعضی‌ها دیپلم .. بء‌ضی‌ها ایسانی.. دحتی‌چند تاهم 
دکشس وقابله بو دنلد. دو ر.. ص فمل هن گندمگون. چاق.. لاغر .. 
دولدار .. <می کک ازا نها به بارتمان هشت طبقه داشت. 
امیخواهم طولش بدم | انسان دوی يك‌موضوعیتحقیقات 
فکمه تمیدژنه چه خمره . . . کیج شده بودم لممدد اسم 
کدامشون را تخاب کنم ت 

باعفل تاقص‌خودم مشودت کردم .. پیش خودم گفتم: 
«دختری بکرم که از خا نواده طبقه بائین باشه و باز ند کی 
من ب-اذه ... چشمش به بالا بالاها نباشه که هرچی براش 
میخر م بننارش نید ومدام عموجان‌میلیونر د پاپا مدیر- 
اش را مرح هن هه ! انیو دختر ها به خو نهوز لد کی 


عز یز سین ۱ ۰ 
از مبان آ هه دختر (صباحت) را اسّخاي کردم .. سنش 
۱ سال بود. متوسطه دا تمام کرده‌بود له خبلی‌خوشگل 
بود نه‌ذشت بود .. درش کارمند دون باه ست «تلگراف 
بود. باهم ازدداج کردیم .. جهیزبه‌ای هم نداشت . من از 
ابن موضوع خبلی خوشحال شدم .. داقعاً دختر ایده‌آل 
که میگن همین (صباحت)بود .. می گفتم «صباحت‌برات 
فلان چیزرد بخرم :..» جواب میداد « نه‌جوم من‌همدچیز 
دارم...» «صباحت حجان بیاامشب به‌فلاندستوران‌بردیم؟..» 
د له ... چرا بیخودی پول زیادی بدیم .. > « صباحت‌جان 
بریم سیئما ...؟!. » ... د له بابا تو خونه خودمون خیلی 
بسشتر خوش‌می گنذده..» ام ی گذاشت حتی بك‌دستمال با بك 
N REE‏ ۱۳709 
ادارم .. مکه شخصیت آدم بلبای بوشیدنه ؟۱!» 

از ذوق وشوق داشتم تو آ-مونها برواذمی کردم . 
(صاحت) من به روز دریمل واين قبیل چیزهاهم علافه 
نداشت می گفت « جرا .ردها خودشونو بزك نمی کنن ؟ 
مگه زتها عروسك هستن + آدایش کنن ؟ ۱ ان 


٠ ۱۹‏ جت حل را تابلن 


e = و‎ e «eee e e ED O a oe. e. ره وم ست س خر هی‎ 


حرفپای منطقی او e nr ۱ 5 ۳ en‏ و 
و جواهر و دستبند . . -. 
مى گفت مگه من فم ۰ 
به وش و گردنم آدیزان کنم؟!.. و تم 
باخودم می گفتم جلد سال صبر کر رہ ا ج. م حور 
شکاری گرم مد [ 1 ! مک وز باهم روید ودم 
گردش بکنيم کفتم لااقل بك جفت حوداب نایلن برای 


خانم دحرم و بارهم مخالفت کرد 2 ج_وراب مام چکار 


e:‏ جا ا 


دوحفت توخونه دارم !..» آخه زن دوحفت‌جوراب چی .ه؟ 
منکه مرد هستم هشت جفت جوراب دادم ... گفتم «عز یزم 
پاهای باین قشنگی‌داری حیفه جوراب کلفت «سیاه‌بیوشی 
بگذاد بك جفت از این جودابهای ناذك برات بخرم > 
خلاصه باهزار خواهشد تمنیداضیش کردم ودو-حفت جوراب 
عالی مارك( کر ستیان دیور) براش خریدم .. اینقدد ازم 
نشکر کرد که از خجالت خبس عرق شدم ... از خوشحالی 
اون کلی خوشحال شدم ... ازاین حادثه دوماه گذشت . . 
جود بهائی که براش خر دده‌بودم لمی پوشید.. بکر وذ گفتم: 


عر یز سین ۱ 


_ صباحت‌جان چرا جوراب تازدهاره نمی‌دوشی؟!.. 

- ھی پو م وج 

دنبال حرفهو فگرفت وساکت شد . . وقتی اصر اد 
کردم داملشو بگه .. باخجالت وشرمندگی جواب داد : 

_ آخه این چوران‌ها با کفشهای کینه ام جود 
در امیاد... 

- چرا اینو زودتی لگفتی تابات کفش بخرم... 

ءرچی‌گفت نمی‌خوام و فلان و بهمان کوش دادم 
همان ردذ بردمش باذار واذی‌ترین مغازه شهر گر انار ین 
کفش‌هارد براش خر بدم ... 

مکروذ که مي‌خواستيم بریم دیدن یکی از دفقا 
کفش دجوراب تازه دا بوضید ولی اذفردا آ "ها راگذاشت 
توی سند.وق ودرشو ففل درد !! 

عاتشدا پرسیدم باخجالت دشرم.جواب داد : 

_ آخه لباسهام پاکفشس دجودایم جوردر تمیاد ..زن 
پاید بر ووشعش باهم جور باشه !, 


ر اما قهممدم... ”ق «اری ۰.۰ 


۱۳ به جفت حور اب ۱ یلن 


همااروذ بکدست لباس اذ بپترین پارچه‌ها بر اش 
خر ددم .. اما دیدم باذهم‌صباحت لباس وکفشرا نمیپوشد .. 

ی 

- حرا اءی‌دوشی ؟ ۱ 

- عزیزم ... با این باوز کهنه جور درامیان . 

رفتم دوتا بلوژخوب دم خر يدم ... ایندفعه روسری 
خواست ... دوسری را هم که خر ه-دم دیدم لماي ذیرش 
نا جوده .. آ نهارا هم تکمیل کردم . . حتی کرست دشکم 
بند هم براش گرفتم که هیچ چیزکم و کسر نداشت.. 

دی خد.ل می‌کنی کار تموم شد؟ ! نه فربان ١‏ تا 
تمام دم و کسری‌ها دا خر یدیم جورابهای پنج شش ماه 
بش آهنه شد دیس اهن ارمد افتاد .. و دوباره روز از نو 
ررزی ادنو . ازاول شروع کردیم به خر بدن کم و کسری‌ها.. 
داين بر نامه ادامه پیداکرد دشد جزء عادت صیاحت‌خانم! 
بك شب سباحت خیلی کل دغمگین بود دلیلش ر که 
پرسیدم گفت : ۰ 


- عرر درم فک اصر ! :دارم .و دلت مرخو اد من 


عزبز نسین ۳ 

شيك وقشنك باش ... 

پر سیدم : 

چی لازم داری ؟۱.. 

- موهام پالباسم جور لیس ... 

- مو که کفش ولباس نیست بریم از بازاد بخر بم؟۱.. 

- بعله ولی آ رایشگاهها میتونن‌موهادا درست کنن . 
دیدم حق داره ابنجورلاس پوشیدن . آرایش مو وماتيك 
و ریمل و پودر د ادکلن هم لازم داره . قرار شد هنته‌ای 
یکروذ برءآ دایشگاه موهاشو درست کنه ... پس‌ازمدتی 
ددم (صباحت) باذم توف‌کره برسردم: 

- بازچی شده عزیزم .. چرا ناداحتی ؟!.. 

- عزیزم خودت میددلی که من به‌این چیزها علافه 
ندارم ... بخاطرتو این کارها دا می‌کنم ... 

خا پک ینم چی کسرداری ؟!.. 

۳ الحمدالچیزی کہو کسری ندادیم ولی توخودت 
فکر کن.. این اسباب و اثاثبه خونه چقدر کهنه و قدیمی 
شده . اصلا بااضم ما جور در نمیاد !۱.. 


۱5 به‌جفت چوراب نابلن 


حالا شما مگین خق با ادن نست ؟ ۱ اتانيه خونه 
را عوض کردن کار ساده‌ای نبود . دلی چاده‌ای نداشتم » 
می‌خواستم ذالم چشم‌ش به دست شوهرش ی ی 

زادگی دیگر ان را تخوره !!! . 

اول مبل‌ها را عوض کردم . . بعد پرده‌های لو 
خربدیم .. میز ناهارخوری دصندای‌های نو هم گرفتيم . 
خلاصه کم کم نمام انانبه خانه ءوض‌شد.. صاحت توخو نه 
پدرش رادیو هم ندیده بود حالا دلش می‌خواست شب‌ها 
تلویز بون تماشا کنه !. بهروضعی بود بك تلویز بون‌فسطی 
هم خر بدردم ... 

مدتی گذشت دیدم صباحت بار هم اوفاتش تلخ 
است پرسیدم : 

- ,ادچی شده ؟.. چر! اداحتی ؟!.. 

اول جواب نمیداد ولی بعدکه خیلی‌اصراد کردم گفت 

- این خونه قدیمی د کهنه ساز باوضم ما جور در 
اهماد . اصالا این محل خبلی کشفه !! 

رفتم بك آ پارتمان اث نوخیابان‌های بالای شهر 


گرفتم .. حالا اثاثیه‌مان بااین ساختمان جور ددلمیامدا!! 
بالاخره برای بار دوم اساب ھار اهم باسيك خانه جد بدهما هنك 
کردیم ... ولی هر جه زندگی‌مان‌نوتر میشد عشق وعلافه- 
مان هم کهنه تر می‌شد . لمیدانم چرا سن ٠ن‏ و صباحت 
کم کم فاصله می‌افتاد . خدا را شکر که مرتب تسرفیم 
پیدا می کردم و حقوفم زیادتر می‌شد والاباخرجهای‌اضافی 
که بیدا کرده :وديم دندان دفتن من حتمی بود... 

توخو نه جدید دهمسایه‌های تاژه(صباحت) خواهش 
کرد اسمشوه صابیش > صدا کنم ۱ 

مي گفت: « صا حت اسم امل‌هاست !.» 

بعدازدوسه ما‌دیدم صباحت,ازم اخم کرده‌پر‌سیدم: 

صابیش جون باز چه ناراحتی داری ؟!.. 

(صا بیش) طبق معمول اول دوش نمی‌شد بگه امااز 
لابلای حرفهاش فهمیدم که ان وبیل میخاد !۱ خدالیشو 
بکیم حق داشت .. دداین] پار امان۱۶طقه‌تمام خانواده‌ها 
بغیر ا ما اتوممیل داشتند . آدم با ماود تو این محط‌ها 
باد با باید اتومبیل داشته ,اه . کاش دستم می‌شکست 


۱۷ به‌جفت جور اب نابلن 


و روز اول اون يك جفت جوراب ابر یشمی دا نمی‌خر بدم 
تا کار باین جاها نمی کشید .. ولی حالا دیگه کاراز کار 
گذشته بود . مقداری پس انداز داشتم مبلغی‌هم ازصندوق 
اداده قرض گرفتم وبك اتومبیل هم برای خالم خر بدم 

بك جفت دستکش و .ك ءبنك خادجی و مقدازی 
خرت وبرت هم بءئوآن چشم ردشنی گرفتم که وقنی پشت 
رل می اشند چیزی کم و کسر نداشته ماشه ... 

حالا دیگه با (سابیش) لمی‌شد حرف زد !! از تمام 
شبك بوش‌ها وخوشگل‌ها بك سروگردن جلوافتاده‌بود!!! 
«کروزاتخودفتن ! بکروز آداشگاه سرزدن! وهفته‌ای 
چهار بادسنما دفتن اوتعطیل لمی‌شدا.. دیگه باخریدن 
لباس واناث خونه و وبلاهم داضی لمیشد .. هفته‌ای دوباد 
به‌یازتی‌هامیرفت ودردوره‌های رامی بانصد تومان می‌برد و 
می‌باخت. دختری که در خانه بدرش جز آب خوردن مزه 
چیز یز انمیداست حالادیسکی‌مینوشید «سیگاروشتون 
می‌کشید !! تمام قمارهادد فوتآب شده بود . نمیدد استم 
آ خر وعاقبت اینکاریکجا هی کشه ... تقص ر خودم .ود که 


عز یز لسیین ٠‏ ۱۸ 


می‌خواستم زام چشمش بدست شوهرش باشه و .سرت 
زندگی مردم دا نخوره .. 

حالا دیکه ۲۴ ساعته عصبانی و ناراضی‌بود ... و هر 
کاری می کر دم داضی نمی‌شد وهمه‌اش ی گذ.-. : 

- ادم با ند همه چىز ادم ی باشه ! 

اول نمی‌دد استم منظورش چیبه... چون‌کم دکسری 
نداشت .. خوله . زندگی . ائائیه . ماشین . دوست ددفیق. 
همسابه‌ها.. یاد تی‌دادن‌هاش. مپمانی دفتن‌هاش. همه‌چیزی 
باهم متناسب بودند.. بعد ازمدئی این معما را کذف کردم 
چیزی که‌تویز ندگی‌ساییش‌خانم کهنه شده بود. خودبنده 
بودم! اوهو ك‌عشق تروتازه به‌سرش افتاده‌بود. هر چقدر 
خودم را بهنفهمی زدم ... هرچی دست پائین گرفتم نشد . 
کارما بدادگاه حمایت خانواده کشد . با زور که لميشه 
آدم یك زلی دا نگهداده . مجبورشدم طلاقش بدم .. ولی 
مک باطلاق دادن هم کارتمام شد ؟! خانه واناه وشاشین 
دهرچی که داشتم برد فقط این اسم ( عاصم جورابی) دا 
برای من باقی گذاشت که هر :وز صدها بار ازدعان ددست 


۱۹ یه جفت جوراب نابلن 


سب 


و | :نا می‌شنوم وهمه وشت سره ‌ذرهام می کنن !!! 


آره‌سرجان من همه‌اش می گفتم دنم‌هر چی»,خو اد 
ازمن بخواد و بدوقت چشم راز کردم دیدم ده خودم را 
«م نمی‌خواد بسن يمك حفت حجوراب تا باون باعث شد که 


زلدگی ما هم مشوره .. 


رن سور نی !! 


اگر توی دنبا دا می‌گشتی چهارتا زن خود کل و 
فهمیده ر خانه‌دار و لجیب مثل زن من بیدا آمی‌شد ... از 
خو شکلی ورای ء.نهو بك تابلو نقاشی ... مك دست‌ختی 
داشت که نیرس ... هر جور غذا می‌خواستی درعرض نیم 
ساعت حاضرمبکرد ... اگر ده‌نا میهمان بی‌خبر برایمان 
مسر سد ندون] بنکه‌اخم بکندهمه کارهار ادر مدت‌دهدفقه راه 
میا نداخت .در دوخت ودوزوبافد کی که دمکداستاد بود. از 
همه مهمتراشکه دلخرجی نداشت وم شاهی ازیو لهای 
مرا حرام نمی‌کرد .. 

ازاینا گذشته زن باسواد وروشنهکری بود . دفي 


۳1 دد, سودلی 
توی بك اجتماع صحبت می کرد بسکه بخود می‌بالیدم 
مهام و لا« 

حتما پیش خودنان می گوئید « خوش بحالت . چه 
شااس خویی داری ۲ در سورتی که اشتباه می‌کنید ... این 
فرشته زا باایتمیمه حسن وکمال دك عیب بزرك داشت که 
اینقدر مرا داج داد تا مجبرد شدم مثل ك کنش خیلی 
خوب ا۱۰ تنك عطاش دا به‌لقاش بسخشم دطلافقش بدهم.. 

بر ای اینکه‌بدانید چرااذهم جدا شدیم باد خوب‌گوشها- 
تو نو واکنن وداستان‌ز ند گی مازا از اول کوش بدین .. که 
چعلور ش. ازدواج کردیم و چرا نتوستيم نا آخر با هم 
زند گی کنیم ... چند سال پیش وفتی درسم را تمام‌کرده 
بودم و سر بازی موانجام داده بودم یکی از رفقام بافتخاد 
من دات ممم انی مفصل‌تر قس‌داده بود.هو ام ردیودوقتی و ارده‌جلس 
شدم مهمانها بهم خیلی احترام گذاشتند , جلوی پام بلند 
شد ند و صدفلی بالای سالن را که ذز د ىڭ بخادی بود یمن 
تعارف کردند ... 


نمض اشکه رو ی کا نا ده اشسمم ور ,دم با ...انر فت 


عز بز سین سس 


ومثل نراد جا بر ددم!!.. چنان سوزشی در(لممرم)احای 
کردم که تا مغز است‌وانم ر ان (! ... چند انید همه 
موت کر دلد ژبعد نندای یق بق خنده مرمان‌هاکد سعی 
می کردند حلوی قهقه‌خودرا , گر ند اذاطراف‌طندشد!!.. 
دلی من گوشم باشحرف ها بد هکار نمود و دا دسمم امعرم 
را گر فته بودم دهی‌خواستم سوزنیرا که شت تنم فرو 
رفته بود سرون بکشم ! از درد و اراحبی عرق کر ده بودم 
دنم توانستم سر پا باستم... مثل آدم‌های مار گز بده بخودم 
می‌بیچیدم . . وهمین فاداحتی بخود پیچیدن باعشمیشد؟ه 
ساعر من «.شتر بخندند ا۱... دراین اثناء بکدختر خوشگل 
وزیبا که از اراحتی دخجاات صودتش مثل گل سر خ دنك 
انداخته «می‌لرذید بطرف من آمد وخجالت زده گفت : 

_ خبلی معذرت مخام تقصرمن دود ... 

اول نةم‌میدم منخلورش چی‌به ؟ و سوزن فر د رفن 

ه(سبر) من چه ارتباطی با این دختو خوشگل دآره . 

دخترخانم دست مرا گرفت و گفت : 


- تشر یف‌باددن اون اتاق تامن‌سوزنرا در بارم!!.. 


۳۳ دن سود نی 


از درد و تاراحتی ددا نهامو روهم فشار مي‌دادم . 
و نمی تو لتم راه برم اما چاده‌ای نبود . درحالی که با دستم 
جای سوذن دا کرفته بودم لنگان ۰.۰۰ . لنکان باتاق 
پولوئی رفتیم . . . میهمان‌ها هنوزمی‌خندیدند وه کدام 
بك چیزی می گنتاد ... دختر خانم تختخواب بزد کی را 
مان داد و گفت : 
_ لطفا اینجا دراذبکشید. . 

دمرو رودی نختخوانب در ار کشمدم , از درد جزی 

لمانده :ود بیپوش بشم ... د-ختر خالم تکمه‌های شلوارم را 


باز کرد !! شلوارم دا کمی بائین کشید .. بقدری اراحت 


خودمر | صاف دیوست کنده در اختمار دختره گذاشنه بودم.. 
دختر خان مدتی, دبال سوزن کشت ونعد وفتی باك حر کت 
1 از ( کیل) من سرون کشد صدای دآخ من تاأتوی 
کوچه رفت !!!. بعد که کمی راحت شدم و داشتم از جام 
بلند می‌شدم ورسید م 5 


ی چطور و رن را واوو در ادردی ؟!. 


میت 


عز رل رلسین ۴ 


دختره خنده شیر ينی کرد رجوابداد : 
به سورن اخ ساه داشت. . از اخش کر فتم کشیدم 
سرد !!! انرا شنده «و دم که اکر سوزن وارد گوشت آدم 
بشود بمر ور زمان چلو هبر ۶د بهم.ن <هت منهم خنده‌ای 
کردم و کفتم : 


_ حای شکرش‌بافی به که ته۔وزن نخ داشت والا.. 


دخترخانم حرف‌مرا قطم کرد دخیلی جدی گفت: 


- سوزن بدون‌نخ خیلی خطر" که .. «ن‌عیجرفت 
سورده۱ دا .دون نج جائی نمی گذادم 3 

من مشغول بوشدن لماسهام شدم ودختر خانم بدون 
خحاات وخیلی‌صاف وساده ازعلدت بدی که داشت وبادش 
میر فت سوزن‌ها را این طرف د ااطرف حےا عي گذاشت 
حرف هزد !!... 

راست گفتن که « چشم عش ق کوداست ..» من که 
صد دل عاشق وشیفته‌ای شده‌بودم چنان تحت اثیردسائی 
وشیرین ذبانی اوفرارگرقتم که بادم رفت چند دققه بیش 


جa‏ بلا نی سرم دردد ا لمیدائم جه مدت تو یطاق 


۲۵ عز یز لسن 


ماندیم . . ووتی دست در دست هم خارج شدم میهمانها 
شروخ بکف ردن کردند وقبل آذانکه م۱ ناموژدیمان را 
اعلام کنہم سیل تبر يك وتهنیت سوی ما سر از یرشد !!... 
بزودی ازدواج کردیم .. . چون پول ذبادی نداشتیم قراد 
شد ماه ء-لمان فةط سه روز باشد و بسکی ازهتاهای درحه 
۲ کناد ددیا برویم. امیدانم آن اتفاق دا چه جوری شرح 
ندم :!!.. خیلی »عذرت میخام ... این قست‌ها شرح دادنی 
نست اما برای این که سگذاهی خودمو نات کنم لازم 
است هه چیزدا برایتان بگم ... 

بمحش اینکه ذیر لحاف دفتیم من چنان فربادی 
کشدم زد مد در هتل سراسیمه خوض را ردت در اناق ما 
داد . خبال کرده بود جنایمی اتفاق افتاده! زو بم اشد 
اسل جر بانرا بهش بکم ولی‌داث جوری اذسردا زش‌کردم. 
خودال فکرش را بکنیت آدم چند هفته انتظار شب زفاف 
را منشد ار نو وت در همان لحظه‌ای که باعلاقه دستش را 
سر د سینه عروس خانم می‌کشد یك سوزن نوك تیز تا 


عز بز سین ۲۶ 


خانم‌بنده کرستش را که‌گذاد دو د باسو تیف کر ده‌بود!!.. 


باور کنند سه روزه ماه ان برای هن ر هر مارشد . هر حا 


از تر سم دیگه به‌عر رس دست نمز دم ۱ وقتی‌مبا مد 
توی بفلم تمام حواسم متو جه -وژن و منحاق بود !۲ 
ازماه ععل بر گشتيم .... روز اول که می‌خواستم بسر کار 

م چی لازم دارین بخرم بباژم؟ ! ۱ ... 

خانم بدون مکث جواب داد : 

مك دا کت سوذن ته‌گرد , وت سته سنجاق‌قفلی 
ويك مته هم سوزن خیاطی بچیرا!... 

پیش خودم گفتم: لابد برای کارهای خیاطی لازم 
داره . . . » سوزن‌ها را گرفتم آوردم بهش دادم . 

فردا صبح بازم زنم گفت ۱ 

- يك بسته سوّزن خیاطی نگیر... چندتاهم سوزن 
گرام بخ ! .. ۱ 


أ سندقعه خیلی عمجت کر دم دلی روم لممشد حرق 


درلم .. . فردا . . وس فردا و رورهای بعد دام هر رود 
ی سود نای جوراجور غارس همد اد " باا خره طافتم 
دمام ل دگروذ هر سردم 

ت گر در 2 آ در ن سوزن‌ها را می‌خواهی جه کنی 8 
انار سوال عجمبت دغر سی کرده‌ام ¢ با تەس نگاهم کرد 
وحواب داد : 

_ سوزن را چکارم‌ی کنن ۸ خی و۳ دیگه.. 
سو : ۳ ددد رذن مابحماج ۰ خانه‌اس . 

بعدهم شرع 5 د بیکی دن : 

تو ړال می ای بان ول ۳ دورن که حر «دی 
نکر وز تعطیل که توی خانه بودم ودنم مشغ ل کار بود تاره 
فهمیدم که دم آدهمه‌سوزن وستداق را بر‌ای چىھ خاد !! 
حالم وم ۵4 چیز را l٫‏ سوزن 2 مد وای !€ وصل ممکرد : 
ملافه ووتو هارا سذحاق مید .. بائین بیراهن دا که در 
ر و42 رود داسدو ون درست ھی گر د 7 <می نکمه‌هائیدا که 


أتأدہ بو 2 ناسو و( و مه.ل می گر د ! و مو زان ر س ناق را 


عز یز نسین ۳۸ 


مشت مشت توی دهنش مید بخت وهر جا را که باره و در 
رفته بود سوزنکاری میکرد ۱:.. گفتم : 

- خانم اینکارخطرداره چرا اینپا دا امیدوزی؟!!.. 

خاام خنده چندش آوری کرد : 

- مرداینروزها کی دیکه خیاطی‌م ی کله ؟! خیاطی 
دیگه ازمد افتاده " هر کاری را بابد مطابق رسم زمانه 
کرد . مه این چه عیبی داره ؟! 

دیدم حرف زدن بی‌فایده‌ای . ۰ . وقتی کسی مفزش 
اینهمه سوزن سوزا‌شده چطورمشه اصلاحش کرد؟بجای 
تصیحت کردن اد سمی کردم ببشتر مراقب خودم باشم ... 
قبل از اينکه پیژامه‌ام دا بپوشم مدتی اینور و آ لورش دا 
نگاه می کردم ... دمپائی‌ها.م را فبل اذپوشیدن چنددفعه 
تکان میدادم ... بشقاب غذايم را بادفت نگاه می کردم 
باایذحال روزی ددسه تا سوزن بدست دبایم فرومی‌رفت... 
ف باوز انکنید ولی قسم می‌خورم که حقبقت‌داده . 
ازجلوی در نه اتاق خواب ؛ سوذن فرش کرده بودند !!!.. 
آگر ضر شنا ئىاهده م2 اور کنرد... کار بیجائی رسمده بود 


۲۹ ۱ رن سود لی 
که هی کد ام ازرفةا جر أت نمی کرد ندبا ند خو نه‌ی‌ماهیه مانی. 

ردام كا هن دبای بزرك خریدم . شب‌ها مدای 
دقتم صرف جمم کردن سوژن می‌شد؛ اماچه فاهده فردا 
باز هم خانه‌باسوزن فرش هي شد.. ىك شب ب4دل در دعجیمی 
دجار+دم .... درد قدری مدید شد که اسف شب مرا سا 
آمبولااس بەبسمار تان بردند. . دفتی عکس گر فتندمعاوم 
شد نوی معدهام ند تا سورن هت ! روزی که د کترها 
تصمیم گر فتد د هعده‌ام:اع.ل کنمه دنم به بمارستات ا مده‌بود 
سرش را جلو آدرد بیخگوشم گفت : 

- عزیزمبزودی صاحب بچه‌ای خواهیم شد. 

بکدفعه چنان فرعادی کشیدم که تمام برسمارها 
وی اتاقم دو بدند. . فر ناد من از خومحالی بدر شدن لبود 
بلکه دقتی ز نم بردم خم شد نا این خبر مسرت بخش را 
بدهد سور نی که روی ٫خه‏ او بود بز یر م فرودفت و 
مردمك چشمم را (ك‌دار کر د! هما نها تصمیم خو دمراگرفتم 
زندگی کردن ابن ذن سوذن برست امکان نداشت . اذ 


مار سةان‌که مر خص شدم ات بدادگاه رفتہ د تقاای 


عز ریز سین ۳۰ 


طالاق کردم ... 

چند دودیرش شنیدم ز نم ددهوقسم زایمان دچاد 
ارا تی یه وچو ر تادای‌نوزاد برازسوزن نودههجو 2 
ده اد ناعمل جراحی A:‏ را مر ون باو ز اد نمید افم 
ءافمت کار دام و روهام نکیجامی کشد اماخودم هر وتء عاس د 


مید ام ا سر فه ھی کن از کاو د دماغم ك سورن ەروك 


مرك خو به بر ای همسابه ! 


درسراسرعمر م روز ها ئی چذین سخت ندیده‌بودم. فشاد 
مشکلات روزبروز زبادتر میشد . ههه از هم میپرسیدند 
۰ چرا باین رور افتاده‌ام ؟ > 

د آن زمان من‌مطالب طنز برای مك‌روزنامه‌هفتگی 
می‌نوشتم ودر دك روزنامه روزانه :#سیراخیادسیاسی تهبه 
مسکر دم . نظرشما این دوتا هیچ ار تماطی با هم داد ند ؟ 
نکی وق سک رک طذز نوس دا چه به‌تفسی نوشتن ؟ اما 
ی ز ند کی مر کسی بك طوری با ید بگنرد 


در آن روذها منهم همیشه این سئوال را از خودم 


ز یز لسین ۳ 


میکردم : « چرا باین ررزافتادم ؟ » 
برای این مستله يك پرونده ساختم ... سوال های 
خواننده‌ها حتی‌جواب‌های آ نپا دچیزهائنکه دراشاده در 
روز نامه‌ها و کتاب‌ها میخواندم دراین پرو نده‌جمع»یکردم 
و امیدواربودم بك روزی بتوانم جواب این سئوال دا بیدا 
کنم وبرای هزادان نفر اذمشتاقان » مسئله دا حل کنم که 
بچه دلیل ماباین روزافتاده‌ايم ... دوسه بار موضوع دا در 
جلساتی که همفکران و گل‌های سرسبد اجتماع حضور 
داشتند مطرح کردم 3 هر کسی چیزی كفت ... اما دلایل 
هیچکدامشان قالع کننده نبود د همه بعد ازاینکه مدئی 
حرف میزدند و استدلال کر دند تازه بر می‌گشتشد يە مله 
اول که چرا به‌این دضع افتاده‌ایم ؟ 
چندتااز نامه هادسئو ال دج واب‌هارا کرو ی میز م جمم‌شده 
است‌خواندم. ازمضمون همین‌سه‌چپاد نامه یگباده‌برده‌تبره 
و.سیاه بی‌خبری ازجلوی چشمانم کنار رفت دفع‌میدم چرا 
,۹ چنین‌دودی‌افتاده‌ايم. حالامتن چندتااز نامه‌هاراندون‌اشنکه 
تغییری در آنها بدهم برای شما هم میخوانم اگرخوب 


۳۳ مر كخوبه برای همسابه 


دقت کشد شماهم‌می‌فهه.د چرا به‌چنین روزی افتادهام . 
خوب توجه کنید نامه ادلی‌دا چی لوشته : 

حر ت‌آفا ... » 

« من یکی از علاقمندان نوشته‌های انتقادی شما 
هستم ومدتهاست مقالات درشور وکو ده شما راکه برده 
ازسو عاستفاده‌ها و بندو ست‌های‌داده‌ای ازمقامات برمیدارد 
وحقایق را ردشن میکند مطالعه مینمايم . شما با دقت و 
دوشن منی نی دفیقی‌انگشت‌روی دردهای اجتماع میسگذار ید 
ازاینجهت است که اینجالب یز دست بدامان شما شده و 
چاره دردم را ازشما میخواهم .. 

شهر دار ود.‌عاون‌های مذطقه‌ی ما دیگر شورش‌را در 
آ ورده‌اند.این‌فر یادها وناله‌هارا به‌اطلاع مقامات برسانید 
اما تمنی دادم اسمی ازینده لبرید . من دارای شش سر 
غائله هستم واگر مرا بشناسند بامشکلاتی که برام فراهم 
مکنند دکان‌مرا میبندند «مجبودبگدائی‌میشوم. بااشکه 
بشما اعتماد دارم با احازه‌تان ا را لمی لوسم چه کنم 
فشارز ند گی وحرص دطمم بیش از حدکارمندها و روساء 


عز بر سین ۳۴ 


مارا با یر وزانداخ:ه است . دوستدادشما. الف. ك› 

نامه دوم راجم باین موضوع بودکه در روز دوشن 
اتومبیل جدیدش را از حلوی خانه‌اش برده‌انه د يس 
از ماهها دوندگی هنود نام و نشانی سارق انوفبیل بدست 
اناد ماست. نو سنده نامه بس اذيك‌سر ی فحش و بدوسر اه 
د نالهوشکوه خواهش کرده بود بامقالات محکم وکو بند.:م 
و جه مقامات را جلب کنم تا ماموران مسنول با بشتکاد 
ببشتری برای پیدا کردن اتوممیل اوفعالیت نما ند 

مخصوصا تاکید کرده بود :«آقای محترم من مرد 
هسنی هستّم ونوانائی رفت و آمد بهداد گاه وپاسخ دادن به 
سنوالات فضات دا ندادم دبپمین جهت بااجازه جنانعالی 
از نوشن نام و نام‌فامیل خود معذورم . در انظا اقدامات 
ن شما که هميشه حامی مظلومان هستید روز شم‌ادی 
میکنم . فدائی شما ل. م» 

سوممن امه مر بوط عمك دانشحجوی دانشگاه‌بود که 
بخیال خودش راه حل دردهای بز رك احتماعی‌دا بیداکرده 
بود تائابت‌کند اشکالات کاردد کجاست. اما متاسفانه دلاعلی 


۵ مرك خو به برای هسابه 
که ارائه کرده‌بود همه بکمشت فحش و لاسزابود و بعدهم 
باده پا تزده تاقسم وآ به مرا مقید ماخته‌بود که ازافشاء‌نام 
ونشانی ادخوددادی کنم . او فط میخواست هن بیحاده 
سیذه‌امراسپر بلا کنو باقلم | تشینم به‌مفا بله‌حق کشی‌ها بردم. 
خوشمزه تر از همه اینکه س از اینهمه جوش و خروش 
نام ونامفامیلی خودرا ذ کر نکرده‌ودوسه تاخط کج ومموج 

بجای امضاء زیر نامه گذاشته بود . 

خواننده عزیز » مطلب برایت روشن شده با بقیه 
نامه‌های توی یرو نده‌را بخوانم؟ غصه دقت هرا نخور بد... 
آ نجه این درزها برای من قیمت ندادد همین دقت‌کرا " 
تبهاست که خارجی ها مدعی هستند به انداژه طلا ارزش 
دارد ... باد گفت این رورها طلا چقدر خا بر سر شده 
که قیمتش تا حد دوقت ننده بان آمده ۰ در هر حال 
هر کس هر شکایتی دادد بحق با احق خودش از گفتن 
آن خود داری میکند و عفیده دارد د مرك خوب است 


اما برای همسایه > همین عادت زشت که هر کدام از ما 


عز بز نسین ۶ 
می کوشیم مسئولیت را بگردن دیگران بگذاد سم و 
شهامت‌لازمدا برای‌ابر از عقابد ندادیم ما دا به‌چنین‌روزی 


انداختهاعت . 


مر دی که هم پیاله اش را کشت 8 


ت سالام عر ص گر دم فر بان ۰ 


4 © ¢ 


- قر بان سلام . 
_ سلام آفا . 
_ امیدوادم ناراحتتون نکنم . 
- این چه حرفیبه .... ولی من اصلا شمارا 
لمی‌شذاسم ؟ 
۔ پایدم نثناسین . ولی آشنائی ما از همین ج 
روع همشد ؛ . . 


عز یز تسین ۳۸ 


ت کمان کنم شما هم تنها هستد دبتنهانی «شر وب 
هکو ر بد 4 احاژه مد ان ۲ هم د ست بشم ۱ 


سه مر د9 نم که همدیگر دد نمی‌شناسيم دای اجاذه 
مہف ول بس الامتی شما مشرویم دو بخورم ؟ 

سلامتی شما . 

- موقعی که می‌بینم نك وتنها لشستم ودارم مشر وب. 
میخورم خیلی ناراحت میشم دوت دادم همیشه ددردبرم 
پنج شيش افر از دففا جمع بان . 

_ ولی من درست بر عکس شما هستم از تدهائی 
ادت میمرم .. 

KA N 
. و بخندی » تنهائی مال خداءت‎ 

اما تنهائی خودش لذتی دیگه داره . 

_ حالا که اینطود شد بر یم بالا بلامتی شما . . 

- نوش بسلامتی .. . 


۳۹ اه براتون ر جمعی تمہ شه آشی دف یادن سر 


۲۹ ۱ مر دی که ... 


«یز من ؟ 

- ممنونم .۰۰ میترسم تاراحتتون کنم . 

- این‌حرفا چو به ؟ یس اکه ما سر مىز هن لمبائند 
اجازه بدین من سر عیز نوي بیام . 

اور کدف واا 

هره کرم .. از اول دم مید و لستم که مشو دعوت 
هیکنین ' سوپ حال شما خوبه ؟ 

- بد رست ولی خیلی «م تعریفی اداره ! . 

- پس‌ميخوريم بسلامتی شما . نه بسلامتی‌جفتمون 


خوب حال شما جطوزره ۹ 

_ چون خیلی خوب هستید میخوريم بشوبی شما ... 

۳ دسلاهمی 0 هن ار کاده کوچىك ومع حور 
خیلی خوشم مياد . 

۳ اتفاقا برعکس شا من امیلا ھج خوشم تمیاد 


ءزیز لسین ۱ ۳۰ 


تن 
- بس از کافه کذار دربا خوشتون ماد . ؟ ! 

- امیدونم . . . حالا چرا ما روی این‌موضوع تکیه 
کردم میخوربم بلامتی خودمون. 

- سلامتی . 

مذرمیخوام | گه سئوالی‌بکنم اداحت‌که لمیشین؟ 

- خواهش میکنم چرا ناراحث بشم ؟! 

- من لمیدولم شما چرا ابنفدر گرفته د پکر ید ! 

- بابا دست رو دلم لذار علتش یکی دوتا که لت 
پراتون تعر بف کنم وقتی مادرم رو گم کردم بعد اذ مدئی 
خبر مر کشرد شنیدم : . 

انشا ال ابن غم » غم آ خرتون باشه . . . مادرتون 
کی فوت کرد ؟ 

- چهل و بنج سال پیش اذ این » من در ادن ذمان 


1 مر دی که . . 


- انگاد خیلی وفته که مررحوم شدن . 

اما برای من درست مهلاشکه دیرو :ود . 

قر وخداگر ره لکنمن. دبا به هیچکس:فا امیکنه 
اتفافاً داستان ذندگی منم عیفاً مثل شما «یمونه موقمی که 
سپزده ساله بودم مادرم رو که چهل پنج ال داشت از 
دصت دادم . 

- میحوریم سلامتی خودمون . 

انگار از مرك مادرتون ناراحت نستید ؟ 

اون موقم که تازه مرده بود خبلی ناراحت بودم 
ولی‌بعدها سمی کردم اورا فراموش‌کنم غیر آذاین‌هم چاره‌ای 
نداشتم . . 

_ اما من همیشه بیاد اد هستم . 

_ اکه میخواهی زد گی بهتری داشته باشی باود 
فراموشش بکنی . 

- ند کی‌بجه درد میخوره ؟ 4 

- میده ی‌همه آزدنیا میرن حالا چرا ما عجله‌کنيم. 


دافءا آدم خوش بینی هستی . 


ءز یز لسین ۲ 


برای‌انکه درا رو حوب هی بمم ولی‌شها برعکس 
هن خیلی بد بسن سد . 

- برای اشکه همه چىز بده . 

ت سعی کید چہزهای ددر ند‌دده E‏ ۰ 

- آدم خوب » بین بد ها پیدا نمیشه که من بينم د 
از طر فی امی تو نم چشم و کوش خودم رو ببتدم . 

۳ بخودیم بسلاهتی درستشمان . 

- وه خواهشی از تون دارم که مر شما خطاب‌نکنین 
بمن بگین « ٿو » . 

ت تشک میکنم : چشم 

]فا باور کنین درد من مکی در تا لست › چشمت 
رور دک نسم بعل ار مادرم ددر م هم مر د . 

تمایق میگم اءردو ارم خدارند عبر و شکیبائی 

همین دو ماه شش بود که ,علت سر طان ازدلا دفت 

تب دوست عر ار خواهش میکنم گر به لکن ددر حدم 


بهمىن دضعی که بدز شما دجاز شده گر فتاد شى و دو ماه 


و2 مردی که . 


رک 
ساامتی شما . . 

- معذرت میخوام ميتو نم از نون به -ئُوالی بكنم ؟ 
ممل اینکه شما خیلی کرفته نظر مبائید . 

- فر بون شکل ماهت برم درد من یکی دونا لیست 
که تموم شه » «د از گم شدن مادرم دنم هم از خانه فراد 
کف 

واقعا چقدد سر گذشت ما ددنفر بهم شیاهت داده 
زن منم مدتی است از خانه گر «خته . 

- بخوديم تا غم‌ها رد فراموش کنیم . دفتی ذن من 
فرار کرد من اصلا ناراحت نشدم . 

-حتماً قوذ فت روددست لدا تی و لی من خبلی دوستش‌داشتم 

- اشتباه میکنی . اتفاقاً من‌هم ز نم دد خیلی دوست 
داشتم ولي بزو رکه اميشه نگهداشت . 

- لمی‌ددنم چیکار کنم ؟ 

اون‌کاری رو که من کردم توهم بکن » از دستش 
راحت شو؛ طلاقش‌بده بعداً با بکی‌دیگه ازدداج‌کن ادنوفت 


ءز یز نسین ۴۴ 

می‌سنی که قدر راحت و آموده شدی . 

...که چف.رر نج عیبر م ۰ ميتو ام كاملا خودمالی 
با هات درد دل کنم ؟ 

ند لمعب قرو 

- درد اصلی من درد درری از معشوقه . 

- ج اصادف عجیبی درد انا منم همینه !.. 

درحالیکه نھ ی تو لستم بگروز ار اون دور باشم 
چند رور پیش بكث سافرت بوازده شونزده دوزه رفت . 

- ایا اشکه ناراحتی نداره مگه معشوفه من ار فته 
می‌بینی که خوشحالم میدد لم که بعد ازیو نزده شو نزده رود 
دیگه ملافا تش میکنم . 

- توداری با این‌حرفاتآدمو دیودنه میکنی .. 

مند. رو هخدالی‌هستم احتیاجی لیت وم راتحقیی کنی 

_ خدا نکنه . 

- بخدا مر رضم . 

- فکنه ردخم معده داري ؟ 

تو از کجا ۳ ؟ 

_ واسه اشکه منم رخ م معذه دادم رلی از دستش 


۵ مر دق که ... 


خیلی نمي‌نالم میگ اگه سرطان داشتم چکاد میکردم ؟ 

باز جای شکرش بافی‌به که ذخم معده دارم . 

- سلامتی . 

ار 

از همه بدار شیش ماله که ددلت بهم‌ترفیم‌نداده و 
چون پول د پادتی گردن کلفتی ندادم لمی‌تونم حق مسلم 
حودم رویگیرم : 

_ حالا چر امخندی ٩‏ ! 

مگه ميشه لخندم ؟ | اصلا آمرود تصادف عجسی 
رخ داده . اتفاقاً منم شش ساله که از تر فيع محردمم ولی 
از این بابت ناراحت تبسثم . 

- دکنه خیلی هم ممذونی ؟ 

- وافّحه :... برای ایشکه چون بولدیادتی لدارم‌با 
وجدان راحت کار کرده شبها با خیال راحت می‌خوابم : 
اگر قراد بود توفیعبدن تا حالا چندین مه ترفیع دا 
,یش خور کرده بودم دحالا کلی‌بدهکاد بودم . خدایدر 
مادر درات را پیامرژه که‌بمن ترفیم‌نداد . . . 


»رز یز سین ۱ ۳۶ 

ا که تراهم‌مثل من اذخونت بیردن می انداختند 
بادم تاراحت نمی‌شدی؟ 

_ هاه . .. هاه. . ....:. واقماً چقدر خنده دارشده 
اتفاقصاصرخوله برام اجرائبه صادر گرده منو بااسه بهام‌از 
وا انداخته سردن . و بعنوان طابی که‌از من داشت 
رادیو دفرش‌منو ورداشت . وای بازم جای شکرش‌افی به! 

- رادیو وفرش مرا هم ورداشتند اما دیگه چرا 
جای شکری باقی‌به ٩۱‏ 

جرن رادبوم خراب‌بود هرچی کارمیکردم و پول 
درماوردم خر جش‌مسکر دم فالی امهم‌از دوسه جا بازه شده 
بود وییاهام گیرمیکرد . اشااله دقتی بولدار شدم .. .بك 
فرش تاره میخرم . 

تو آدم‌خوبی هستی اما من خیلی ناراحتم ....... 

دوست من خواهش میکنم گرربه لکن . 

- اکه من گربه نکدم پس کی گربه بکنه ؟ چند 
دوز پیش‌که توحزب بودم شنیدم که بکاندیدا های حزب 
ما مردم دیگه رای ەی دن . 


۴۷ مردی که ... 


- تازه خیلی هم خوب شد . من خودم یکی از 
اعضای همان حزبی که شما عضوش هستید هستم . 

- تو از کم شدن‌تعداد آراءخوشحالی ؟ 

- چرا خوشحال نباش ؛چون کله‌گنده های حزب 
داز این شکست در صددیرمیان که در رفتار و کرداد 
خود نجدید لظربکنن » 

- بحورم سلامتی حزب | 

ِ بجردیم 4 

- چرا بازداری گرهه میکنی ؟ 

- واسه‌چی گر به اکنم ؟ تیم فوتبال ر ندیروز شکست 
خودد و دیگه ممعکن لست وهر مان باشگاهها شه . 

- طرفداد کددم تیمی ؟ 

- لیم شکست ناپذیر ( خور خور .... ) 

- منم طر فدادشم اماگر به کردن فایده‌ای‌نداده 

- منظورت اينه که بشکن بز ام ؟ 

- اکه شکست بخورندیر اشون‌دری‌خویی ميشه که 
بازی کنان‌نحمیلی رواز لبم اخراج کنن » 


۳۸ 
عز یر سین 
ِ چا بو دم ٩‏ 
ت خیای‌خوب 
د 


اوف ,اف . 


ت بازم چی به ؟ ا هار هزار لمر 8 
۱ ۹ کا با دک د 
۱ اخه دک 2 9 


۱ مہ ؟ و اسه 
TT e‏ ۳ بستم 
۱ هاه.. ا ی ۳ ھم ندم ۱ ٥ں‏ 
e‏ باشه همه هد ۱ 
خاطر e‏ 8 ۰ کد اصلا تاراحیت لس ۳ 
ار هزار لیر ه ۳۹ ھعەچىز مه که ! 
ار آدءو صاحب 5 
درای 1 ۰ ۱ سلانتی دوستیمان ۱ 
-- پس میحو( دم ! 
: که تخت 
- بسلاهقی میم بر 
A 6 ۶ .ِ .‏ ے 8 
ب لوز س 1 a‏ : 
کفشهام سوراخ شده . ۱ کنم چ کار کنم ؟ بر 
۱ 5 1 اه کر به ْ ۰ 
کاس که بوای ندارم . 
۰ ۵ نو «و ای ۱ ۱ ۳ 
ٍِِ ۳ ها هاه . .. فاه .».» فاه .. 
هاه .... هاه .... 


۴۹ مر دی که ... 


- «رای چی‌سخندی ؟ 

- برای‌ایشکه تخت کفشهای منم سوراخه .می‌بیفی 
که ازی راضی‌ام جون یام «پش عادت رده ۴ a‏ دول 
داشتم و باعاش کفش هخر ددم هد کن و د ام واذیت که ! 
وباعث بشه که یام میخی<ه بز نه !| باأید خدا رو شکر کنه که 
پول :دارم کفش بخرم . 

ا آ.. .۰ 

- و نمی او نى ادف و آف دکشی دققه‌ای آروم 
بشینی ۷ 

ت چرا این کاررو نکنم‌مگه رور نامه رو تخو ندی؟ 

- بر ار برخورد ستاره دلباله‌دادسه روزدیگر دتا 
از هم متالاشی خو اهد كق 

- برای من گربه لکن دفتی تو گر به میکنی هن 
خندم میگیره : هاه .... هاه .... ها ... 

- نوجه آدم ای خیالی هستی ' لمی تو ای ده دە قە. 
ل<< دی آروم باشی ۹ 

_ هاه .... ھام ...هاه .... گفتی a‏ دنا ملاشی 


عر ن ۵۰ 
خواهد شد ؟ 

تب یس بو ددم سلامت د ابا ی 

- سلامتی ولی چرا میخندی ؟ 

ے ا € بر ای‌چی حدم او گت ٥ه‏ در نی دلما 
به چه دی درمیاد ¢ 

هام i‏ داه ا اه ۰ 

ب تو که شور در آاوزدی واسه‌چی مہ لدی ؟ 

ب برای اون خندم هسگیره که بلا-خره توهمدمر یاز 
دست غم دغصه این دلیای فانی راحت میشی : 

- دس بخو رم سللامتی مر ۱ حودم , ادگف.... اوف 

- هس چرادیگه ا ر : 

ب چیز مات . 

اگه چىزەت نست چرا اھ ھن کی ؟ 

_آخه‌بددن علت می‌شه‌خورد " اینارسیله‌ای هدند 

دس بد م د بم 


- بخودم سلامتی خردهون 


۵۱ مر دی که ... 


فاا ا هو مهو مهو هی سای 
_ واسه‌چی میخندی ؟ 

_ سا او نقدد بخود.م تا هست‌مست بشیم و لحظه‌ای 
خودمو لو فراموش کنیم . 

-بسالاهتی 

س بسالاستی 

-[ه ... آه ااف ..اوف ...اوف .. 

هاه..هاه ۰۰ هاه ++هوی۰هوه< ۰ دوه 

3 5% ¥ 

در آ ش کافه رستوران کوچك معله‌بر از مشتری 
بود ۰دبه دیوار کوچث ان آنه بزرگی آدیزان بود 

لوی آنه مر دی نك و انها شه بود هی مشردب 
مىخورد ۰ ددر حالیکه باعکس خودش کهدر آنه افتاده 
بود حرف میزد گاهی گربه گاحی هم میخندید نا کهان 
صدای در هم شکستن ا بگوش همه مشتر بان ر سمده 
لحظه‌ای | بهارا مات‌دمبهوت کرده او باشثه «ای‌مشردش 
که بطرف آنه پر کرده رو د هم‌پیا( اش را بقتل دسادد 


عز بز نسین o¥‏ 


آ یا هر دی که‌در اة قل ر سیل: آنامی دخوشممن 
بود با آن مرد بدیین ؟ و هیچ ین دانست که کدام 
بك مر ده ا لد أ 


ساعت فر وسی 


من همیشه سعی میکنم صورتم دا با سیلی‌هم که شده 
سرخ نگهدارم ر هر کز ازگرفتادی د مشکلاتم پیش رفقا 
حرفی امیز لم .۰۰ 

اگر بك شب کرسنه هم بخوابم صبح فردا والمود 
میکنم شب پیش‌شام بوفلمون سرخ کرده خورده‌ام ادن روز 
صبح هم که میخواستم ساعتم دا بفروشم خیلی زود ارخانه 
خار ج‌شدم میخواستم تا مردم توخونه‌هاشون هستند اعت 
دا به پول تبدیل کنم نبادا دوستی و آشنائی به‌بینه وآ بردم 
بره ! اما کجی روز کار چنان گند کار در آمد که نیرس 

نمیدانم شما هم مثل‌من موقعی که ۰جبور ید ۳9 


را گه مال خودتان‌است و خیلی خم به آن دلستگی داز ید 


مقر و شی . لاراحجت هنشو ل باند ؟ 


من که در چنین مواقعی بکلی در :شات دافر ده دل 
میشوم.فکرشدا بکنید آدم بشود برای‌امرارعءاش‌خانواداش 
یکی اذلو ازم ذندکیدا به بك دهم قیمت اصلی آن بفروشد 
حالب ایشحاست که در چنین موافعی آن چیز |ردشی فوف- 
العاده هم بیدا میکند حالاشگه ممکن ات . قلا چندان 
هورد 7و جه ننوده باشد ‏ 

آ نردزهم ساعت مچی‌من همین دضع دا بر ایم بو جبود 
آورده بود شب بیش با ممهمانانی که بخاثه‌مان أ هده بودند 
تا نیمهه‌ای شب به بحث دگفتگو اشستیم د راجع به‌خیای 
از مسائل ادجمله دضع جغر افرائی واقتصادی تر که دنز 
وضع زاد کی هموطنالمان کلی ص حمت کردیم 

سر سفره شام میهمانان عزیزمان چنان به غذاها 
حمله کرداد که در بك آن سل همه خوار کی‌هاد! کند ند 
الت در حن تجدید قوا هر تب ار دست‌مخت خان تعر بف 


می کردا ,هد از شاه هم که ذوق سخنر !ای بشده کل کر ده 


۵۵ ساعت قر دشی 


بود نطق مغ صلی‌در باره تاثیرادییات برردی ملت ترك کردم !۱ 

فردا صبح دقتی فهمیدم که اهل‌بیت برای ناهارشان 
چبز ی نداز اد دحمور شدم سا عتم را بفر دشم السته »و صو ع 
فردختن ساعت همان موفع شام هنی بعد از جمله‌ای که 
میه‌مان‌های عزبز به سفرء غذا کردند به‌ذهنم خطور کرده 
و فکرم دا بخود مشغول داشته بود . اما بحثی که در باره 
رتاتمات بو ستلة یکی أزدوستان رباضی دان ۰ يىش 1شنده 
شد . خلی‌زدد مرا از این فکر مرون آودد . 

او مسگفت با اشکه شما وعده زبادی از هرطنان ما 
اعتقادی بد ریاضات ندارید وآ ارا مسخره هی کنید » دلی 
خوب است بدای که داز بایداری و دوام هر ملتی را بايد 
در علم دیاضی جستجو کرد ٩۱۱‏ 

هنهم همل بقیه میهمان ها بعد از این اظهار نظر 
خنده‌ام گر فت اما حقیقت این است که خنده من نه برای 
ریاض. ات بود و ند بخاطر حقایق تلمح و دردنا ملت ومملکت. 
بلکه من به حماات خودم میخندیدم ۴ پاین هیحندیدم 


چرا پولی دا که تا آخر ماه باود خرح زن د بچه‌ام بکنم 


عر لر سین oy‏ 


صرف میهمانی کردم و حالا تا آخر مرج تکلیفم چی‌به؟ 
توی این‌فکرها بودم وبه ز ند کي بو دام می‌اندبشیدم که 
یکی از مہهمان‌ها گەت : 

- شما چرا چیزی نمیکی حسن آفا . نظرت دداین 
ره چی :4 ؟ 

اشمای . من‌حرق‌های شمارو درست فول دارم 

بعد گمالاسهای براذمشروب دا بد.تشان دادم تا اوش 
حان کذند . 

آنجه را که برایتان تەر بف گردم منتّواند دلیل 
برای فروش ساعتم باشد . 

خللاصه صبح که از خاله سردن آمدم . در نام مدتی 
a‏ با اتو ءوس و کدتی‌ودمدت ریادی هم راه بدمائی هبكر دم 
دائماً در این فکر بودم چطوری ساعتم دا بفروش که باعث 
آپرودیزی شود . چون در ذندگی همیشه از بائین آمدن 
شخصت خودم وحشت داشتم ودراین مورد کافی بود مکی 
از دوستان با اقوام متو جه فصبه مشد آاوقت دیشر برای 


هم‌شف دمش هیکدام فرب د نز لمی نداشتم 2 ادن برام 


۷ ساعت ور دی 


فابل تە مال نود 

دراین افکار و طدور بودم دیی‌هدف توی خیابان‌ها 
ودم سردم 4٩‏ ضكر م زر سل سر ی به باز از کمنهفر وشها بر لم. 

با اوښکه خلی خسته و کوفنه بودم بانزده مر تبه 
سر و اه بازار دا طی‌کردم تا انکه چشمم به بساط خرده 
فردشی بات پیر مرد افتاد که الواع و اقام ساعتهای‌کهنه 
د نو توی بساطش به‌چشم میخورد فوراً دفتم سراغش و در 
حالنکه ساعتم را بطرف او دراز میکردم گفتم : 

ددر .. ایئو چند مخری ؟ 

بیر مرد مدتی ساعت را ورنداز کرد و زور دردیش 
را خوب هو رد معا ده فراد دار گفت : 

- چند میخوای بفردشی ؟ 

ا اشکه دو سال يىش دوست و بنجاه لبره باتش 
بول‌داده «ودم . لحن خشن دير هرد چنان در ٠ن‏ اثر گذاشت 

۳ دجاه لسره 


ممست لره سشمر نمی‌ادده 


عز بز لسن e^‏ 


خواستم به‌همان بیست‌لیره بفروشم وخودم را راحت 
دنم که سر و کل یکی از میهمان‌های شب پیش بیدا شد 
از این بیش آمد خبلی‌ناراحت شدم دلی چه مىشد کرد .؟! 
خواستم ساعت دا از پیرهرد بگیرم دلی دير شده بود با 
عجله کفتم : 

سلام قر بان . 

سلام جانم . اینجا چکاد میکنی ۱ 

قبل از اشکه واب دوستم را بدم 

بردمرد خرده فر وش گەت : 

شما قا جون ... می‌ببئین این ساعت بیست لیره‌هم 
نمی‌ارزه حالا من‌مالاحظه شمارو کردم گفتم ومست لبره ... 

با ناراحتی گفتم : 

من خیال ندادم ادن ساعتو بفروشم ... 

پیررمرد گفت : 

- بس‌اذاو اوقت تا حالا مارو دست‌الداخته بودی ؟ ! 

بدوناینکه جوابش‌دا بدهم ساعت‌را گرفتم د همراء 


ده سم راه افمادم ویرای انکه موضوع را دش او طور 


۵۵ ساهت ور دشی 


دیگری جاوه بد ٣م‏ گفتم ۲ 

من این‌ساءتو از به تفر دست‌فر ءص‌خر ردم يناد 
لمره ۰ برای اشکه بدو نم سرم كلاه رفمه بانه ¢ A‏ هو ای 
فر وس ب4 ان يارو نشون دادم . اوهم خال کرد که من 
راست راستی مىخوام بقر دشم ۰ دت وردار نود . 

ددسم بی‌اعمنا گت : 

دا که دیشب خیلی خوش گذشت . جه حوب ود 
اکه هىشد به‌شب‌دیگهم همحنین بر نامهای‌راه مینداختی! 

تیا چون اصلا و حود انشجوره‌حافل‌شروز به! 

بالاخره در کمال داخوری از دوم جدا شدم دقمی 
وار او بوس مهم یه تفر دو سمش : 

مت ۳۹ ۳5 سامت رده ٩‏ 

س شش و 2 ® ۰ 

_ مثل اكه ساعتتون خراید . 

در باه بساعتم نگاه کر ده و گفتم: 

۹ بله 1 حق | ماس جون من اشتباه کردم ساعت 


هحده + شش دفیقه‌ین . 


عز از نسین بط 


ك بارم غلطه . 

ردون | ینکه جو ابش را یدھم سو مر | #9 کر دا لدم طرف 
دیگر اما او که دلکن معامله نمود با سماحجت خاصی گفت؛ 

۳۹ می «خشن م۱ من چو داد ددم ساعتمون علطه ارتون. 
اھت 7 برر‌سندم . 

_ خب غلطه که غاطه » اس بشما چه مو بوطه ؟ ! 

- ھن حودم ساعت دارم ۰ اما از شما در سمدم که 
متوجه قفیه بشین د پی به ادزش دقت ببرین . ساعت شما 
الان عفت دہ قه ا ساعتپای دگه فرف دازه ۰ دص هر چی 
زردتر در سم کن 

من‌جوابی باو دادم ولی او که انگاد خبلی عصبالی 
Ww‏ دود گفت : 

۳ ۳۹ جون . ساعتت ۷ دفیقه عفىهة › جرا درسش 
نمی‌کنی ؟ 

_ دوست دارم عقن باشه ؟ 


ا مگه دل بشوای . 


خواستم ده جوری هدم را ار شرش خلاص کنم 


7۱ سأ عت فر دی 


اما مگر مبگذاشت دائماً ور باد ىزد : 
_ کها میخوای فرارکنی . زود ساعتتو درست کن و 
اا ندش 
- درست نمی کنم . حضرت آفا . . . آخه بشما چه 
مر بوطه جانم :۱ ۱ 
- من بد شمارو لمی‌خوام درست کنی بنفعته آخر 
نا سلاعتی ما باهم هموطنیم . 
در یکی از ابستگاهها مرد از مسافر تازه واددی 
پر سید : 
_ آقا ساعت چنده ؟ 
- شش ونیم . 
بعدهم همین یُوالرا ازیکنفردیگر کرد که معلوم 
شد ساعت او دقیقه به شش و نیم است ! 
مرد خطاب به هردوتاتون‌غلطه . زود میزون کنین. 
الان ساعت بيست وچهاد دققه به هفته . 
و ,لا فاصله چشمش افتاد به ساعت خانمی که در 
کنارش بود و گفت : 


9r راون‎ 

_ خانم محترم شما هم ساعتتون بانزده دفیقه عقب 
مونده ... زودتر «مزونش کنین . 

دعك رو یمن کرد رگەت : 

_ شما که هنوز ساعتتونو هزون فکردین ؟! 

س خواهش می‌کنم | قایعز بز دست ازسرم بردارید . ! 

_ اه عزیز هن فر مکنه ... اعت شما باید حتما 
همردد :شه ۔ 

-آقا چقدرمیگیری رضایت بدی لمی‌خوام میزون 
کنم مگه زوره ... ۱ 

_ زور با غیر زور .. من بعدوان به هموطن داسود 
میخوام .هت کمکی کرده باشم . . 

بالاخره کفر مکی از م-افر ین بالا آعدو کفت : 

آخه ددر آمر زیده هموطنی برای خودتی . مگه ما 
فیستیم ؟ ! به ساعت مرّدم چکاد داری ؟ 

- من به حکم وطفه اشکار و میکنم و راید ساعت 
«موطن‌من نامیزون باشه . شما لمی‌دو نین‌همین بیو جبی‌ها 
باعث‌شده که اتوانیم پا بپای ممالك پیشرفته و ترفی دلیا 


¥ اعت ۳ 
۱ د یس از اطق مفصلی که درباره ارزش وقت کرد از 
كمك را ده در ےل ۰ 
Ee‏ ساعتئون جچنده؟ 
- من ساعت ندارم و 
بر ای همیشه که ی به‌اهمیت و ارزش وقت نمر دی 
آدم بی‌ساعت یعنی هیچی ! 
_خباگه خیلی‌دلت بر ای‌ها مسوزه ¢ دول بده بخر دم 
خانمی یا داد احتی گفت : 
_حالاچرا شماساعتتو نو :امال بقه مبزون‌لمی کندن 
از کب معلوم که ساعت شما غلط نباشه ؟ 
ا هدن این‌حرف مر دك J‏ فاصله ساعت موی 
و ساعت جلیقه ای و ساعت افگشتری اش را نشان خانم 
داد و گفت : 
8 بعنی‌شما مبگیناین‌سه :| ساعت که با هم به وفت 
رو لشول مدن بخ ودن ؟ ! 


دبرءذ نی‌دد حالیکه خدده نس آ یز یمیکر د گفت: 


عز بز نسين 4 
- مثل ایشکه باده مخش عیب داده . ۱ 
ی دیگرگفت 
- آره‌بابا يارو ياك خله . چون یکی از ساعت‌هاش 
ساعت هشت و ایم دو نشون مداد . 
مر دك د نگاهی بساعتش کرد و رت دادش 
بلند شى : 
- ای بی‌شرفها ... مثل اینکه تو فهوه‌خوله پساعتم 
دست ردن . ۱ 
برای اینکه از شرش خلاص شوم » مجبور شدم دو 
ایستگاه ذودتر از استگاه مورد نظرم پیاده شوم صدایش 
را شنیدم که میگفت : 
- بادنون نزه .. ساعت شما هفت دففه عقبه .. 
وقتی خسته ووار فده به‌خانه زسیدم دنم فی‌الفود | مد 
سراغم پر سید : 
- مگه قراد نبود ماهی بخری ؟:.. دس کو ؟ ! 
من که موفق نشده بودم ساعتم را بفروشم ناچادا 
بدرد ع وانمو کردم که موضوع ماهی خر بدن را فراموش 


Şa‏ ساعت فرودشی 


کرده بودم : 

- راست میگی عزیزم ... اصلا بادم لبود . 

-چو چیرو بادت نبود ..آخه ایم شد حرف حالا 
خوبه به هوای تو نموندم و به غذائی دست و باکر دم والا 
پیش مپمونا باك بی آبرد میشدیم . معلوم شد برامان 
باز مبهمان امده ! 

| اشب‌هم طبق معمول با دفقا درباده مسائل مختلف 
مملکتی به بحث و کنتکو پرداختیم د موقعی که موضوع 
صحبت به مقایسه ترکیه با همالك مترقی پیشر فته وسید : 
نتم 

- فرق بزر کی که بین ملت ما و ملتهای بیشرفته 
وجود داده این استکه ملت‌ها هنوذ هی به ارزش واهمبت 
وقت تبرده . حال ایذکه آ لہا حتی يك اه از وفتندون 
بیخودی تلف لميشه . 

و یکی از رفقا درتامیدگفته من اضافه کرد : 

_ بله .. کاملا درسته . ملت ما برای ده دقیقه و 


بیست‌دفیقه وحتی یك‌ساعت وفت » هی ارذشی قائل لیستن 


yy‏ عزیز نسین 


تا اونجا که حوصله ایو ندارن حتی‌ساعتشو نو با به ساعت 
ج میزدن کنن .. نمی‌دنم شاید حرف من بنظر شما 
خنده دار باد » اما باورکشن این به داقعیتی به . 

بساعتم نگاه کردم و از اد برسیدم : 

_ راستی ساعت شما چنده ؟ 

مدتی بهساعتش نگاه کرد وخبلی‌خونسرد جواد دار : 

- هناسفا نة ساعت ده خوانده ! 


تعصیر حودته e‏ 


از کار اخراح ددن وبیکار ماندن خیلی سخنه ... 
ازاون سخت ترحرف مردم و دلسوری ددستان و رفقای: 
« چراسکارشدی ؟... بخاطر چیاخراجت کردن ؟!..»آدم 
مجبوده ازس تایباذ برا ی‌همه تعریف کنه . . خوشمزه 
انحاس که‌همدی آدم را مقصر صدانند ! « اکر فلان کار 
دا نمی کردی اخراجت لمیکردن »۱ که کارتو خوب 
الجام میدادی بیرونت نمی کردن ... » بدتر از انا فىافه 
فا و ولگاه ترحم آمیز است که بخودشان می‌گیر ندا... 
تصمیم گر فتم ایندفعه جر بان بیکاد شدئم دا بکسی‌نگم ۳ 
کمکی که‌بهم‌نمی کنند لااقل ازنگاه ملامت بار د اظپار 


عزیز نسین ۱ 7۸ 


لظر هاشان‌راحت میشم ؟1. 

توی‌فکر پیدا کردن‌کاردرد یف کردن‌سودسات بجه 
ها داشتم‌ازخیا بان « کادی کوی» یر فتم‌سربالا که دستی‌به 
شا له‌ام‌خورد ... بر گشنم دیدم محمد رضای خودما لست... 
قبافه غمزده ای به خودش گرفته بود ... :دون سلام و 
احوالیرسی گفت : 

_ خیلی اراحت شدم اخراجت کردن ... 

پس‌قضیه مخفي نما ندورفقا فهمیدن‌بیکارشدم ديدم 
انکار فایده لداره‌جواب‌دادم : 

- مهم‌ایست .. 

- این چه‌حرفی‌به برادر ؟...چطود مهم لیس ؟!!۱.. 
این روزها مگه ميشه بیکادموند ؟... - کار بهتری زیر 
سر گذاشتم ... دستم را گرفت دبطرف کا فه قنادی کشید : 

- بریم يك بستی بخودیم د تعریف کن بيذم چطور 
شد اخراجت کردن ... 

چیز گفتنی ندارم . . 

مگه بجه‌شدی ؟ ... چطود ممکنه چیزی لباشه . 


۹ تقصیر خو دته 
فا اهر فن سك مه 
- تعریف کر دن چهفا بده‌ای داره ؟!. 
- سن دفیق انو دنگه اشتباه می کنی مگه من 
دوست نو یستم ؟ وظینه یك دوست ایذه که در روز های 
صختی :د دد-تش کما : 
از لطف‌شما مشکرم... 
ر فتیم داخل دا فه‌قادی دقتی ستنی نی آوردند ومشغول 
خوردن شد یم محم! .رضا گفت 
ا شد ؟ 
_بدون همچدلیلوعلتی اخراجم کردن . 
- بدون دامل که نه‌ہشه ... علتش چی بود ؟! 
_ چه میددنم .. بردآزدلیسم‌پری ...کمی‌فکر کرد 
و 
- دمر همرفتی سر کار ؟.. 
فه... هم شە ئىمساعت هم‌زردترسر کارم حاضر بودم 
_ در کارها مهل انگاری می کردی ؟! 
له ... خیلی هم ازکارم داصّی‌بودند . 


عز یز تسين 


مثل اشخاصی که جدول حل می کنند کهی فکر 
کر دوددباده برسید : 

دضعم مالی‌صاحب کارت ردبه‌راه‌نمود؟ 

- خیلی‌هم‌وضمش خوب وسکه‌بود . روز بردز هم 

از اینکه‌سر تخی‌پیدا لکرده بود به‌خودش دی پیچید 
وناخن هاشو می‌جوید : 

- ببینم اضافه حقوق خواستی ؟!! 

ن د 

- بشت سررئیس حر فی زدی ؟.. 

نه بابا رئیس ما هیچ عیب ونقصی نداشت ... 
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- نه بايا ... ابتحرفها لیس ... 

-بس‌دلیلش چی به ؟... آدم را که پیخودازکاراخراج 
نمسکنن .. شاد همینجور که الان به‌من چپ چب نگاه 
هی کنی روزها به آفای دئیس هم اخم می کردی ؟ .. 

- ممکنه اشکاد (کرده باشم ... 


۷۱ تقتصیر خود ره 

- فهمردم ...همه ... ]خa‏ بمخودی که کا 
اخراج‌نمی کنن . تقصمر خودنه. . توچجرامه‌صورت دلیست 
چب‌چب نگاءکردی ۹ 

محمدرضا که توانته بود عات‌را بیدا کند! آرام شد 
دمنم يه نها نها ین که کار دارم خداحافظی سردی‌کر دم‌داز کافه 
فنادی اعدم برون ... 

اینقدر که از حرفهای محمد رضا ناراحت شدم از 
اشکه اخراجم کرده بودنه ناراحت نشده بودم . توی 
اتو دوس به‌یکیدد اه از رفقا بر خوردم . تامرا دید بدوت 
حالو احوال رسد : 

- راستی فلانی ایشکه شذیدم حقیقت دازه ؟ 

مله ... درسته .. 

حبف باشه چرا اخراجت کردن ! 

- نمیدو م ... 

درست هئل باژیرسی که مخواد انگزه جنا تی را 
کدف دید کم فکر کرد رهد 


حتما دل لی داړه و ال سخردی که آ د٥‏ راا خر اح لمی کنر !۱ 


عز یز نسین ۷۳ 
- بله حتماً بك علتی داره ۱!! 
_ لکنه کسی شکابت نرا به ارباب کرده ؟ 
شاد ... 
- شایدم یکی ذرنك راز او بیدا کرده ؟ 
-این‌ممکن نس... هیهکس بهتر از من بیدا لمیکنه... 
- بلکه‌یکی داییدا کرده که‌از او کمتر حفوفمی‌گره؟ 
انم یس. فیچ احمقی ارذان‌تر اذمن کار نمیکنه... 
-پس علش چی + ببینم بار يست چط ود حر ف‌می زدی!.. 
_ خیلی ساده دخوده‌و نی ... 
رفیقم خاده‌باندی کرد : 
- قیمندم ... 
- چى جى درد فومددی ؟.. 
- فهمیدم چرااخراجت کرده .. آخه »رد حسابی 
آدم با رئیسش خودمونی صحبت میکنه ؟ 
ولکن بابا .. اشحرف ها چر به ؟ من عاهی تکبار 
هم ر یس :| نمیدبدم..قتی‌هممیدبدم اصاا باهم حرفی نمی زدیم. 
- وس دایلش‌همی:ه !! توا رس صمصت امیکردی 


۷۳ تقصیر خو دنه 

از لم عصبانی‌شده آخر اجت‌کرده. برادرهمش تفصیر خودته.. 

این‌هم که مقصر رادا کر ده‌بود سخوت کرد !!! 

در ادلی ستگاه دیاده شدم ... بقدری ناراحت :ودم 
که دلم ممخو است مکی را پیدا ک.مدباهاش‌حرفبز نم... 
رفتم پیش یکی از رفقام ..هذوزسلام‌نداده بودم واحوالیرسی 
دیون یبن 

- جر بان حشقت داره ؟ 

- بعله درسته دلی خواهش‌می کنم دلباش رو لیر ل... 

رفیقم از این‌حرف‌بيشةر دلرایس شد . 

- انطو ر که‌معلومه داماش خبلیههمه . 

۳ گفتم یرس ... 

_ روزهای عیدبه د.دنشرهسرفتی ۲ 

من هیدوقت به‌دیدن دئیس نمیرفتمءلی بر اع‌ادیت 
کردن دوستم ورای اننکه دستش یبند ازم گفتم 

- هرهفته مير فتم پهلویش ... 

- دس تقصیی خو دته .. زیادمز احمش میشدی خواسه 


عر لز سین ۷۴ 


_ چه‌مزاحمتی ؟! میرفتم سلام میدادم دمی‌پرسیدم 
2 امری دفررعاشی ندادین ¢ 

- س چرااخراجت کرد ؟! ۳ 

چهمیدو نم ... 

ك لا مد رل دلیلی داشته 
داشتم دبوانه همشدم از که سوال م کرده بو د نل 
مغزم داشت منفحهر مشد !۲ از حا بلند شدم دادزدم ۱ 

ث- بشما ۳۹ چە مر بو طهاحمق ها 2 

در را محکم e‏ زدم و از اطافش آمدم سرول . . 
داشتم میرفتم خوله . به‌یکی از آشنا ها برخوددم . خودم 
را به ند دل ردم . سر م را بائین انداختم 2 قدم‌هامو گید 
کردم : حو صله حرف‌زدن اداشتم . . اما باروو لکن نبود 
بازومو گرفت دنکهم داشت : 

- چی شده فلانی ؟ .. خبلی نوی فکری نکنه 
اتفافی افتاده 5 

سعی کردم قافه‌ام خند ان باشه گفتم 

- چىز ی لس .. 


۷۵ نقصیر خو دآه 
_ا که چیزی دس چرا اینطور غرق ۰ 
دص موم ر 
. بی خودی اد من #9« ریگ و 
روت اون ۳9 ... لعریف‌کن شایدکمکی‌بکنم. . 
دیدم ولکن معامله ایس . گفتم : 
_راستش بیکارم کردن .. 
چر | ؟... 
ب لمیدانم ... 
- آخه علتش‌چی‌بود ؟ چکاد کردی ؟! 
تمام تقصیر را که دسگران بگردنم گذاشته بودند 
براش شمردم « خیلی سراغش «یرفتم . . باهاش خیلی 
خودمونی حرف مىزدم . ب‌صور اش چب‌چب‌نگاه‌می کردم 
باهای حرف نمىزدم .» دوستم گفت : 
ایتا هیجکدام لیست.. برای ادنجور کارها کسی 
را اخراج نمی کنن .. 
از حر فهای‌این کی خنده‌ام گرفت.. بارو مثل کسی 
که کشف مهمی کرده قیافه‌اش از هم‌بازشد : 


عر یز اسین ۷ 


بينم تو صورت دئیست هم اد این خنده ها 
هی ردی ؟ ۱ 

فد بعله 1 حنی نه حر وهای او هی <مد :دد 9 ی 
به همین دایل اخراحم کرده ,حا فهم.دم .. 

منهار نشدم که حوای رد هد رانگار این‌یکی هم 
با کشف عات‌حرفی لداشت که بز ند .بر اه افتادم و بکر است 
| مدم‌خوله 2 

,ر ادر دنم ودتر از من ۹۹۹ و مندظر دو( .حو صله 
سوال رحواب امن ۳ دیگه نداشتم تصمیم گر فتم از حله در 
خونه بر گردم دوشب بر مکجادیگه بخوام...۶ لی ادمولت 
اداد دود جلو و گفت : 

هد دسمم به دامشت به‌فکری مکن : 

چی شده ؟ ... 

امروز از کار اخراجم کردن و 

_اگه حادره خت آذمائی را حمر د" اودر ھا 
وداج لمیشدم .. بی اختیادیر سیدم : 
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۷۷ 


اقصیر خو ده 


_سر کارت دس حاضر ۵ مشد‌ی ۱٩‏ 

اه .. 

_ در کارت سپل افکار ی می کردی 1 
نه . 

- پشت سر رئیست چیزی‌گفقی ؟ 

Ai _-‏ حرن و ... 
حر آغش لمیر هی ‌ 

اه و 

له 


تو صور ش م ہد ند ی E‏ 


عز یز سین ۷۸4 


بر اددز نم مر تب‌سرفه می‌کر د و آب دهانش راقورت 
میداد ... دسممالش را در آوردو آب دماغش راياك کرد... 
hr‏ 

سرماخوردی ؟ 

همیشه اننطور ... 

بکدفعه برقی آوی مغزم درخشید .همه چیز برأم 
ردشن شدگفتم : 

- فهمیدم . جرا اخر.اجت کردن بسخود دبگران 
را بدنام نکن . تقصر‌خودته .. 

برادر ذنم‌هاجوواج بسودتم‌نگاه میکرد .میخواست 
بینه‌چی میخوام بگم ومن هثل مخترعی که در اطر اف 
قفش توضیح هیده ادامه دادم : 

- وقتی تومرتب‌دماغت دا اسشطور پاك کنی البته‌از 
کار اخراجت می کنن .. تمامش هم تقصیر خودته !!.. 

از این کشف بقدری خوشحال وسك شدم که درد 
خودم دا فراموش کردم تازه فهمیدم دیگران چراانقدد 
سکاو وفضولا ندو به کار دیگران مداخله‌می کنن e‏ 


راه حلب نور ست ٠‏ 


کد خدا دوزانو ره ی‌سکو ی فهوه‌خا ها مادی اش ته 
و با احترام زیاد نامه‌ایرا که امرود صبح از بخشداری 
رسنده بود برای رش سفدان ده میخواند : 

د از آنجائیکه جاب تورست یکی از منابم مهم 
ازدباد در امد ملی است د همکادی در این مورد وظفه 
فرد فرد مردم می‌باشد موضوع را درجلسه معتمدین واحل 
خبره مطرح و بمشنهادهای خودتان را باین اداره ارسال 
فررماشد . . بکسانی که در راه بمشرفت این بر نامه خدمات 
ارزنده و قابل توجهی |نحام دهند مبلغ بنجاه هزار لمره 
جایزه نقدی پرداخت هی گردد » . 


عر ار لسن ۸۰ 


کی از ر ش‌سفدها مص حت کد خدارا قعطم کردو گفت: 

س بفرستید جایزهرا فوری بقرستند . کی بیشتر اد 
اصغر اواره » هتو نه خدءت گنه ؟ !۱ . 

که خدا با خنده جرا داد : 

درست مقر ماهد ؛ اصغر آوازه بر ای جلاب تو د ست 
خیلی خدمت کر ده اما جطر دمیدء لیم جر بان کا رشو بنو بسیم؟!! 

:کی دیگه اذدش‌سفیدهاحرف کدخدارا تصدریق کر د: 

- بعله و نامه فرمانداری لمیتو نیم کاری‌راکه اصفر 
آواده کر ده و سیم ... 

- پس تالف چی‌به ؟: در دافع ما خدمت خودمو او 
انحام داد بم. هر سال ده دست‌سصدتا تور ست‌اونم ار ز تهای 
بیر و دو لدار خادحی ره اىحا مان » بعضها هم مکی دو 


هفته میموان و مثل دبك پول خرح هی کنن . اما دلیلش 
کفدنی اسست . 


نکی از .«ضار گفت : 
دهم ه کد خدا دره دس آفای بخشد ار ۲ جر انو 
شفاهی بعرض برسونه . 


۸١‏ ر اه جاب 


کدخدا باتردید سر سو تکان داد : 
- جطور ميتو نيم انحرف را بمقامات دولنی‌بگیم:!. 
_چاره‌نیس کد خدا... باید ازفرصت استفاده‌کنيم... 

شاید خدا آبادی ما هم باینوسیله ترقی کند ... 

احمد پاره دوز حرف ناعاق را قطع کرد : 

بله . . , هردهافی کج ورمحصول دازه . « اصفر 
آداره » هم امتیاز آ بادی مای, گذادتمام خادج, ها بفهمن 
ولاستان‌ها بيان اینبا ... کادمون ولق بگیره .. 

ف دای آن‌روز کدخدا به‌اتاق یکی اذ دیش‌سفدها 
بطرف بخشداری حر کت کردند . آفای بخشدار براشون 
دستور چالی داد و گفت : 

بفرمائین کدخدا ... گوش هنیدم ... 

کر خد | امد لست مطام را از کحا شروع نکنه ۲ 
و جر بان را چه جودی بعرض أف بخشدار برسوله ... 
بالاخره مجبور شد به چىزی بکه ... 

_ قر بان دستخط شدا رسد ... مرقوم فرموده بودین 


هھ ۳ برای جاب اور سه تآ حجدهتن مپمی اند حایزه 


عز یز سین AF‏ 


درسته .. 

فر بان‌تو آ بادی‌ما يك جوان‌صافدساده‌ای‌هس که‌بر ای 
حلب لو رهست خبلی خدمت کرده ... جایزه به‌اون ممرسد ... 

بخشدار خنده‌ی رضات آمیزی کرد و برد 

چند تا زبان بلده ۱۲ 

- فر بان زبان‌مادری خودی‌دا هم درست‌بلد نیس... 
اصلا حرف نمیزنه فقط بلده بخنده . وقتی انش چیزی 
هیر سن بهای<و آن‌خنده تو بل‌میده < هه ... هه ... 

دخشدار برسید : 

- این فا شغلش چی به ؟.. 

- چوبان ... 

- هوم ... لاید تورست‌ها را از چنگال حبوانات 

وحشی نجات داد ؟ ! . 

- نه .. قرءان ...این لست ... اگر چه خیلی گردن 
کلفت وارقه‌اس اما تابحال يكمورچه هم لکشته .. خنلی 


جوان دلوف دمهر بالیبه . 


۸۳ راه جاب 


- پس این آفا چه خدمتی برای جلب تودیست به 
مملکت کرده ؟ ۱ . . 

کدخدا زباش بند آمد و به يته يته افتاد . 

رز ر.. بان.. نمیدد نم... چطوری... فضیهرا 
شرح بدم ... اجازه بدن موضوع دا از اول عرض کنم ... 

ا ب 

- قر باك بکروز .. دونفر زن خارجی به آبادی عا 
آمداف .. میخواستندکنارچشمه چادر بزنشد .. اصغر آواده 
گوسفندهاشو میاره آب بده ... وفتی ذنها چشمشان به او 
می افته صداش می کنن : دیا بما كمك کن » قبلا عرض 
کردم که این جوان صاف و ساده خیلی آدم «هر بان و 
دگوفی به مره بهلوی‌خانم‌ها ودر يك‌چشم بهمزدن میخ‌های 
چادر را بزممن مکو به و دسبان‌ها را می‌ننده ... چالی 
براشون حاضر میکنه ؛ ظر فها شو نو میشوده ... 

بخشدار که حوصله شنیدن این حرفها را لداشت با 
بی‌حوصلگی حرف کدخدارا قطم کرد . 


_ خدمتی که ااجام داده همنن‌هاس ؟ ¡ 


عز از سين ۸۴ 


- خبرقر بان ... اینا که چیزی فس... اشکارها رو 
ماهم بلدیم انجام بدیم ... کار اصلی که فقط از اصفر آوار. 
برمباد الان عرض هیکنم . . بعله حضرت آفای بخشدار . 
زن‌ها یك شریتی از فوطی‌ها خالی‌می‌کنند ۶ به‌اصفی آواده 
میدن « بيا سرجون . . . خیلی خسته شدی : اینو مد 
EE:‏ درماره ... » اصفر آداره اول قول ایتک ۳۳ 
بعداً به اصر ارخانم‌ها شر بتومیخوده .. نمیدولم أن“ ر ست. 
چی بوده که چند دقیقه بعد این جوان خدالتی عاف ر 
ساده تندیل به ۶ شیر » همه ۲۱ ! خان‌ها هم « شین > شده 
بودلد ... صدای کرد کر خنده‌شان تاتوی بادی هیآ هد .. 

زن‌هاهمرن تو چادریعد از دوسه دو ةد لخت مادرراد 
مبان‌یرون اسفر آداره که خيلی‌هم جوان‌باشرف و اموی 
پرستی به با اشکه حالش‌منقان بود ... از جاش بلند ميشه 
و «طر ف گو سفندهاش‌هیر 9 نم‌ها ول می کنن 1 
یکی این دستشو سکره یکی ادن دستشو کشان کان 
مسر نش طرف چادر ! ! 


اصفر | واده از مس ده 1 هر د برها د و لی انشا رن 


۳ ر آه جلب 


بو داد و احتر|م-ان را<.۵4 رران هم که سر شون نمشد : 
اسذر اقا خبلی خواهش و تمنا مسکند و لش‌کذن... 
بکی‌ازخانم‌ها دس ةنر را ازتویآستین پاده اصفر آ فا 
همر ه او و علغلی هرله حوان صاف د سناد ما که همه 
همخند ید آیددقعه عش در سه هجره .. خان‌ها که از خشده - 
ھا یا خر آقا سشر تحر مك ء مشن باثیروی‌عجسی که ۳ 
1 رده بو داد اصغفر ۳ را مسمرن نو جادر .. واختش ممکنن 
آۋای بخشدار که هنور ام‌دو نت این جر ھا جه 
ار تماطی به بر نامه جلب تورست د اره در سم 
- بخاطر این‌کذافتکاری‌هاش جایزه مبخواد ؟ 
_ احازه بر مائین قر بان تا همه را عرص کم 
- مختصر کن e‏ 
چشم قر بان ... اصفر آواره با يك شورت گل کشاد 
از دست خان‌ها فرار کرد ِ و بکراست آمد يشمن ١‏ وه 
از قضیه بی‌خبر بودم گفتم : 


دو شر کت کر دی؟ ا 


عز یز اسین ۸۶ 


اصغر آفا باچند جمله موضو غ را شرح داد . . البته 
خودش منطو ر خاام ها را نقهم.ده :ود ولی ما قق حيدم ۱ 
قر بان ابنطور کارها شوخی برداد دس فوراً با چند تا از 
زر ش‌سفمدها مشورت کردم : د ر وا ار صت خو بی بش | مده 
ما ميتو نیم با جلب تورست‌های پوادار خدمت بزد کی به 
الآ بادی بکنیم: اصفر | واره را استضد ام ءیکنیم 5 داي 
خوب بر ايش همیخر یس . سای چوپانی مآمود پذیرائی 
ئو ر ست‌ها شد ا ... » 

ر ادون قمددشر حل ا این دشنهاد مو افقت کر داد.. 
اصفر آفرا ود | ددم 9 وظفه‌اش را رات معلوم کر دام 
اما اون أسْةدرخنك وسادہ ای که حالش اممشد .ام چې ل 
دفیه حرودان را تکرار کردم ... تاره هر سمش : 


2 تو جادر برم چذار کنم ؟ ! . « هی «جشمن جناب 


ی 


آ قای بخشدار .. این بسره بقدر بك الاع امی‌فهمه ... 
بالاخره بردیمشی تا ازدیکیهای چادر هلش دادیم تو . . 
ده د428 .. بکر بع .. نمساعت .. از سره شبری‌نشد خبدی 
ارس گفتیم ۱ 


AY‏ راه جلب 


د یکنه زن‌ها ورا خفه کرده‌باشند .. » میخواستیم 
بر یم جلو که اصغر اقا از چادر آمد بیرون . . اما حه 
آمدلی !!! مثل کیوار نیرخودده کج و کوله راه میرفت!!! 
پر‌سیدیم : « اصفر این‌چه دضعیبه ؟ ۱ .. » جواب‌لداد .. 
فقط اشاره به دامن پیراهنش کرد . نگاه کردیم ديدم بك 
مشت ړول های خارجی د بك دستبند و .ك ساعت فیمتی 
و چند تا خرت و برت دیگه لو دامنش گرفته . 
خمال 5 ردیم زن‌ها را کشته و ایا رو ولد کرده ... دستش 
را گرفتیم د بردیم جلوی چادر و خاب ها را صدا کردیم 
د هی. خانم‌ها .. » ناله _مکیشان مثل‌کسی که ار ته چاه حرف 
هبز نه ششده شد . 

- چی «-ت .. جه .. کار .. رز ا 

- مر حمت ای‌پول‌ها و طلاها مال شماس ؟ ! .. 

_ اون .. ها .. را به .. اصفر .. جان .. بخشد .. 

فهمیدی پسره با همه خر رتش «امورسش دا خوب 
انجام داده !! ! بله فربان ... بخشدار میخواست به چبری 


نگه وی کد خدا «هات نداد 


عز یز له ن ۸۸ 

_ از ادن روذآ بادی ما شده با طوق تورست ها ... 
دونا سرثن .. چهارتا مبان .. هر کس‌هم که از راه ممرسه 
سراغ اصفر آداره‌را میگیره . « هی . ادن .. پسر.. خوب.. 
اصفرجون .. کجاس .. ؟ | » ماشاء اله پسره هم خیلی بر 
طاقت از کار در آعده !| اگه تحقیق کنبد بك تنه بقدد به 
سازمان خدمت می‌کنه ... 

بخشدار ضمن درخواست ارسال جایزه اصفر آفا از 
مر کز پیشنهاد کرد پنج شش نفر جوان امثال او دا برای 
این»نطقه استخدام کنند !! تابر نامه جاب تورست سر دعت 


و بهتر انجام بگیرد ۱ .. 


و قتیکه درد به دزد مير به ! 


رن دسا و شىك بوشی مر بل بز رك اسّا:ءول داد 
هی کشد : 

د آهای ... آهای كمك کنین . ِ کیفمو و 
كمك ... دزدو بگیرین نذادین فر اد کنه . » 

درك لحظه رفت و امد عابر ین قطع شد و همه 
«توجه حپتی گه آن ذن شان میداد شدند. مرد بابرهنه 
و ژنده بوشی که کیف زن را قاییده بود بانقلای عجیبی 
بله‌ها را چپادتا مکی مبکرد وبائین میرفت ناشاد بمواند 
ازدست آن زن دهمینطودیلیس فرارکنه . 

زن همینطور بك نفس فرباد می کشید : 


عر مر اسین ۹ 


« بدادم رسن ...کیقمو برد .. كمك کنین‌نذارین 
فر ار کذه . : 

هنوز اذاین قضیه پنج دقیةهای نگ‌ذشته بود که 
بالیس درکناد مرد با برع:های از بله‌های بل بالا آمد و 
خودزا به‌<ما عتی که آن بالا مننظر بودند دسانید دبعدهم 
خیلی رور واز خود راضی فر باد زد : 

_ کیف ال کی بود؟ 

زن همرنکه چشمش به کیف بزرك و براقش افتاد 
در حال که انوه جمعت را می‌شکافت گفت 

_ هال مذه سر كار . الهی شک رکه" خرش پولم از 
بین فرقت . 

بلس براي اینکه دزد فرار لکنه موهای بلند و 
زول ده اورا چنك دده نود خب ۰ اگر می‌خواست حای 
دسگوش را بجسید که چىز ی بدستش نهن آمد ا 

دزد کیف پکر دغمگین درحالیکه پردپاچه‌کثیفش 
ازلای شلوار سر بازی‌اش معلوم بود جلو جساعت تماشاچی 


ا دیما ( بود : 


۱ وقدکه دزد 


یاس كفت : 

- بیدحمت خاام تا کلانتر ی یامن تشر دف بیاددن. 

- که چی بشه ؟! همه شاهد بودن وديدن که کیف 
منو این مرد اذدستم فاپید . ۱ 

شما درست میفر مائین اما لازمه که تا کلانتری 
بيائین بامد دزد دا طبق مقررات بدادسرا داز | نجاهم با 
زندان بفرستیم . 

در کلاتری بعد از ایشکد جرفهای زن را شنید . 
بایکجود خشم دنفرت نگاه نمسخر آميزش دا بهدزد ؟. ف 
الداخت و گفت : 

- هیچ اذایشکه دزدی میکنی خجالت نمیکشی!ا... 
چرا نمبری مثل مردم‌کار کنی ؟! کار که عار نیس. 

دزد همانطور سر یز برمااد وجواب نداد. 

کلانتر گفت : 

- اصلا چرا باید اینکاروبکتی ؟! کاری رد که آخر 
وعافت نداره . 


دزد آرام سرش را بالا ورد دگفت : 


عز ,لر لسمن ۴ 


- یس چکار دنم قر بان... تواین مملکت که کار نیس. 
کلانتر باتصبالیت داد کشید : 
- دذدی میکنی که هیچ !! حالا تبلیغات ضد دولمی 
هم میکنی؟! اادت چیزی درسدن حرف‌نزن بعد کلانتر 
زرد بزن کرد هر سمد : 
فة بگین چه چیزهانی تو کفتون هس ؟. 
- به کمی پول » آینه » روژلب وجسه بودزم . 
- چقدرپول تو کیفتون دارین ؟. 
رن شگر فرودفت . ودراین حین کلاشر هم دش 
را دراز کردبطرف کف بز رازن که روی مز قر ارداشت. 
زن همینکه متوجة جربان شد اعتراض کنان‌گفت: 
۰ خواهش میکنم به کیف من دست :زنین چون 
توش چیزهای خصوصی دارم دذمی‌خوام کسی او نارد سنه 
کلانتر به خوآهش رن اهمیتی نداد و کف را باز کرد . 
توی کف همان چرز هالی که زن گفته «.ود فر ارداشت از 
جملاه امی یول خرد ودد ست دو لارهم بول نقد . 
کلالر یر سید : 


۳ و قعکه درد 


- ميشه بگین این دولارهارو از کجا شربدین . 

_ من‌شکات از کسی‌ندارم. فقط اگة کیفموبس بدین 
رخص می‌شم . 

- پرسیدم از کددا دولارهارد خریدین ؟ 

- کیف دوهم نمی‌خوام » مال شما . اصلا اجاذه 
بدین برم. 

- شما حق لدادین برین نامع لوم بشه این دلارهارو 
از جا خر ددین . 

زن درحالیکه سرش دا بز بر میانداخت گفت : 

_ اونارو امروذصیح مادام الینی د داد . 

دزد کہ ف ار امسرشرا بلند کردو نگاهش رایکلانتر 
دوخت وبدنبال آن خنده معنی داری سبل در یشتش را 
کان داد . 

- مادام الینی کجای ؟. 

زن بالحنی ارام آدری خانه د مادام الین » دا به_ 
کلاتر گفت وبعد هم بلافاصله کلاشر دهمراء او ذن و 


رژد وحند مامود بخا:ه مادام انی دفتند کلانتر مر از 


۶ز لز سین ۹۴ 
بازرسی کامل خانه مادام اللنی که از شش اطاق خانه او 
ده‌ای زن ومر د عر بان را دردصعی ر اءده وون 3.5 و 
فر اد زد : 

- پس توهمان مادام ایی می که مش ماه تموم 
داماات مب‌کشايم و ارت خبری نود ؟!. 

قکر کنم امن «نچمین خانه فسادی باشد که توراه 
مینداری ؟ حالا بی بردبر کرد بگویبینم دو لار هار واز کیا 
گرآوردی ؟ 


او نارو یک 


یکی آزیشتری‌هام بدا-م کمال بهم داد. 

جناب کلااتر " مردها دا به مردانگیشان بخشید و 
مرخص کر د وذاها را بدایل زن بودشان‌احویلکلانتری 
داد بعد هم کلانتر ددن با دمادام الیئی دچند ناره‌امود 
راهی بارندان کمال شدند . 

کمال پشت آیارتمااش بهبنائی مشفول بود بی آنکه 
ازشهرداری اجازه ساخت گر فته باشد . کلافتر باءصبااست 
پرسید : 


- چکادمی‌کنی ١‏ ایا . 


۹۵ وفتیکه درد 


- هیچی فر بان . 

مب مس این عمله اها چی ھەن 1 ارکنه م احازه 
دار ی خونه می‌ساری ؟. 

دزد کف يك بار دیگر یدید مدھو ەش را از در 
سبرل تحویل جناب کلا:" 

کلانتر گر 

سے خن یم این دولارها رو از کیا 
گر آورد: 

.ی يك گرفتم . 

را مر بلقمی از کلانتری درخواست کرد تا ك 
کامون‌به‌آدری خا نه کمال بغر ستند. ساز ادن که‌کامیون 
رسد ربق «عمول) جلاب کالاتر را درد مادام 
الینی وه .حنین كما تور ان ام سو ی خا له 

گلانتر اد على بيك تس( 

۳ این دولارهاره شما د'دىن بد كمال ؟ 


- باه فر بان . 


ءز از نسین ۶ 

بابت چی این پواهاره‌دادین ! 

- بابت تیر آهن فاچافی که بمن فروخت .. 

کلانتر ده به کمال کرد و گفت : 

- پس شما هم از آ نهالی هستین که برای تير آهن 
سراه باز ار راه انداخته‌اند , علی برك شما بگین مينم این 
دولارهارد از کجا کر آوردین ؟ 

- سرقمار ؟ دو شب بیش خونه حسین آفا بردم . 

دزد کف خنده ذبرسسلش را لکراد کرد . جنات 
کا , ذن زیبا مادام ال کا علی بيك وچند ‏ 
مامود بلیس :خا نه حسمن | قا ر ود . هقی که وارد سالن 
بز ركخاله حسین آفا شدند ده هز ار دولا یول تقد رمقداری 
ورق: بازی روی میز بزرك سالن ہوں . جناب کلانترهشت 
تفر قمار باز را ازخانه <سین اقا راهی کلانتری کرد و 
بعك ار حسیر | فا ورسد : 

راخب حالا بکو این دولارهارو از کجا آوردی ؟ 

- آقای نودی بمن داده . او ام بنظرم از کاپیتان يك 
۳ خارجی گرفته باشد ۱ ۱ 


۷ و قعرکه دا د 


جناب کلاتر دسایر ین رراله خانهآفا نوری شدند. 
ازخانه آفا نوری ده کبلو هروین خالس ؛-وسیله جناب 
کلانتر کشف ژد . 

آقا نوری دراعتراف خود گفت : 

_ من اونارو از بك نفر که کارگاه هرون داده 
کرفتم به‌اسم احسانآقا . 

جناب کلانتر وہ از جاب احسانآقا ازاویرسید: 

- خب . تر این پولهارو از کجاآوردی ؟ 

- من از آقا رذاق گرفتم . 

_ آقا رذاق که +. 

_ بك قاچافحی که لباس‌های زنالهاز بیرون‌فاچافی 
ممازه . 

دزدکیف بر ای چندمین بار خنده معنی دار را 
حواله جناب کلاتر کرد. کلانترهمراه سا یر‌توفیف ددگان 
رواله منزل فا رزاق شدند . 

بنا به اعترافآقا رزاق معلوم ى که اونیز آ نها را 


ازخانم او ین وارد کنزده شورتهای دون لام تىك ز زا ند 


عز بز سین ۸ 


دریافت کر ده ی 

کلانتر خیال داشت سر وقت افم او ین برود؟ه خمر د سید 
ابشان دریاد سس هستّند وخبال باز کشت به کشور خودرا 
هم ندارد . کلانتر باحالتی حق بجانب گفت : 

_ خوب شدکه تومملکت ما نمی دگر ده تو کامرون 
جا نبود که بنشیند . 

دزد کف خواست خن ده زس ىشن را تکر ار کہ د 
که کلانتر کفر ۹ در | مد وفر دادزد : 

- :یگه نمخواد بخندی ... مغلوم ی که توصدبار 


ر داری به اونای دیگه ۳ 


من اعتر اص دار م 


سن افا بك پیشهدد بود : بك دکان :بقالی کو چك 
داشت ..: نمام سرما به‌اش بنج شش هز ار توان تشد با 
همین دکان خرح و مذازج چهادسر عائله‌اش دا نامین 

وقتی اخطاربه اتاق اصذاف را به او .ابلاغ کردلد و 
بهش کفتند طرف ۱۵ روز باید « پروانه کسب ٩‏ بگیری 
والا ۰ کا ات رامی‌بندیم دیف دلش دازه شد وهوش از سرش 
رن ۱ حسن قا آدم خلافکار ی شود اما گرفتن بردانه در 
حل د شدصتد تومان حر ج مسی‌داشت او ز۵ تنهادد فرصت 


مقررباکه نا صدسال دیکته هم لمیتونست همچه پولی 


عز یز نسین ٠‏ 


یکی ازهشتری‌ها که متو جه شد حن اف ۰ دررزه 
حال و حو صلد نداره حن | فا را حرف شید ... دردی 
را که ذهم.د گفت : 

_ اعتراض کن ا معائت می.- کنن 

حسن | فا تا بحال به هم چیز ی‌اعتر اض نکر ده بوده 
آ دم سر بز بر و سالمی بود . . 

مشنری اع*, اض را براش نوشت و گفت : 

سر دده به دیس دستور ی 4 حسو | فا در 
حالیکه ورفه اعتراض را محکم گرفته بودگم نشد به اتاق 
اصنشاف رفت ... ج لوی در ساخممان واش روی بوست 
موزی که بك حلال داده نوی بداده رو انداغته بود سر 
خورد و مئل درختی که اراش E E‏ 2 

اة از عابراق طرف اوده بدند دحسن | فا را که 
سرش شکسته بود از ذمسن بلند ک-ردند تا به بیمارستان 
برسانند حسن آ فا که مستر سید دکانش ر| نداد این در دو 

تاراحتی براش باد عمست داشت در حالنکه ورفه 


۱۰ من اءتر اض 
اعتراض را محکم گرفته بود اعتراض کرد : 
_ سمارستّان لازم ندارم . 

هموطی‌ها به گمان اشکه سرش به اسقالت خورده 
و مفزش تکان خورده که هنءان مىگه و اعتراض میکنه 
اهمیت ندادند و کشان کشان او را بطرف تا کسی بردند. 

حسن آفا با امام قواتلاش م کرد و نمی خواست به 
مارم تان مر ده شود: 

س ترا بخدا ولم کنین ... سرم شکسته به جهنم . هن 
بیم‌ارستان میرم » ولم کین ... من اعثر اض دارم .. . 

مکی از هموطن‌ها برای ساکت کردن حسن‌آقا 
گفت : 

_ اعتراضت را همالجا دسیدکی می کذن 

حمن آفا آرام شد ؛ باور کرد که اعتراضش دا 
همالجا با دد بده . . وارد .مار ستان شد ... نامه‌شو مه ماهور 
اطلاعات داد مامور اطلاعات کارش زباد مود از تکطرف 
حواله‌هائی دا که جنس هیر دند و می‌آوددند دسیدکی 


ممکرد : ار طرف دیگه نامه ها را نەرە هزد 2 


عز یز نسین ۱ نس 


ارجاع ممکرد :.. را که حن | فا را که دید موتو ع 
را فم‌مید دنگه احتناجی نبود نامه را بخواند . . در حال 
نامه را امره يزد گفت 

دو تومالن بده .. 

حسن فا فوری دو تومان مر داخت . دست دراد کرد 
د دری را نغان داد 

- درد اونجا . . 

حن | فا ءثل‌بره‌سرش را انداخت بائین ورفت نو. 
اونجا دك پرستاد بشت مز نشسته ,-ود. <سن آقا نامه را 
داد برستاد فرسید : 

- اولین دفعس »بای انا ؟ 

- بعله اعتراض دارم .. 

درسادءصبانی شد و گفت : 

- توباید میرفتی تبمادستان . چراآمدی اینجا؟. 

حسن مامور اطلاعات را نشان داد . 

- ادن آ فا مرا فرستاد انحا ... ۱ 

ر سار که گمان مې کرد بابك دیوانه سر و کاردارد 


ی 


۱۰۳ من اعتر اض 


خیلی جدی ومحکم گفت : 

بنشین ادنجا تا نوت مشه ... 

حسن آ فا مذتی ردی تخت چوبی لشست ... سرش 
درد می کرد اما اد ز باد اهمہت نمنداد . دکااش تعطیل بود 
ودلش می‌خواست ژودتر بروانه‌دو بدهند بره سر کارش... 

بالاخره نوبت حن آقا رسد ورفت تو ... دکتر که 
مشفول صحبت با دفقایش بود گفت : 

_ لخت شو ... 

حسن آ فا که کمان می کرد برای دادن پروانه تمام 
بیشه‌وران را لخت می کنند دون حرف لخت شد .. 

- دلمر بررسید : 

سا بقه مرض دادی ؟ 

حسن آفا گیج و منك بصورت دکتر تاه هی و 
پرستاد به دادش رسد و گفت : 

_ آقای د کذرممکنه خونر بزی مفزی داشته باشه.. 

حسن آ فا اعتراض کرد : 


- خمرقر بان اعت اض دارم ... 


عزیز نسین ۳ 


اوای د کتر بقدری ءصباای شد 4٩‏ چىز ى احانده‌ود 
بأاردنك بمنداددی درون : 

- هوتسکه سې سواد تتوصودت ہن داده که 
اعتراض دارم .. برستار با اشاره به د کتر فهماند مفزش 
کان خورده . دکتر باك دستوری ذبر تفاضای حسن آ فا 
او شت د ره درسیٌارداد : 

- بفرستیدش بخش جراحی :اازش عکس بگیر ند. 

درسمّار دستور داد حسن | قا لمای‌هاشو مروشه . . . 
لحنش طوری بود که از کار می خواهدتمام مخار ج درمان 
حن آقا را از چمیش بده . 

<سن | قا به دنمال بر ستار ازچند تا کی بدور عور 
کرد دبه‌محل ناریکی رسیدند برستار گفت : 

- لخت شو ... 

حسن ۳۹ باز وم اطاعت کرد برای گرفتن بروانه 
مجانی حافر بود هر کاری بکله ... 

در ستار اباس مخەو ص بحسن قا داد . 


- زودباش اینهادا ببوش معطل؛کن هزارتاکارداره. 


۵ ۱۰ من ار اض 


حسن آقا مثل انکه دريك مسایقه شر کت کرده 
باصرعت بر اما مخفو زا بوشمد .. 

در س مار درسم : 

- پول داشاء فیتی داری به‌اماات بسماری ؟ 

حسن آقا جواب : 

- من اعرا دارم ... 

درسنارءصبانی 

5 توغاط می کنی. اعثراض داری ... 

<سن آ قارا بکمك دو تایرسار رو یتخت خوابا لندند 
د ازدوطرف دستهایش را محکم بستند ويك‌کیسه یخ‌دوی 
سر ش‌گذاشتند .. 

حسن | فا تقلا می‌کرد. . بلند بشه ودلبال کادش‌بره. 

بالاخره دیگرمعاینات شروع شد ... چند تا قرص 
بهش داد ند ودرتا آمیول بهش ازریق کردند 7 

دشت سرآن هم بردندنش اتاق عکسرداری وازسر 


د کمر ددست ویاش عکس گرفتند ۳ 


حسن قا مثل بره دستورأت آنها را اطاعت میکرد 


عز بز نسین ۲" 

هی تر سید نگه « اعتراض دارم » کار دار بشه ... 

سه روز آوپیمادستان خوابید ... روز سوم که دلش 
خیلی تنك شده بود به‌یرستار گفت : 

_ خانم من اعتراض دارم . دلم کنین برم ... 

در ستادعصبالی شد : 

- بر صداتو... به چی‌چی اعتراص دادی ؟.. تقصس 
ماهاست که صبح تاشب برای شما جون می‌کنیم ... 

فرداکه دکتر امد حسن آقا شکایت برستاددیروزی 
را کرد و گفت : 

- آفای د کتر هنو دلم کنین برم. من اعتراض‌دادم. 
لمی‌خوام عملم کنین . 

د کترهم عصبالی شد : 

- حرف زیادی‌زن... دستودمیدم فرداعملت‌کنن.. 
دو سه دوزه خوب میشی میری یی کارت ... 

او شب حسن آقا دا گرسنه نگهداشتند .. 

دقتی می‌بردنش تواطاق ءمل با تمام فوا دادکشید: 

- بابا ولم کنید ... من اعتراض دادم ... 


من اععر اض 

جراح هم عصیانی شد : 
- خواب حرف مفت نزن...؟ار مرا تمام دکترهای 
دابا فول دار ند او نو قت تو بسواد اعتراض داری ؟ 

عمل له‌ساعت طول کشید .. . یکی اذ کلبه‌های 
حس | فا را در آوردند . آخه عکسبرداری شان داده بود 
کلیه‌اش خوب کار لمی‌کند . 

وقتی حسنآقا بهوشآمد «جربان دا بهش گفتند 
بجای ایشکه تشکر کنه گفت : 

من اعتراض دارم ... 

دکتر ایندفعه خیلی.ءمیانی شد و گفت : 

... مف ارا که برات کے دم و کارت را 
درست کردم . 

حسن آفاگمان کرد که کار بروانه‌اس درست شده 
با خوشحالی درسید : 

_ اعتراض منو قبول کردند ؟ 

دکتر سرش را تکان داد وبعد زیر تقاضای آقانوشت 
: بەتىمارستان اعزام شود ٩‏ ... 


عز یز نسین ۰۸ 


سن أ قا نمیدااست چه ا شی براش دخردد دقنی هم 
في هد رعلاش را از بر ستار بر سہی؛ در سار با خدده جوابداد: 
_ هر کس اعتراض کنه جایش تو قیمارستان است. 


« ر اهما » 


من دراستاهمول 2۰و لد شده و بز رك ا هستم. 
ددر ومادرم و دوستاشان دراستامتول بدئہ) آ هدها ند و اصللا 
حد درحدمان استامبولی هستند . 

موقعی که از استامبول دودمی‌شوم ! احتای میکنم 
که نفس داحتی امی‌توانم بکشم . حمی وفتی درآمر نکا» 
ارویا » اعتالیا » بارس و وراك افامت داشتم این ناداحتی 
دا حس می کردم . 

بادجودی که شهرهای مشردحه بالا خیلی ذیبا و 
دل انگیزاست » دای فشنگی استامبول چیز دیگری‌است. 


من داستگی عجیبی بامتام ول داشته‌دبذاطرهمینهوضوع 


عز یز نسین ۱۹۰ 
ازسایر دوستانم که مدتی در خسارج ازممکت و با دور از 
استامبول خدمت کرده وصاحب مر تبه‌های بهثری شده‌الد 
عقب ما :دام . 

حالا هم که ۵ سال بیشتر به باز شستگیام لدارم 
خوب نیست ازاستامبول دودشوم. خانم من لډزمائند خودم 
استامبولی است و ا کر غیر از این برد هیچ موفع با او 
ازدواج نمی کر دم . 

امن ردذها کسی به‌استامبولی بودن افتخادنمی کنه 
برای ايشکه در خود استامبول اهالی اصلی آن بافی نما نده 
بلکه استامبولی‌های فعلی دا مردمی که از شهرستانها و 
دهات اطرافآمده‌اند تشکیل همدهند . 

الته این گرده بفوریت اذمردم اصلی این شهر 
شناخته می‌شوند دعلتش طرزتاء‌ظ کلمات است چون‌بعضی 
بزیبائی مردم استامبول صحبت نمی کنند . 

کر 

یکی از دوستان بسار صمیمی‌ام دو سه ماه بش 

نامه‌ای از لندن برایم فرستاده بود و ضمن آن سئوالی از 


۱۱۱ ر اهنما 


ی رت ا 


من کرده بود که آ با مسکن است داهنمای آفا دخانومی‌دا 

که از دوستان نزديك ادهستند قبول کنم وتمام مدتی که 
درتر کبه سر خواهندبرد چه ازلحاظ گردش ددذهر دچه 
ازنظر خرید وفردش کمکشان کنم ؟ 

چون جواب رد لمی‌توانستم بدهم فوری نامه‌ای 
وشته آمادگی خودرا اعلام لمودم . وباو گفتم اکر سفر 
آ نها درتابستان بود بمراتب ازحالا که ذمستان است بهشر 
خوش می گذشت . 

بعد از اشکه نامه دا نوشتم ۱۵دوزمر خصیام راکه 
درحدود سه چهارسال استفاده لکرده بوده از اداره گرفته 
خودم دا برای پذیرائی مهمانان آماده کردم. چند دوز بعد 
با ذنم درفرود گاه شهر از آ نها استفبال کرده د بپتلی که 
قبلا در | تجا اطاقی گرفته بودم راهنمائیشان نمودم . 

دو سه ساعت از افامتشان درهتل نگذشته بود که 
پیش آ ادو رفتم وآ نها را برای صرف شام بمنزل آوردم 
همسرم غذائی عاای درست کرده بود وچند نوع خودا کی 
فر نکی برای احتباط تهیه دیده بود . 


عز ؛. لسین ۳ 

زن انگلسی که ازخوددن غسذای وطنشون خیلی 
خوش | مده بود . 

پرسید : 

- اعافاً بفره‌اگید که چگونه شما دامن بادمجون 
درست »سکاید ؟ 

- دلمه بادمجون؟ خانم اسم‌اینهذارا از کجامیدالید؟ 
طوری که دوستم نوشته بود آنها برای ب-ارادل بود که از 
استامبول دیدن ممکردند . بنا چاذیر‌سیدم : 

ءذرمی‌خوام خانم. قبلاشما باستامبول آمده‌بودید؟ 

- تخیر برای بار ادله که ازشهر ذیبای شما دیدن 
می کنیم . 

- چطوداسم این نجذای وطنی مارو باد گرفتید؟ آ یا 
نا بحال اذاین غذا خورده بودید ؟ 

- لخیرمن اصلااذاین‌غذا نخوردم دلی قمل‌اذاینکه 
بکشودشما سفر كنم در مورد شپر‌ها و آداب و دسوم‌تان 
کتابهای زبادی خواندم دحتی اسم بعضی ازغذاهایتانرا 
بادگرفته‌ام . و بخوبی طرز یختن ا لها را میدالم . 


۱۱۳ راهدما 


و بعد خانم انگلیسی بختن دلمه بادمجون دا شرح 
داد وآ نقدر دقیق وعالی عرەف کرد که می :ردم غذائی‌را 
که سالهای سال خورده‌ام بددستی لمی‌شناسم . 

من حرفهای خانم انگلیسی‌دا بزبان خودمان‌برای 
خانمم تر جمه میکردم . خانم انگلیسی پرسید : 

- خوب بادمجون سرخ کرده رو چطوری درست 
میکنید ! پیازهارو اول سرخ میکنید بابعداً ؟ 

زنم با بی‌حوصلگی جواب خام‌را داد. خانما نگلیسی 
بر سید : 
_ شما در کشود هن سالی هستد داهیراطوری‌شما 
سالهای سال برددا حکومت کرده است. با ممکن است 
طرز تهیه غذاهائی دا که تام می‌برم برایم شرح دهید ؟ 

- با کمال میل . 

خانم انگلیسی غذاهائی دا شمردکه ما اصلا در 
ز ند کیمان ندیده بودهه و اگر طرز درست کردن آن را 
اشتباهاً ميگفتيم مکن بود باعث اراحتی لها شود . 


وضع داشت ااجور میشد » موضوع غذاهارو برای 


هریز تسین 8 2 ١‏ ۱ ۰ 9 ۱ ۱ 
جلوگیر از آ بردربزي عوض کردرم ۳92 ت ویدار 
آزموزه‌های مختلف به کننکوت 2 ا 

۱ خام فر ضید : ۰ ۱ 


st .ّ‏ دارم از میحله‌ها ای بد.نا؟ +هر شما م 


دق ° ٤‏ 
7 ابا خی ت گفتم : e.‏ 
۰ ا بدلا .دام ۰" شوهرش اعذر اصض 
کنان گفت:: ِ 
ِ دار بث. .من نوی‌کتاب خو لدم در محله‌های 
بد نام داره که خیلی‌هم مزر گه. تازه من اذشما می‌خواستم 
خواعش بکن مک مارو یکی ی اذتهر خوندهای هر نون 
بسن ید د اقلیالی بکدیم. 5 ر 
"- قليون مال خیللی یشان و نک ربنم چنین 
نهوه خونه‌ای الانه وجودداشتهباشه. ۳ 
ا له جانم شا بی خدر دد ها نوی تاها موی 
فهوه خانهها هنوزم مشفول کارع-‌تند . ا ابکلیسی 


ادامه داو : 


ی یتوس وی 


۱۹۵ ر اهمما 


_ اگر داضی باشید به شب ردهم درداخل بغاذمی. 
گذدو نیم دماهی شکارميکنيم 

اما من تاحالاماهی‌گری لکردم . 

- چطورممکنه بجه استامبول باشید دماهی شداد 
تکرده باشید . الان بهترین فصل برای صید كنوع ماهی 
به‌اسم « لوفره» . 

آن طوری که ما در کتابها خوانده‌ايم ماهبگیران 
شما شاله وبکمك قابقها و فانوس‌های مخصوصی به صید 
این وع ماهی بسیارفیمتی می‌پرداز ند . 

درحالیکه عصبانی شده بودم » مه ھر چه کہ .اب و 
کتاب خوان بود لمنت فرستادم ۰ باخودم گفتم : 

- پس بیخودی‌لیست که دولت میخواد مردم باسواد 
بشن دعده داسوادهارو هم‌به‌صدی سی رو نده. م واددارهای 
خودمون که جای خود دارند . این زن دشوهرانگلیسی 
هم مز يد برعلت‌هنند ومیخوان استاممولره بمن استامبولی 
بشناسونند: بم‌دازه‌رف شام ذنم قپوه سردآمریکالی آودد 


خالم انگلسی بود 


عز یز نسین ۱2۶ 

_ شما قهوه تر کی لمی‌خودید ؟ 

- چون احاق گازمون‌ساخت اهر دکاست خیلید فده 
نمی تو لیم نودم . 

نصفه‌های شب بود که آنها را بونلدان رساندم و 
بر گشتم و باهر ناداحتی بود شب رد بعسح دسوندم . 

فردا صمح دو باره به سر اعشون رف 

مرد انلس یگفت : 

- فکر میکذم این هتل هم خوب نباشه اکر با من 
3 عقیده هستید بهتلی که هم خوب و'ررون باشدبروم؟ 

- خواهش میکنم هر طور که شما راحتمد . 

مردك انگلسی لیستی از مهمانخانه‌ها و عتل‌های 
استامبول را ازجیب خود در آورده شروع بخواندن کرد 
ولی من هیج بك آ نها را لمی‌شذاختم . 

باهم ازهتل خارج شده . منتظرناکسی شدیم ۰ اما 
خبر ادناکسی نمود . 

مرد اکا روشو به من کرد و گفت : 

- اگر چند قدم بالاتر بریم شاید به‌ایستگاه‌پرسیم. 


۱۱۷ راهنما 

فکر نمی کنم . 

- من مطمنم که باشه . 

بناچار به طرف ایستگاه نا کسی براه افتادیم دلی 
هرچد با سرد دست د با اشاده میکردیم مك تاکسی هم 
نمی‌استاد . تا ایشکه از راننده باك تا کسی که آهسته از 
جلوی ما رد شد پرسیدم : 

اقا مس‌افر امی‌بر ند ؟ 

راننده باعصبالیت گفت : 

مکه کوری ؟... می‌بینی که دوسه قدم اون‌ود تر 
افرپلیس مثل چناد داستاده سوارنون‌کنم جر یم میکنه 

مرد انگلسی که دید من ناداحت شدم گفت : 

_ دوست عز مز ناراحت لشو . در کتاب نوشته بود 
که استگاههای تاکسی و اتوبویرد در کشور شما خیلی 
خیلی لند ونند تفییر میدن. اگر چندروزفبل درا اهی 
تاکسی سوار شده‌اید صد درصد امروزآن مول اکا 
تا کسی اداره وءوض شده. 


امن سیاست راهدماثی کشو رقو ند : 


عز لز لسوون ۱۱۸ 

آنها باعوض کردن استگاهها مو ان ر اناده هارو 
جر ده کنن تا ازاین داه ره چبزی گیرشون ساد .. 

امی‌شد باور کر د" مردك انگلیتی همدرازهای:و لمی 
وغیر دواتی مارا «خویی ممددنس . 

درحالیکه خودما رای ور نت رو لمیدو نهمیم. 

باناراحمی بز بان استامبولی گفتم 

_ خدا این کتابهارو اذمبان درداده که اینقدرماره 
سوال پچ نکنی . 

مرد انگلیسی باکمال تەب بر‌سند : 

_ چرا اراحت شددد و نفررین ھکر دند ؟ با عمجب 
و 

شما تر کی هیده نید ؟ 

- نه من تر کی بلد نیستم اما فحش‌ها و بدگوبهای 
شمارو تری کاب خوندم وبخوبی از نما اطلاع دادم . 

معمولا ما وقتی‌بکشوری میریم قبلادر باده آن‌کشور 


مطالعات ر بادی میکنيم ۱ 


یا دل خوری گفتم ِ 


۸ .اهن 


7۳ خوت و 9 ۳ 2 1 2 ۱ 
ان انکلیسی فورنی موجه حزن ان شد خوابت 
چبزی بدا ند که ده اپکلیب ی با تاراحنی انع سراغ 


تواات عدومی با گرفت.. ۰ 9 


گفتید م ۳۳۳ ەو 4 در شهر ما2 ستراحعدومی 
لنت رخدا رنه بدزان مارا که یفکر ما بودن. موم 
ا را دات شک داحتی مردم عم بودد 
از این دو بای تست دیاز 7 استراحت: ما توالت رد در 


مید ۱ 


ھ ردانگلیسی انی پر سېد 


مکه ميشه توالت اومپسجد وکلیسا باشه ؟ 


® 


- میبینی که اننجا هس دغیر ازآنها توالمهعمومی 
ادارید اگر خیلی پکری به‌هتل برگردم .. 

مرد انکلیسی که خیلی ارا حت بود رو بزنش کرد 
و گنت : 
- به ءقمده هن باید باشه تونقشه وخوت ون 


2 .من کدوم طرف با مک بر دم ۰ 


عز بز سین ۱۰ 


خانم انگلیسی لقشه نو الته_ای استامبول‌را ازتوی 
کیفش درآورد وروی دمن دهن کرد و گفت : 

_ درطرف چب این خابان ودر تجاه هتر یکو چه 
دوم مسمراح عمومی هست . 

خدا خدا میکردم که در | ا توالمی نماشد واا 
کت بشن دلی ارشا نش دک درست در نقطه‌ای که داش 
نشون داده نود همر اح عمومی بود . مدم فرصت دعده‌مت 
شمر دم وحوددو راحت کردم ۱ 

دس اذآن سوار تا کسی شده و بآ درسی که او به 
راننده داده‌بود عازم شدیم تابك‌هتل ارزان قیمت پیدا کفيم. 

در نیمه راه مر ده اذمن برس : 

- خوب ميشه بمن بگین مردم اصلی این شهر 
کیا رفنند ؟ 

_ امیدولم ولی تا اونجائی که مید دنم الان لستند 

ی رله م۱ خو ندیم که این مر دم دام بفر د بیحاد گی 


دچارمیشند بر ای بیدا کردن له مه نانی مور بدتر ك شهر 


۱۳۹ ر اهنما) 


ددبار حودشون هستند . 

:ا کسی درهقابل هتلی که او آدری داده بود ابستاد. 
این هتل داذماً تمیز خوب دارذان بود . پس ازجا بجاشدن 
اجازه خواستم ناء رخص بشم وای اندو برای دیدن مدله 
بد نام اصر ارم کر داد . 

منکه اضر ار برش ازحدآ اهارا دیدم اشکاردا قول 
کردم «بطرف ه بی‌اغلو » که حله بد نام بود حر کت 
کردم . اما هرچه کوچه پسکوچه‌های ابن خیابان دا 
گشتیم ازه‌حلهبدهام خبری لبو دوشه رداری خالهه‌ای » 
آلجا را بدصورت »حله خوشنام در آورده دود . 

مردك انگایسی فودا متوجه حریان شده بەد از 
آنک مرا کز فسادکشودما روی اقغه بز رك اگاه‌کردگفت: 

- اید من شمادو به نجا رم . بای به دالا 
بردم . 

سرتان را درد لیاددم باداهده‌ائی مرد انگلیسی از 
کوچه‌ها گذشتيم زش هم دد حین‌تماشا ازذنان خودفردش 


عکسهای دنگی میبگرفت . 


عز یز سین ۱ ۳۲ 

بعد آنها را بیکی از دستوانهای بزرك راهنمائی 
کردم تانه‌ار را باهم بخورم . 

مردك انگلیسی مثا اینکه رست وران را قبلا دیده 
داشد گفت: 

- من ادنجا تمرم . برای اشکه هم عذای خوبی 
نداره دهم گران فروشه . 

با ثار احتی در سمدم . 

e‏ تو ادن کتاب نوشته ؟ 

نه یکی ازدستانمان این مطاب دا برایمان‌شر ح 
داده و سفارش کر ده که رای صرف اهار به ا خر بارارماھى 
فردشها :روم و در دذانی که ماهی سرخ کرده میفردشد و 
خیلی‌هم ارزان حساب میکند ماهی بخورم . 

با درسي که داد رتم بعد از خوردن نهارماهی‌از آن 
دکان کوچك و کف مر ون آمدیم. 

این بازدن دش هر ماشان را در يك كەش کردند که. 
باید | نهارابه‌قروه خانه یرم تاقلیان چاق کذند . 

هر چه فکر کردم در ک-دام طرف شهر قهوه‌خانه 


۱۳۳ ر ۱۵۸۵۵۱ 


وجوددارد چیزی بخاطرم ار ند . تا آن ووت اه قلماا-ی 
کشیده ونه درقېوه خانه لشسته بودم . خانم و فا بعد از 
مطالعه کتابی که دد کفشان بود مرا به یکی اذقموه‌خاند 
هاپردند د دستور سه قان دادند . 

مس از آنکه لا نها آماه شد آ ندومغول کدمدن 
شدند منهم بررای‌اینکه اذفافله عقب امانم‌هی‌فوت‌میکردم 
به‌لی قلیان که بهومتوجه شدم سر فلیان ون | کو وهر چه 
۳ درسر قلبان بود بوسط قپوه خاله برت شده و أب 
از سردرءی قلبان بائین مسر یزد . 

خانم انگلیسی دفتیآنها دا مرتب کرد و گفت : 

- شما سعی لکنید فوت کنید بای بدقلیان مانند 
سيگاد يك بز نید . 

از نهوه خانه یرون آعده به‌طرف باذاد سر پو يده 
براه افتادم » من این بازار را خیا.ی خوب میشناختم و 
فکر هسکر دم قادر خواهم بود چىز هائیدا که ا نها نمدأ تند 
ودر کات زوا نده | ند براشان آر فیح دهم . 


:ارد بازارکه شدیم » ۰رد انگلیسی چند سوال 


عز بز لسین ۱۳۴ 

اژمن کود. 

- باذارحکا کها کجاست ؟ 

- بازار لحافدوزها کیداست ؟ 

بازارعشقه فردذها کجات ؟ 

_ بازار خرده فر رشها “جاست ؟ 

افسوی من این بازارهارا اصلانمی‌شناختم دجوابی 
نداشتم که بگویم . خانم انگلیسی که متوجه شده‌بو د که 
بکر شده‌ام گفت . 

- صبانی نشین چند قدم آف-ودتر عروسك فروشی 
خیلی زیبائی هس که‌اغلب عردسکهاش ارزش زبادی دادد. 
قبلا. میتواليم باین مفازه سری بز لیم . 

بآ درسی که خانم دراختیاره-ا گذاشت دفتیم د چند 
عروسك خر یدیم . درحین داه »سرد انگلیسی‌از باذاد 
سقف دار وتادیخ بثای | ابر ایهم تمر بف میکرد وبادلایل 
ثابت میکرد که این بازاد رأ کی ساختند. ادحتی بخرابی 
چند سال پیش بازار اشاره میکرد. 
عصر هم اروز در توادت خستگی آ نها را به‌هتل دساندم و 


۱۳۵ ر اه ما 


<ودم ی اف خا اه و فمی‌فر دا دفتم سو شان ازه‌ن‌خوا 
مد که سر هشان حمام . 

آنها را بردم به‌یکی ازحماههای لوکس دهرهان 
وءنتظر ماندم که ازآن بمرون بباشد . 

دی ار چند دقبقه زن وشوهر و حدت زده رون 
آمده وبا اعتراض گفتند : 

- از شما خوادتيم که ما دا به‌يك حمام فديمی و 
اصی سو دد احم ام امر وزی که 4۰ یز خارحیاست. 

نارم به‌این خاام > باز نقشه کاملی از حمامهای 
فدیمی مارا بیرون ورده گفت : 

بت بکی از بهتر ین آ نها خن نزدیکی‌است. «مموی 
روز ها زنالد و شیا ه-ردانه است. حالا شما مذوبه | ندا 
ببر ید ومنتظر م باشید . 

خان را بد حمام ورد نظر شان بردیم که مر ده 
مشنع‌اد کرد ده فهوه‌خانه‌ای رفته کمی لخته درد .ادی 
کب 


.. دلی‌من اخته نردبلد فیستم. 


عز ,ر لسین ۱۳۳ 


عسبی نداره هن بارت میدم. 

باخواهش و تمنا توانستم او را ار نخته نرد بازی 
صرف کنم که با 1.-دن خ-انعش »وضو ع را كاملل 
فراعوش کرد . 

دلی پیش هاد کردن بادنش برفته بود » این بارگفت 
منو د اہ بیکی از حماءهای عمومی که روز ها مردانه و 
شبها زنانه است برهم . قبول کر ده دبرای اولین‌باد ازيك 
حمام عمومی اصیل دیدن کردم ۰ چون تا بآن روز از 
حمام منزل استفاده کر ده اسلا حمام عمومی لدیده بودم . 

آنررذهم بااین وضع گذشت وشب باراهنمائی نها 
سوار قادقی شده د ,صید ماهی لو ش پرداخمیم ۱ 

خلاصه طی این بانزده رءز باراهنمائی‌های | نهااز 
کتابخانه‌ها ء موژه‌ها . مساجد واماکن مشهوری که تابن 
روز حتی اسمشان هم بگوشم نخورده ؛-ود دیدن کردم . 
ا دیدن کارخانه حارو سازی و حلوا-.ازی بر ام 
جالب وتازه بود . 

روزی که | ندو استامبول را قرك م ی گفتند از من" 


۱۳۷ راهضما . 


در سف ند : 
۳ 5 
باش ره‌ند؟ ی پاسخ دادم ؛ 
درسمه» ما سمش از چند ۳3 بهاستامبول 
آمده‌ایم ۲ ۱ 
ت متا جمد مدت يىش به‌اینجا | مده‌اند ؟ 
- آقر ما بمج سال ى مش ! ۱ ١‏ 
_ خوب طی ادن مدئی که به | ستامبول آمدآید یه 


ممکردید؟ 

من کار مند دولت هتم "و از ص تا شب تو اداره 
کار می‌کنم . 

رن انکلیسی‌ددحالیکه مبخندبد گفت 

- ہس شما بك استامبولی کامل هستید . چون در 
کتابها بك استامبولی دا آ نطود تعریف کرد‌اند که شما . 


لسمیف ۰ 


۰ مرد انگلیسی گفت : 


عز یز نسین 6 

حیف شد که زهء‌ستان بود وتتوانستيم بسیاری از 
جاهای خوب استامبول دا ینیم . 

یس ازچند دوز نها دا تابای پلکان هوایسمابدرقه 
نمودم. بك هفته بعدهم نامه تشکر آمیزی برایشان نوشنه 
وازانکه مرا ,احاهای دددن استاه‌مول آشنا کردند سپای 
گزادی کردم ۱ 

آ نها در جواب نامه‌ام فول دادند که تابستان | ده 
باستامیول آ مده دجاهای دیددی بسادی راکه من ازا نها 
بی‌خبرم شام دهند !.. حفیقناً که | کر با آ نها آشنانمیشدم 


تا آحرعمرم نمیتوالستم از استامبول دیدن کنم !.. 


د بو انه 


برشك بیمارستان درحالیکه با انگشتش یکی ار 
مربضان ردحی را شان مداد گفت : 

خواهش میکنم کخو رده بیشتردفت ؟ذمنمطلورم 
همون مر ضیه که زیر آن درخت استر احت مبخنه . 

در آن واحد سر ۶ - ۷ نفر از یز شکان متخصص 
امراض ردحی از شت بنجره مشاهده شد . 

بزشکی که‌بن آ نها ازهمه جوان‌آربود ادامه داد . 

این دفعه پنجم | ست که ستگانش اواو باین ادا ي 
شگاه آوددن دستری میکنند . 


دکی ازاطماء که دړحدود »¥ _ ۰ ۱۷ وال وا بعد 


عر یز سین ۱۳۰ 
از اونکه عینك ذره بين خودشو جابجا میکرد گفت : 

- بسیارجالبه , راستی دفعات قبل معالجات فعلی را 
درباره اوانحام دادید؟ 

اختمار دارید قربان مسلمه که خر در دفعات قمل 
غبراز دوذهای هوای‌آذاد از سشركعای الکتر مکی هی 
استفاده کردم . 

این مرتبه هم نگاه ۸ دکتر متخسص برای اینکه 
تعیین کنند شخسی کد زیر درخت آسایشگاه استراحت 
مسکند حقیقدامر بض روالی‌است باخر بارخره شده یکی 
از پزشکان که سالهای زبادی درمورد سادیهای ردحی 
بر دسی دحقیق کرده ومعلوماتش را دریکی از کشورهای 
مثرفی دپیشرفته دلبا تسکمیل لموده بودچنین بیان‌داشت: 

_ دوستان بطو د که مدأ ید در کشوره‌ای در حال 
رشد وتوسعه از حمله مار بهائی که بحد وفودییدا مشود 
همانا برماری دوانسی است شا ران تشخیص این فيل 
بیماران در کشوده‌ائی چون کدودما کارساده‌ای نیست‌چه 


سا مشاهده میشود کسانی را که ممکن است ما دیوانه 


۱۳۱ د دو انه 


نجیری بحساب بيا ورم نا کپان می‌بینیم که آدم ک‌املا 
عافلی از آب در افد 2درست بر‌عکس اشموضوع در رازه 
اشخاصی صدق مبکند کهآ نان را ءاقل ميدانستيم درحالی 
که دیوانه‌ی بش وداه . 

مکی از ناظر دن گفت 

من حق را کامالا بشما میدهم همنتطود كەم موق 
هستید ساذمان حمایت ازدیوانگان دنبا نزاسن نکته دا 
قول کر ده‌اندکه : 

ده نیمار ان دوانی درممالكث کم رشد ار سماران 
دبگر کشورها روبه‌افزاش اسك 

کے آ ما امکان دارد تقاضا کنم که برای رفقا.م ابر ات 
محیط پیشر فته دءقب مانده را بر ردی بیماران ددحی 

ەنىنىد فر بان همجنانکه اطلا ع دار ند درممالکی 
که رضم اقتصادیشان تفریباً بهتراست امکان دبوانه‌شدن 
برای افرادآن کشو رخبلی کمتر است . 

مثلا اگر مکفرداذافر اد چنین کشودی کرهش بذود 


عز پز اسین ۱۳ 


احتیا ح بد بوانه شدن‌ندارد ذیرا که خحال - بزة,_دکوار 
دراختیار ادست اگر دراش سرما هم که شده دیوانه شدن 
او امکان ندادد مدرن‌تر ین نأسسات حرارت مر کزی 
اعصاب و روان را آرام کرده از زود بی پولی و بکاری 
ممکن نست دیوانه شود برای اننکه بان داژه کافی در 
کدورش کار هت اما در کشورهای کم رشد باین قبمل‌مسائل 
توجهی نشده وکافی است که شخص دربراك لحظه باد 
بدهی کرایه خانه‌ای بفتد وخواه وناخواه دیواله‌شده 
آنهم دیوانه زاحیری . 

دکترجوان گفت : 

بله بله درست است قر بان. اما حالا بر هگر ديم 
باصل مطلب ؛ همانطور که بعرض دسانیدم‌این بش .. 

تمام کله‌های اطباء بطر فی که بیمار ردانی جلوس 
کرده بود متوجه شد یك سنّوال: 

- بخشد درمورد اون بمارصحیت میکنید؟ بله... 

_ مرد حسابی عجب حوصله‌ای داده | گرهز کسی 
بای اون باشه ده یو نه میشد. آخه مکهآدم ميتو نهار صمح 


عز فز لسین ۱۳۳ 

از صح تاغر وب دس به ددختی شینه ۳ و 
بار است که اوو بایشجا آوردند ؟ 

- ابن دفعه پنجمه که در اینچا بستری شده . دو 
دذعه قبل‌بعنوان لماینده‌ایکه درانتخابات پیروذشده پود 
وارد انا شد . ۱ 

دگنر پیر گفت : 

- خدا به هیچ مسلموئی قسمت‌نکنه سیاستمداران 
افلیشان همینطودند خدا کواهه در مدت این سی‌سال که - 
مشغول طبابتم با چه بیمارالی که رو برو نشدهام و بیمارانی 
که جنگهای بن‌المللی جزو فاتحین بوده‌اند . میلیونری 
که میتواند با پولش تمام دابا دا بخرد ملکه‌های زیبائی 
بر نده عنوان دلوی عالم شده اند و هسمند ژیاد اشخاصی 
که خود دا بجای کسانی دیگر حس می‌کنند د بنظر من 
این بینوا هم درعالم خبال تصور هی کندکه امابنده مجلس 
است در حالسکه بی‌خبر است از انکه نماننده بودن‌آش 
دهن سوزی فیست و اغلب بیماران دوالی در آ نچا هستند 


له برعکس او حققتا دراَخا بات‌بر نده شده بود 


دډوانه ۳P‏ 
اما عده ای از اعضای حزب هخالف هر‌تیبی که بوده اورا 

بنام بك دیوانه تحویل ما دادند . 

حتما دلیل‌ثان هم این‌بوده که دراثر وارد شدن 
همجالات ردانی باین سمادی دچار شده است و منهم که 
میخواستم با او صحبت کنم ابنطور فکرمی کردم اما بعداً 
فومیدم که مکی از احز ان از را کاندیدای نمابنده خود 
م کند و اد هرچه اهار مبکند که بابا من سواد خواندن 
و نوختن دا ندرم چطور میتوانم امایندهباشم ولی آنه 
اعتنائی بحرفهای اد نکرده و مبگویند : 

ما که از تر نخواستيم که بخوانی و بنویسی ما 
فقط میخواهیم‌تو ۰ توی‌لیست نامزدهای ما باشی که بدانند 
ما هم کاند بدا داز یم . 

ببحاره هر چه اممای ودرخواست می‌کند که اسمش 
دا از لیست حذف کنند علاده برايشکه توجهی بحرفهاش 
نمی کندد او را بعنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی بهمه 
معرفی‌می کنند . 

او با كمك افراد حزب در انتخابات مقدمائی بر نده 


۱۳۵ دیو ا نه 
مشود «سپس ازطرف‌حزب باو دستود میدهند که خودش 
را برای انتخابات لهائی آماده کرده و جهت اراد نطق 
انتخا با تی به‌مت عده بجند ده‌کوده «سافرت له‌اید دهر قدر 
اظهار میکند که : 

باباجون من نمیتوانم ددتا کلمه حرف ومیه‌ی 
خودمو بزئم تا چه رسد بایشکه نطق‌هم بکنم . آخه منکه 
نمیدانم انتخابات یعنی چه , چطور میتوانم برای مردم 
در باره اشخابات صحبت کر ده و بمردم وعده وعیدهائی بدهم! 

اما مگر اینحرفها بخرج کی میردد ؟۱ 

او دقتی می‌فهمد که خودداریش کدی را درست 
نمی کند بهمر اهی‌عده‌ای راهی دهات مبشود . از ناراحتی 
دجدان تصمیم میگیرد در سخنرادپای خود جقایق را 
بر ای‌مر دم‌ردشن کندودد او لین ده طی سخنرا نی خود می‌کو بد: 

- هموطنان عزیز ازاون خواهش‌میکنم آداء خود 
را بافر ادی بدهید که شاستگي امن امر مهم را داشته 
باشند رأی خود دا باشخاصی‌چون من داعثال من ندهید 
برای انکه ما خودمان چیز ی لمیدانیم نا چه برسد بانکه 


#\ سم ا کو 


شما را راهنمائی کنیم تمام این حاروجنجال برای بدست: 
آوردن | راء شماسشت اگرشما بافرادی چون من دای دهد 
در داقع مقدادهن‌گفتی از بول این کشوررا حرام‌کرده‌ادد 
اما خوشمزه اینجاست که او هرچه بیشتر حقایق را فاش 
مبکند مردم لسبت باو علاقمند شده و اورا بر سر دست 
ا 

خلاصه کلام پس از #مارش آراء او با | کثریت 
انتخاب میشود بمجرد شنیدن این خبر فر باد میز ند : 

من دیگه‌طاقت ۳ دقدرت ندارم در کشوری‌که 
هکس بدرو ع و داستش اطمینان ندارد زند کی کنم . 
رقبای شکست ا بی بهانه می کشتند تا او را 
از میدان مبارژه خود بدرکنند بدون کوچکتر بن معطلی 
آن بیجاره را باینجا میا وزند . 

- خب برای دومین بار چرااو را بستری کردند . 

افراد خانواده اش از طرزرفتار و کردارش تادراحت 
بودئد البته بعقیده‌ی دن بیماری او از آنجائی شردع کر ده 
که هوا روز بروذ گرهترشده از فرادیکه ستگاش‌اظهاد 


دیو انه ۳¥ 


مبداشدنه بکروز قبل ازآ نکه او را در اینجا سر ی گدد 
بپمراه اعضاء خانواده اش به سینا ءیردند چون بلیطی 
یبدا نمی کند که بخر د مجبوراً با لها ۳ برمیگردد هر جه 
زن و سه‌اش باو پیشنهاد «مکنند که از بازار سیاه استفاده 
کند او زیر بادلمیرود د می‌گوید : 

- من ابن کار را انجام نميدهم برای اشکه دداین 
صورت بازار سیاه در کشورم رواح پندا می کند . 

و الان بخر عوضش وقتی میرم تو ده ددازده تا 
بلیط برای سانسهای بمدمیخر یم ووقتیکه‌میخواهيم‌ازسالن 
بیائیم بير وناو نپاد اءیفروشیمو باایفکارمون‌هم‌پول بلیطهای 
خودمولو دز آوردیم و هم مبالغی‌استفاده می کنیم . اما او 
راضی اہی شود و بجای سینما با همراهیا نش داهی‌پاد#شهر 
می‌شواد و تا نزدیکیهای غروب در آنجا قدم میز نشد در 
همان «وقمی‌که مشفول گردش بودند ذ اش باو می‌گوبد : 

از قرادیکه تعریف هی کنند امسال بیاز کرون 


مشه اما الاه فیمتش بك لبره است با تا گردن نشده و 


۱۳۸ ءر یز سین 


به * - ۷ ليره ارسیده بك قدری بخريم و انار کنیم با 
اشکارت متو اي تجادت بکنی ودرده‌ستون ار لهارو به‌میلغ 
بیشتری بفروشیدثرد تمد بشی اما اد بز اش‌جوایی لمیدهد 
تا از يارك شهر بردن مآ بند و وقتی که از کار بازاد 
ادها مده رفن باد هکود 

- من‌میگم که توهم بكار خرده‌فر وشىمشغول بشى... 

در همین موقم است که سمار بیجاده شرو ع :داد و 
فر باد کرده ومبگه بد 

آخه زن ... هرقدد با تو مودباله رفتار می‌کنم از 
رو لممری ها ... 

چقدر جال ! .. 

- د برای بار سوم بخاطر انجام یك عامله ملکی 
او را باینجا آوردند بطوریکه حتماً میدونین که مماملات 
املاکی‌ها دسمشون‌اینه که طرفین‌معاماه پیشنهاد می‌کنند 
که مبلغ ذمین با منزل مورد معامله دا کمتر از قیمت 
اصلی بیان کنند که با اینکاد پول کمتری بابت مالیات 
تعلق بگیرء اما از بررخلاف اینموضوع پافشادی می کند 


دیو اه ۱۳۹ 


که مبلغ اصلی د کر شود د هرچه باو اصراد هی کنند : 

- آفای مز یز تو که ضرری در اینءسامله نمی کنی 
و ابن ددلت است که ضرر میکند ولی او فبول امی‌کند و 
مبلغ اصلی دا بیان می کند . 

- عجب ۱ .. . آانوقت با چه عکس العمای رو برو 
می‌شود ؟ . 

- هیچ , آن بدیخت را بنام اشکه لمت بدولت 
دقت مطاب دور اذحقایق بیان داشته باینجا می اورند .. 
ودر دفعات آخرهم بعاور کلي کیفیت اعمالش بهمان‌تر تب 
قبل بوده منتهی این دفعه نمام دارائی‌اش را بجمعیت های 
مختاف خمر به بخشیده بود . 

- میتولیم کمی باهاش از لزديك صحب=. کنیم ؟ 

- نقاضا دارم اجازه بفرمائید دستودبدهم او را به 
اینچا راهنمائی کنند . 

چند لحظه بعد مار را در حالیکه از احضار غر 
مقر قبه اش تاراحت‌به‌نظ»برسد دارد اطاق‌یز شکها کر دند. 

یکی اذ اطباء بك صندلی باد شان‌داد و او دا به 


۳۹ عز یز لسین 


نشتن دعوت کرد یکی دیگر اذ دکترها گفت : 

- کر میکنم امرروذ هوا خیلی‌گرمه و به افاررشما 
هم همین طو ره ؟ 

يمار جواب داد : 

کاملا درست ٥ی‏ فر ما ید قر بان . 

م سیگار مل دار ید ؟ 

- نخیں -یگاری لیستم . خیلی اذ شما ممنولم. 

حتماً دوست داربد که بخونه د پیش خااوادهتون 
بر گرد ؟ 

مر بض که نهابت خوشحالی از سر وصور اد نمابان 
:ود جوانداد ؛ 

- البته اکر اجازه بفرعاشد در ضءن بهنون قول 
میدم که دیگه اینجاها برامی کردم ! 

- یمنی‌تصور می کنید که حالتان کاملا خوب شده؟ 

-بله من کاملا بهتر شدم دعقلم هم خوب کارمیکنه 

۔ مگر از اول عفلتون کاد لمی‌کرد ؟ 

حتماً بییکرد که عافلان گاء کاهی مرا باینجا 


د روا زه ۱۳۱ 
هدات هی کر دند ! .. 

-آ با مل داریدکه دومرتبه درسیاستدخالت‌کنید ؟! 

- بله حتی از هسم | کنون خودم » خودم را برای 
نتخابات نامزد کر ده ام 

- به‌عقنده شمايك‌سیاسته‌دارخوب باید چه کارهائی 
را الحام دهد ! ۱ 

_ یك رجل سیاسی کسی است که با نجه که عمل 
لخواهد کرد وعده بدهد ,خاطر مطالمی که اصلا اطلاعاتی 
از آن ندارد در موردآن بحت و گفتکو کند ر درصورت 
لزوم درباده آنها نطق‌های آتشین ابرا د کند . 

همه‌ی پزشکما مدای خندبدند یکنفر ازا تها‌جددا 
سئوال کرد : 

به عقنده شما رئیش مك خا نو اده با دد درخانه‌ای 
باید چه چیزهائی رارعایت کند ؟ 

- من خیال می‌کنم دئیس بك خانواده باید بلیط 
اضافی خربده و باذ روش آن درباذارسیاه بخان واده‌اش 
خوش بگذراند در حال ارزانی‌نا گهانی‌اجناس راکه بعدها 


عز یز نسین ۲ 
چندین برابر ءبلغ اصلی‌خود دابدست خواهند | وردشرد 
انباد کند دهم چنین سرپرست بك خانواده باید هرچند 
وقت‌بکبار سریبمازار خرده فروثان زده وا و الواجنای 
مردم بدبخت وفلکزده رابج ند قاز بخرد . 

اکر برای ددمین‌باد بمعاملات الا گذرعون 
افتاد چه کارمسکند ؟ 

- همان کار راانجام میدهم‌که عافلان همیخه! تکار 
رامی کذند بدین معنی که بعای زمین بامنزل موردمعامله 
داخیلی کت اذقیمت اصلیش قلمداد میکنم اکرمجددا 
پولو پا ای‌گیر آدردید آ بابازهم کمی از آ نهارابه ننگا ههای 
کسر ده می «خشید دبا آ نپا راددیکی از بانکهای خارح از 
کشور اندوخنه وبرای روز مادا نگهداری می کنید . 

ءگرعقلم رااز دست داده‌ام وبا مجنونم که پولهای 
عز بزم دابخیر به به بخشم ! 

دکترحوان . 

خیلی از شما سپاسگزادم آقا . الحمداله که 
خالتون کاملا خوب شده همین‌الان میتو نید لشف ببر بد 


د بوانه ۱۴۳ 


بعك از مراجمت آ مره یکی ازحاضرین برسید : 
- اماه عقیده آ قابان باز هم اودیواله است ؟!.. 
پابان 


«ماه د نکه میشه » 
ماخارج ازخالك وطنمون عنی تر کیه مه عموگی 
دارم .از آ اجائکه مر دخوشبختی بود بعدازجنگ‌جهانی 
اول دریکی اذممالك خارجی ماند گارشد حالادادای زن 
وبچه هس .ارنطورکه مردم میکنتن عموی ماوضم خیلی 
خو ي داشت و جون یکی از هموطنانمون | درس‌مادا باوداده 
بود هفته‌ای دوسه مر له ود که برای مانامه نفرستد . 


عزیز نسین ۱۳۵ 
در حالیکه‌ممل‌کنشو خملی‌ددست داشت ودر<سر نش 


- اون مس‌جدی که مناده‌هاش کج بوده هنوزم 
هست ؟ 

_ اون بل رودرستش کردن باهنوذخرایه ؟ 

ادل حوای عای خبلی ی ی بهش نمی دادیم 
ولی‌دفتی‌دیديم که خیلی شور ودر آورده‌براش نوشتیم که: 

- صمو جون واقعاً اگه دلت مبخواد کشود اویسنی 
ده ویانزده روزبلاد شو با تر کیه از ازدیك زيار تش کن 
والله تر کیه همون ر کیه است که قبل از جنگ دیدیش 
فقط به‌کمی رنگ دجلالش دادن بخورده عوض شده . 

عمودرحواب نامه‌ای نوشته بود که : 

- فعلانه‌ی‌توله به تر کیه ناد . لذا مکی‌از کسالسی 
را که عاشق بیقر اردطن بهشت ای ماست و کار خانهدازهم 
هست معرفی کرده . 

عمو جان‌در نامه‌ای لو شمّه‌بود: 

_ اون واقعاً عاشق مملکت ماشده وچون‌دلش‌خیلی 


ماه د نگه ميشه ۱۳۰ 


ميخو آد,دو نه که توچه کشوری داره سر ما به‌گذاریمیکنه 
هی اصرازمیکنه‌که تر کیه رواززدىك پبینه ..۰. آدری 
شمارو باددادم وبه خواهشی ازشما دارم که شحواحسن از 
اوپذیرائی کنید دیرنامه‌ای تر تیب ندید که اون بتونه از 
مسجدها وجاهای تور ستی دیدن‌کنه . » 

فوری حواب نامشودادیم که : 

« عموجون الهی فر بونت بریم توانوفعلا ازمسافرت 
باهواپیما منصرفش کن تاخبر تون بکنیم » 

بعد از دوروز نامه‌تك کلمه‌ای ازعموجان رسدکه 
لوشته بود : < چرا؟» 

ماهم درجواب نوشتیم : 

د کمی تأمل پفرمائید عموجان می‌دیید که اویه 
خارجبه وازما اتتظار دبادی داره اگه از خودمون بود که 
بی‌خیالش بودیم هرچه داشتیم باهاش می‌ساختيم وبا هسم 
می‌خوددیم اما هی تر سیم وقتی که اد تشر بف بیاده ؛ مانتو لیم 
آ نطور که بابد وشابدازش پذیراگی کنیم‌تاذه آدم می‌مو له 
تواینکه‌بدبختی دفلاکتنر خ‌های که شکن‌مملکنهو لو 


عزیز نسین ۳ 


شوش بدیم با ارزونی ددفود عمت‌دد ؟ > 

درجواب نامه من » عمویم اینطود نوشنه بود : 

« واقعاً وطنتون باید به دجوداشخاصی مثل‌شمایبال 
داقعاً که بك وطن پرست داقعی هستید ؛ من‌هم به فرود 
ملتمان مغرور شده به شما شادباش می‌گم بالاخره تصمیم 
کرفتم اورا لااقل تاماه دیگر از آمدن به تر کیه منصرف 
کنم » دلی فایدش چی‌بود چون مامات هذوذ لمسی تو لیم 
پیش بینی کنیم که فردا لون گیرمون میاد باگرسنه هی 
مولیم . بااین وجود باز به فول معروف‌اذاین ون تاادن 
صنون فرجه . 

همینطور که گرم صحبت‌بوديم یکی اذبچه‌هام که 
به اعطلاح از بقیه ذبل‌تره برسید : 

- باباجون نگفتی دوست عموجون اول ماه ماد با 
آخرماه . 

من خواستم جوابشو بدم‌که مادرم فر‌باد کشید حالا 
چه فرقی میکنه ادمدن اده‌دنه . 

- این چه فرمایشیه مادر جون . خیلی‌خیلی فرق 


۳۸ ۷ ماهد نگه ميشه 


دازه , آخنه توخوب میدد نی که به هیچ چیز لمیشه دل 

ست داطمینان ۳ د.آخر هر لحظه‌امکان داره بك وأقى 
تازه‌ای بیفته دجر بان بکلی عرض بشد فکرش روبکن 
اکه به وقتی خدالکرده خادجیه موفع‌یکی ازاین‌انفافات 
بیاد خدا تخواسته ممکنه بلاهلائی به سرش بیاد وتاژه عم 
اگر طورش نشه تاعمرداره ازما و کشوده‌ون به بدی دنه 
میکنه 

اگر ابنطوری باشه بايد تقویم ورداريم وروزا رو 
مکی یکی وارسی‌کنيم وهر اتفاقاتی که ممکنه سفته کرت 
فکر کنم پا تزدهم روز خوبی باشه چون امکان اشکه 
اتفاقی بیفته خیلی کمه »سه روزهم که اینجا ماند گار مشن 
ميشه هجدهم ماه که نااون «وقم هم فکر لمی کذسم پیش 
آمدی رح بده . بدرم مثل اینکه تازه چیزی بخاطرش 
برمه بادست پاچکی گفت نمی‌شه . 

_ آخه جرا ؟ 

برای ابنکه‌راده دوزپانزدهم مخت وذیر پاپاگویا 


از مملکتمویل بازدید کنه. 


وتات 


ماه د نګه ميشه ۱۴۹ 


مادرم جواب داد . این که عیمی نداره تاذه بهترهم 
بت ٤‏ ناد ندن ادن ٠‏ راسم کلی‌هم خو شحال هشه . 

نت له همچرفت هم اسطور تست ۰ خودش که هیجی 
واد , تاره بر فرص aS‏ دماد فة تادوسه رور هبی ونه از 
خو نه خارح شه . 

همه خیابون‌ها بسته ميشه . 

0 ات فیک ر 0 حق باتوست ۰ بابر این 
می نو سیم که رور بیهمم حر کت کنه سه رورهم که و 
راه باه رور دستسوم اسعاعت 

سر م دوباړره ھال رده کفت ۽ له لمشه / یشم 
اممشه . 

- چرا دیگه برای چی؟ 

آخه روز فمسد مت سوم هم رور ند فه یکی‌اذسفرای 
کشور خارجبه . می‌دد نید که هدحی روزی هیراه ها اد 
ص رود سمه هشه ¢ 


خوب اشکالی نداره » روز ب.ت دوچپارم چطوره؟ 


۱۵۰ غریزندین 


_ له" نه , اون رود هم نمیشه . آخه‌اون روز محصلا 
ومعلما اعتصاب دارن . 

- اونا دنگه چر؛. 

- معلومه دیگه محصلا برای امره گرفتن دمعلا 
هم برای کمبود حقوق . 

_ آره . آره » خوب شد که گفتی‌اصالا صلاح‌یست 
به نمررخارجی این چیزادد ببینه . 

بالاخره هجبورشدم . فلمو کافذ‌بدست بگیرم واینها 
روبه عموجالم بنویم : 

د عموی بسیار بسبار ادنین - خواهشمندم برای 
برجا بودن | بروی‌کشود برنامه دعوت ازخارجی رابه عقب 
بیا ندازید » بازنامه‌ای اذعموجان عر بز دریافت داشتم که 
فقط بك کلمه توش نوشته بود ه چرا؟ > 

ماهم بناچار جربان‌امر دابراش شرح دادیم گفتیم 
که « درماه دیگه بر نامه هائی عدرالی برای ممث-رفت 
مملکت اذطرف حزب‌طرح شده‌چون این بر نامه داغر یه 
ونامحرم نباید ببینه بنابراین مصالح مملکتموناین چنین 


ماه د نگه ميشه ۱۵۱ 


ایچاب ممکنه که ادن بر؛امهرو عقب بشداژید . 

ده رور از این واقعه اگذشته بودکه دوباره نامه بر 
مهر عموحان از گرد راه رسید شماده تلفن‌مان داخواسته 
بود ۰ می خواست دی از گدشت سالهای حال‌صدای همد.یگر 
رابشذوفیم > آخه ءقیده داشت ابنطور محبت‌ها شدت بیدا 
مبکنه . 

خدا بيامرزه کس رو که آ درس مارا به عموجان 
داده بود , أخه € مرد ححابی سکار بودی که مارد به 
امن گرفتاری دچاد کردی . 

دردسر تون ندم » ماحم لاچار تن به فضا ف در دادیم 
شماره یکی ازهمسابه‌ها روبراش دادیم که خدا روز بد 
بر اتون نباده . ۱ 

هنوذ درسه روز از ابن جربان نگذشته بودکه 
همسایه‌ها خبر | وردند که‌چر انشسته‌اید عموجان میخواهد 
صحبت کذه ؛ اهل خونه مئل اینکه خبر تحسی ددشنب‌ده 

باشن بااشکه ذلزله‌ای اومده باشه سر‌اسمه بدون كەش 


ولبای به خونه #مساید در خمن , ماددم ساز يك صحنت 


۱۵۲ عز یز نسین 


طولانی درحالیکه اشکهاش روپاك «یکرد دوبه من کرد و 
گفت یا بگیر پسرم › عموجان میخواد باهات صحبت کنه 
کوشیدد کرفتم منتظر احوالپرسی وچاق سلامتی عمو 
جان يود م گه‌عمو به محض شنیدن صدای دن پر سید : 

خوب بکو ببینم اگر او آبان ماه بیاداشکالی‌داده؟ 

برای اینکه جوایم باب میل تمام‌افراد خانواده‌باشه 
گفتم , گوشی خدمتتون ومسئّله رو بااهل خونه مطرح 
3 

بسرم‌گفت‌نه ۰ نمی‌شه چون قراده‌تویکی ازروزهای 
ماه آ بان دا نشجویان وداش آموذان تظاهرات وسیعی انجام 


بدهند گو شی رو درداشتم گفتم عمو حال متأسفم که نمی‌شه 
آخه برای چی ؟ 
چون داش|موذان میخوان اءتصاب کنن 
خو ب اومدن |د چهر بطی به‌اعتصاب‌داش آ موزان اداده 
حطور نداده.مثل‌اینکه شماباك آ داب وروم کشور- 
مون بادت رفته ۰ خه ممدد نی اعتصاب بددن فک در 


وییکردهای حو قد هم خورد کردن شیشه ماشنن ها و 


ماه د یگه میشه ۱۵۳ 


اتوبوی‌ها امکان نداده تازه هیشگی‌هم لمی‌دد له بر آی‌چی 

این کاراردمی کنن ۱ 

- خوب آذدماه چطوره ؟... 

قهقهن شاه م گم تشه اي 
باد تا نذار بد . 

له بابا , نه جانم ۰ کاشکی محصلین اعتصاب می 
کردتن. آخه ماه انتخاباته از کله محر تابوق سك صداها 
دعر بده‌های کاندیدا راتوی سخنرانی‌های ب+ اصطلاح 
اسخاباتی باید بشنفه » می نی که بااین وصف اصلا از در 
لمی‌تو نه بیردن بیاد . 

- دلی سروصدای انتخاباتی همه حائه دتوی همه 
کشورا رواج داده 

ولی اه عموجان مثل اینکه بادت دفته به این 
اینجا میگن‌تر کیه انتخا باتش‌باجاهای دیگه فرق‌میکنه 
می‌بینی که ددحزب توی روزروشن در مقابل چشم مردم 
شکم همد یگهردسفره مسکنن سررأی ك شپر ده به آ شوب 
می کشن ر کیك ترین توحین‌ها رونتار همدیگرمی کنن 


۱۵۴ ر یز اسین 


ر کيك‌نرین توحین‌هارو نثادهمدیگر می کنن بهضی‌موقع 
اتفاق می‌افته‌که صندوق آدابرای چند روذزی کم ميشه و 
بعداً که دمداشد ناما کشر مت آرا انش سرون مياد . 

- پس‌بکو بابا ؛ بگو که مملکت خیلی عوض‌شده 

- آده » بطور کلی تغییر کرده 

خب دمماه بیاد چطوره ؟ 

والا چه عرض کنم » آخه ازحالا لمی‌تونم پیش‌بینی 
کذم . می‌تونید آخررهای ماه آذر بك تلفنی بکنیدآ نوقت 
بهتون میگ . 

_ همیتطور که انظار داشتم آخرهای آذدماه بود 
که ددباره تلفن‌عموجان صدا کرد . 

پس‌اد چاق سلامتی پرسید . 

- ڪوب " بگم بیاد ؟ 

نه . نکنه بفرستمد , آخه سرماه هفده بلیسه و 
مدت يك هفنه هیجکس حق فداره ازتوخیابونا عور کنه 
ازهفتم تاپا نزدهم‌شایدم تایستم که‌مر اسم ماحل شدن‌مجلسینه 
دولت سمی داره ابن کارو خیلی :یسر دصدا انجام بده . 


ماه د یگه مه ۱۵۵ 

تازه ساد این هم او بت انخایات مجلسمن ۰ نامز د 
های اصلی‌حزب که دردفعه‌اول اتخابات‌توی کشور نمو ده| لد 
می‌دسه که این دفءه‌هم ممل د فعه مش با فحش دادن و پدد راه 
گفتن همراهست. تنها فرفی که‌این دفعه داره اينه که دیگه 
بز بان خارحه » دراین صورت آمدن اور باد صورت‌خوشی 
نداره : 

جطوره من ماه ساد ۲ فکرلمی کنم سره صدا 2 
دادو سداد محصلین تا آن موفع آرام مشه . تازه از کجامعلوم 
مسائل دیگه بش ناد ۱ 

اصفند ماه حجو به 0 

ادن ماه که اصللا اممشه : | فراره ناو گان‌شوروی 
وارد تر کیه بشه . 

چه بهتر " چون موفع‌جشن دپای کو با 

فکر امی کنم , تاره شین دارم که دمن طرف داران 
و مخالفین اوگان در گیری های سختی دی میده حتی 
ممکنه بنجاه ١‏ شصت ری هم تلفات بط ام ۰ 


خیلی‌خوب » فروردین چی ؟ چطرده ؟ 


9 عز یز نسین 


راستش درآمدن اد بحی نداریم , اداهم باید دفتی 
داشمه با شیم که ۳ پذبرائی کنیم . 

یعنی می‌خواهید بگوئید اننقدر گر فتاد ید ؟ 

متأسفانه همینطوده عموجان . 

مگه شماها چکاد می کنین . 

خوب دیگه به عده‌مون‌که مشغول ,درقه و استفمال 
گردن ازمہم‌مانان عز یز دولتیم » په عده‌موام دار ی ازدواج 
را کلبن واد ناسین رد نجز به و ڪال می کنیم ۱ 

بد عده دیگرمون هم مشفول ساختن بمب هابی 
هستیم که ادان رو به وحشت نندازه » | خه رای حشن 
حمهودرت لاذمش دارم . 

ده عده هم به کار مردودین کنخود دانشگاه و 
گرانی اجنای : کمبود کار و کمبود مستکن اشتغال‌دارن . 

عموجان که انگار از حرفهای من تعجب کرده 
باشه پر سید : 

بااین حساب خیلی سر گرمین ؛ »ملومه اصلاتواین 
روز هم نمی نو لیم استراحت‌کنیمو | ابش داشته‌باشيم . چون 


ماه د نکه میشه ۱5۷ 
ده عده «ون برای ترسو ندنل کمولست ها به مساجد رفته 
دبه نماز ودعا مشغول می شو م ,یه عده دیگه مون دم که 
نوی مسابقات فوتبال باطرف دادان تیم مقاہں دعوا دسر 
۲ 

منظورت اينه که او لو لفرستم . 

خوب باشه اردیبهشت می‌فرستم . 

آخه عموجون ؛ قر بون اون قدت تو که آدم‌غریبه‌ای 
نیستی " شما که تاحالا لطف نموده صبر کردید و شکیبائی 
نشون دادید به خرده دیگه هم صبر کنید تابالاخره این 
مملکت سر دسامونی‌بکره دعوائیون سل کنن. لماذخوان 
ها ۰ ار نماز خواندن دست بردارن ,طر فداران‌ازطر فداری! 
اعتصا بیون اذاعتصاب کردن دست بردادن » | لوفتستونه 
بیاد . راستی این روحم بخمعموجان من شماده تفن شمارو 
هم‌دارم ؛ دیگه شماز حمت نکذید ؛ دفتی که تو عملکت 
آردم ومناس شد فوراً به شماخسص می دم که فرسمی بای 

از آنواقعه همد تی است که می گذره» ازعمو حجان هیچ 
کونه خبری ندادیم داستش منتظره که من خبرش کنم . 


۱۸ عز_بز نسین 
من ہم منتظړم که‌مملکتمون بصود تی در بږاد که‌برای‌اومدن 
اوساعد باشه خدادند بزرك به هردوتامون صبر عيوب بده 

ا اڭ 


حو اهر و اده 
ما هفت کازمند قدییمی هتيم که سالهاست اوی‌يك 
اطاق باهم کارمی کشیم 0 دراین مدت‌کوچکتر بن اختلافی 
سن مااتفاق نیفتاده و «برادروار » دصمیمی همدیگر را 


درمت دادم د احمرام می گذاد دم ۰ 


۶ عز یز نمین 

بکروزرئیس اداره به‌اتاق ماآمد ... همراه اوك 
جوان خوش تیپ دشيك‌بوش هم داخل اطاق شد .. 

سر ووضمش بقدری خوب «عالی بود که ماادل‌خبال 
کردم ادیکی ازهتر پیشه‌های هولیوود است. . 

رس بااحترام دستش راروی شانه جوان گذاشته 
وبطرف ما آمد . تابحال ساءقه نداشت رئيس به‌اتاق مابیاد 
بصورت جوان‌نگاه کردم ا بازرس ومدیر کل‌ووزیر 
لداشت »خبلی جوان بود » گرچه این روزها هيج چیز 
دل هیچ چیز یست دهیج اشکالی ندارد که يك‌جوان‌تازه 
بالغ بی تجر به وذ بر و وکیل هم بشه اا... 

همه ازجا بلند شدیم ومنتظر:.امی رئیش م. ریا 
ایستادي ... 

آ قای رئيس اول حوان‌ذابمن معرفی کرد : 

_ آقای تک . 

دستم‌داپیش بردم ابااودست بدهم ولی‌نمیدام‌متوجه 
نشد باتظاهر مبکرد . دلیل نداشت بامن دست بدهد !ا.. 

آفای رئیش خیلی‌قاطم دجدی كفت : 


خو اهر زاده ۱ ۱9۹ 


- آقای تکین درقسمت شا مشفول کادمیشو ند 
بکار گزینی دستوددادم بك میزو يك‌سندلی او کش ؛. رای 
اساب بارن . ۱ ۱ 

دهان تصاحت مانده من بدون اراده بازشد و 
و 

اشان چه سمتی دارند ٩‏ 

دیس خیلی عصبانی شد ... صورتش از ناداحتی‌فرمز 

شد و گفت : 

- بعداً بهتون میگم .. 

بعد روبه جوان‌کرد وبك صندلی خالی‌ شان داد : 

- شما بفرمائیسن اینجا استراحت کسنین تا میز و 
صندلی نو نو نهارن . 

آقای دلیش رفت دتکین نشست دوی صندلی‌وپاش 
راانداخت دی باش وسیگارش را آ تش زد . 

ماهم اشستیم...اما دک سا 3 راحت: خودمالی 
سو دمم . سکوت ۹ ۳ اتاق را فرا گرفته مود ..برای 


اكه سکوت راشکنم گفتم : 


۱۹۲ عو یر سین 


چائی هل دادن نکم براتوث ساره : 

دجا ی انکه جوا یذ هد فافه مخصوصی گر فت ۳ 
سر ص راید عقب حر کت داد ا 

بارهم مد نی سکوت سد ... حو ساد ما داشت صر 
«یرفت . جوان برسند : 

_ شماها | نها چکارمی کند 1 

ت اشجادایره سوم انت .ناد ۰ماهلانی کهانجام 

مثل اینکه معنی حرفها مرا لفهمید . کنازاب‌هاشو 
دائین کشمد .ابر وهاشولنکه بەلنگە کرد وگهت : 

کار مشکلی به .. ری صفت ۰.خواد !۱ 

همه از بی تر سمی اد قعجب کر د :م .دم بااین دك 
پزمثل لات‌ها حرف میزد .بااینحال جرات نکر ددم حرفی 
بز لیم ومن گفتم : 

ت چکار کنیم ... وطفه اداری است وبابد انام 
بد رم .یس آزچند دقمقه دیشخدمت | مد یمن گفت رایس شما 


رامیخواد ؛فورا ازجا بر هم .. د کمه هایکتم رابستم وید 


خواهر زاده ۱۶:۳ 


اتاق رئيس دفتم .. دلیس کمتربا ماحرف ممزد وی گت 
اتفاف نافتاده بود ,ر وی مابخد. هد امااشاریا خوشروشی 
ب.ن مك صن د لی تعارفکرد و گفت : 

_ میدوئی ابن جوانی که به اتاق شما آوردم کی به؟! 

- خر - قر بان .. 

_ مواظب باش اراحشش نکنی ...اون خواهرزاده 
حناب فشنكالدین است . 

ب عجنب اا.. 

دهانم از تعجب بازماند ... پش آفای ری حي‌داده 
اینهمه احتباط میکند ! 

دئیس صکوتش داشکست و گفت : 

- امروذصبح آقای فشنك‌الدین بمن تلفن کرد وگفت 
د خواهرزادهام » دا میفرستم اانجا یك‌کارمناسبی بهش 
دی !. 

دوساعت بعد هم خودش | مد وگفت : « دا ج الم 
راجم بمن تلفن زد » راستش منم اذسرووضم پسره‌خوشم 
یامد .خیلی دام میخواست کارش بك ابرادی داشته‌باشد» 


۱۶۴ عز بز سین 


پرسیدم : 

سر بادی کر دین ؟» 

دیعله ...» 

«دیپلم دارین ؟.» 

«یعله ...» 

«چه حور کاری مبخو اهید ...€ 

«او نو ازدائی جانم بیرسید....» 

«مدار کتان را باريد تابه فکری براتون بکنم ..» 

تمام مدار کش را گذاشت رومزم و گفت : 

«دائی جان منتظر شجه کاره ...» 

ديدم «سمبه» خیلی پرزود» وهی چ کاری لمیشد کود.. 
اه تو وسمت‌های دیگه مر دهش گند کار درمی آ مد ...ھر 
چه باشه شمابا جر به‌تر‌هستید وبهتر میتولید لر خشکش 
کنید .. لاید متظورم دأمی‌فهمید ؟!... 

دبعله قر بان ... بغر مائید چه کاری بهش بدم ؟...» 


ظر من اگر بهش کارز بادی ند بل به مره ۰ 


۱.۵ خواهر زاده 
بر گشتم به‌اتافم ديدم يك میزلو کس و بك‌صندلی 
چر خدار برایآقای کین آوردن ... چند ال است هن 
کارمند این ادازه هستم وتا بحال چنین هیر وصندلی ادیده 
بودم ... بفکر افتادم چه کاری به این آقا بدم . برد نده‌ای 
در آدردم وگفتم : 
آفای لکین ۱۰ کردفت داشتیدگزارشی از این 
پرو نده تهیه بفرمائید . 
باتعجب بصورتم نگاه‌کرد وپرسید : 
چکارش کلم ؟.!. 
سعی کردم طرز نهیه گزارش دابرایش شر حبدهم .. 
اما اوهیچ چیزی از حرف‌های من نفهمید ...نوی دلم گفتم: 
دیروبجان دالی جات دعا کن ..اگرخواهرزاده اد نبودی 
بهت حالی منکردم تهبه‌گز ارش یعنی چی !...» 
آقای تکین کمی اوراق برو نده ربوم زد وبعد هم 
بای حوصلگی گفت : 
کادمن ات 4 


برونده داست ویدون خداحافظی رفت ... فر دای 


ءر یز سین ۱.۶۲ 
تبامد . .یی فردا ساعت دازده درحالکه سوت میزدآمد.. 
چند دقیقه‌ای بشت هیزی نشست .بك سیگاری | تش رد و 
دویاده بلند شد رفت ... مکروزیکی از هسکادها از من 
9 

- این آفا فار غ‌التحصیل کجا هستند ؟ 
خودم هم نمی دانستم دلی :رای اشکه جوای بدم 


ازدانشکده حقوق درجه د کتراگرفته ... 

کمی فکر کرد د گفت : 

- من عطمان هتم دییام هم نداذه .. 

- این حرف چی به میز نی ؟! 

- «جون خودت درسمه . . درسته ..این‌با دا خواندت 
ونوشتن بلند نیش چطوردرجه د کتراگر فته ؟!! 

دام نمیخوات اینبحث ادامه پیدا کنه > گفتم : 

- هرچی هست بافیست به ما چه ارتباط داره . 
خواهرذ اد آ فای فشتكالدین که هست کافی به !!. 

_ من گمان میکنم خواهرزاده آ قای فشنك ادىن 


۱۳۲ خواهرزاده _ 
هم نست .سس ماراگول رده ۰ 

رم این حر فها رابه رئیس گفتم 1 خبلی ناراحت 
شد گت : 

راستش خودم هم مشکول هستم ... تابحال آدمی 
باین می‌سوادی زد ددم .| گر خواهرذادهآ قای‌فشنثالدین 
باشه لودردسرمی‌افتیم ..چکار کنیم این موضوعدا بفهميم 

رو نوشت مداد کش رایمن هید من ه وتو ی فضه 
را درمي اورم .مداد کش راگرفتم و ره دا نشکده حفوقدفتم 
معاوم شد لسا اسش تاح ! 

حر بان را که به‌رثیی گفتم خیلی نرسید ... گفت : 

- ترا بخدا صدا شو درنار ا گر خواهرزاده آقای . 
فشنك‌الدین باشه کارمان زارهشه ... 

مدتی آذاین جر بان گذشت ...نوی قسمت مابی نظمی 
واختلافات زبادی بیدا شد ... ازھمه بدثر اشکه هر دور 
بك چیزی گم مدش . و ¢ نك ..حجمی يول وکیف 


رفقاراسر فت می کر دند ..: کروزهم پالتوی‌یکی از کارمندان 


عز یز لسین ۱۶۸ 


به سرفت رفت ... بقه مستخدم دا گرفتیم . . یجاده در 
حالیکه از ترس ژبانش بندامده بود گفت : 

من دزد دامیشماسم .اما ا5ه بگم‌تودردسرمی‌افتم. 

بهش قول دادم بکسی چیزی یگیم وو 
گفت ‏ 

هن از سوراخ کلد دیدمآ قای نکن چرز‌ها را 
مي‌دزده e‏ 

دفتمپیش دیس جر بان را گفتم .باه حشت اشاده‌کرد 
سا کت بشم و گفت : 

واله امیدانم تکلیمان بااین سره چه ... ورقه 
نظام وظیفه‌اش هم قلابی:ه . . میترسم اگربه پلیس خو بدم 
تو در دسر بیقتم ..- 

چند روزبعد سرو کله شاکی‌ها هم پیداشد ..فپمیدیم 
بابا ازمردم حق دحسابهای کلان گر فته د بهشان فول داده 
بکنه این موضوع دیگه‌قابل تحمل لبود بازهم رفتم پیش 
دلسس حریان را گفتم دپرسیدم : 


- تکلیف چی به ۴! 


قبه 


۱5۹ حواهر زاده 


رئیس باذهم باخواهش وته‌ناازمن خواست که‌دندان 
روجیگر بگذارم دصبر کنيم به بینم چطورمیشه ... 

ولی گر آفای تکین «لکن بود ..هفته بعدشنیدیم 
مکی ازدخترهای اداره دابنام ازدواح فرب داده ..دختره 
میخواست شکایت بکنه اما آفای دئیس ماتم شد و گفت : 

- بك کمی صبر کن ببینم نکنه خواهرزادهآافای 
فشنك‌الدین باشه وتودرد سر بیفتیم ! خلاصه این آفا اداره 
مارا ز بر درد کرده بود ... سر‌همه‌کلاه گذاشته گوش همهرا 
بریده بود ... دیدیم بااين وضع ميشه .جلسه‌ای تشکیل 
دادیم دفکرها مونوروهم ديختیم شاید راه وچاده‌ای پیدا 
کنیم اما فکرمان بجائی نررسید ..بااینکه میدانستیم‌چنین 
آدمی ممکن نست خواهرذادهآفای فشنك‌الدین باشداعا 
بازهم جرات نداشتيم شکایت کنیم ... فرار گذاشتيم ك 
طومارد-تجمعی تهیه کنیم ... همه مارا که بخاطر ٫كلةص‏ 
لمیتوالنتند ازاداده ببررن کنند ؟!۱... 

داشتيم این طوماددا تهیه می کردم د جملاقش دا 
حك واصلاح می گردیم که شنیدیم آ فای فشنكالدین؛بر ای 


عز ریز نسین ۷۰ 
بازدید کارها به اداره مياد خیلی حوشحال شدیم ... «پته» 
باروروی آب میافتاد و گنه کارش درمی آمد .. شکابت‌های 
پلیس راحاضر کردیم تا بمعض اینکه مچش کر کرد د 
یا ب 
یکی ازرفةا مخالف بودباین زودی اوراتحویل پلیس بد.یم 
می گفت : «اول مگذارین مکدست حسابی كمك بهش بز لیم 
خانم‌ها چندا تف تو صورتش بینداان بعد بدیمش به 
ل ...» 

دختری‌که اغغال شده بود ,ثلنگه کفش باشنۀ نیز 
نو کیفش گذاشنه و آدرده بود تا حسابی تلافی کند !!... 

هستخدم تصمیم داشت هه حوهر را روی سراو 
خالی کند امی‌ترسیدیم بمحض!یشکه ,فهمد آ قای‌فشنك الدین 
می آ ید فرار کند .اذاینجهت باهزارزبان سراودا گرم 
کردم ...یکی اذرفقا به‌یلیس تلفن زده ودوسه تا مامود 
خواسته بود.بالاخره! فای فشنك الدین آ مد . همه‌کارمندان 
دچارهیجان شده بودند داذاشکه چنددققه دیگر شاهديك 


نماش کمدی خراهند بود سر ابا امی‌شناختند .. 


۱۷۱ خو اهر زاده 

آقای فشك الدین از جلو ورس اداده به دنبالش 
وارد اتاق شدند .. 

کاره‌ندان جلوی بای نها بلاد شد‌ند ومثل مجسمه 
سریا استادند . تکین جلورفت ودست آقای فشنكالدینرا 
بوسید آفای فشنكالدین دستش راروی شانه‌نکین‌گذاشت 
و کفت : 

_ حالت چطوزه ؟از کارت راضی «ستی ؟...عدئی به 
٠‏ خو اهم بام خواهر را به ونم امافرصت احسثه . اتهاءاله 
هقنه | دده هیام .شماها چر اسراغ من لمیائید ؟! 

انگاداتاق روی سرما خراب شده .. نفس هارا در 
سینه حس کر ده‌بودیم . می قر سید یم‌تکین ازماشکات بکنه 
وتودردسر بیغتیم ..آفای فشنك‌الدین نگاهی به‌رئیس کرد 
دنگاهی سر تاپای‌تکین انداخت بایکنو ع غرور واحسای 
خرشحالی پرسید : 

_ از کارتکن راضی هستید ؟! 

رئیس تعظیه‌ی؟رد وجواب داد : 


۳۳ عله هر ءان .خیلی حوب وهر تب هل ... 


عز یز سین ۱۷۳ 


دیس قسمتش کی به ۲ 

ا اداره مرانشان داد وآ قای فشنات! اد._دن در صمد: 

_ کارش خوبه؟ 

مذم بی اختیاد تعظیم کردم : 

- بعله فر بان . بسیارخوبه ... 

بازدید آ"فای فشك الدین که تمام شد حکم معاونت 
اداره بنامآ ای کین صادرگر دید .مانه تنها از شکایته‌ان 
صر فنظر کردیم بلکه هر کدام خقوق بکماهمان راداد؛, د 
بكث‌کادوی عالی برای آقای تکین خر ددم .هر چه باشد 
خواهرزاده! قای فشنكثالدین است وبايك نوك فام یتونه 
مارا توی دردسر ممنداژه . 
بايان 


بابا نو ئل توقیف شد 

ابن راازهمه بجه‌ها شنمده بودم که بابا نو ئل‌ه‌ر سال 
شب عید ازسوراخ بخاری خاله‌ها بائین می آ بد و هدایای 
فشنکی پرای بحه‌ها مبادرد »اما لمی‌دانم چر اهمنثه بادش 
میرفت بخانه ماسر بز لد وهرچقددهن دخواهرم کشيك می 
کشیدم ومنتظرش میماندیم .خبری اذبابانو ئل لميشد .. 

شاد علتش این بود که چون مااذادل کرابه لشن 
بودیم .«هرسال بلکه هرشش هفت‌هاه بکبار که کرابه 
منزلم‌ان عقب می‌افتاد خاله را عوض می کردیم » بابانوئل 
هم مثل سایررطلبکار ان پدرم لمی‌توانست آدری خانه مارا 
بدا کند ! 


با بانولل توأیف دد ۱۷ 


بر حال ودلیلش هرچه بود ,دیدن بابانوئل برای 
من عقده‌ای شده بود .وبا اینکه سی وپنج شش‌سال از عمرم 
می گذشت 'بزر کترین آرزديم ملاقات بابالوئل بود وهر 
سال شب عید این خاطره درفکرم ذنده میشد . 

شب عید امسال تصمیم گرفتم بهرقیمتی شده‌با با نو ګل 
راپیدا کنم وحالاکه اوبخانه ما نمياید من بخانه اویروم . 

بااين فکر توی خیابان‌ها راه افتادم ودرحالی كەك 
تمبر پستی که عکس بابالوئل ددیش بود بدستم گرفته‌بودم. 
در قافه یک بك ره‌گذران دفق مر دم وازپدرو مادرها 
نشالی بابا نو ئل دا می‌پرسیدم ! 

بعد ارهز ارزحمت خانه بابانوئل داییداکردم .وقتی 
مرا دید خیلی خوشحال شد و گفت : 

داشتم بای می‌پوشیدم دخودم دا آماده می کردم 

هدایای بحهها رایمرم ... 

از 

- بابا توئل چرا فقط برای بجه‌ها ی رد تمند هدبه 


هی‌بری ؟ 


۱۷۵ رز از نسین 

ابا نو ئل خند ند وحواب داد : 

تعصرمن نیست . شا دنا راعوض کر دید e‏ 
مجبورم هرطورشما می‌خواهید عمل‌کنم . جوابی نداشتم 
شو ړو شید :ریش سفید بلندش رابصورتش چباند . کلاء 
بوقی فرمزش راروی سرش‌گذاشت » پررسیدم : 

دلبلش چی به که این فافه مسخره رایر ای‌خودت 
رات می کنی ؟ 

بدون مت جواب داد : 

دفتی همه کار های کا مس خر هار -م مجبو د م پیر دی 
دم 1 

«ابانوئل | ماده سده بو د ااسه هدا با راروی کولش 
ایںا ڪٽ و گفت 

ا سفت بر م آمشب رك تماشای <وبی بکن 4 

دوق زرده جواب دادم : 

بابانوگل دستم داگرفت وگفت : 


بایان و ال تو قیف شد ۱۷۶۰ 
ت‌ جشماتو ناد دار دم هیر م 
باینکه من‌با چشم بازهم فادر لیستم چیزی رابینم.. 
دسمورشو اجام دادم ا دوتائی یه پرواد درآ مدیم دس از 
ابنکه مدنی بالای ابرها پرواذ کردیم . روی پشت بام یك 
آپار تمان فرود آمدیم . 
بابااوئلگةت : 
_ حالامی‌تولی چشم‌عاتووا کنی ... 
دری پشت بام يك‌سوراخ بخاری بود ..می‌خواستيم 
بر دم پائین که صدای چند نفرازپائین بگوشمان ۳ 
داشنند فمادمی کر دند : «طاس» هیر بختمد . 
«حفت چهار ...€ 
«اینم جفت بنج ...» 
(صمر کنسن ... حفت شش دمداره ...€ 
بابا لوئل از جلوسوراخ بخاری رفت عقب . 
- اینجا صلاح لیس بریم .الان زد وخورد ميشه و 


_ یماچه مر بوظه 1 ماتماشاچی هستیم ۳ 


۱۷۷ عز بز نسین 
بابانوئل دستم را گرفت و گفت : 
ساکت و سر می خو ایک لك دسممون بذ ی رز 


رفتیم روی پشت‌بام بك آ باد تمان دیگه لشستیم ..بابا 
نولل حاضرشدکه ازسوراخ بضادی بره‌پائین ولی فودا 
خودشوعقب‌کشند و گفت : 

- برشطان لعنّت . 

- چی شده ؟ 

- بکنفرذش داکشته ... 

ازپائین صدای دیلیس ...كمك کند ...» نلند < 
با با لوئل اک ت ۱ 

ت فرار کنیم که وضم ناحوره ... 

روان دوان دفتیم بىك | بار تمان دىگه .او لا نقدری 
شلوغ بود که آدم سرسام میگرفت . 

پرسیدم : 

_ نها چه خىره ؟ 

- مگه کوری لمی‌بینی ؟ «شغول کشیدن هسروئین 
بودند يليس زسنده ... 


بابانو ثل توقیف دد ۱۳۸ 

- بما چه مر بوطه بریم بمینیم چه خبره ؟! 

بابا توثل چشم غره‌ای رفت وسرض راتکازن. ۰ : 

- الگادعقلت دا کرایه دادی ؟! اما ثابت کنیم 
تماشاچی بودم .سال دنگه شب‌عید هر خص هیشیم ... 

گولی پراز هدابا دوی کول بابانوئل بی مشتری 
مانده بود !ا... دسیدم بالای پشت‌بام يك‌خانه بزرك دی 
خواستیم از سوداخ بخادی بر یم پائین که دیدیم «کنفر با 
شورت وزمر پیراهنی اذسوراخآمد بیردن سوال کردم : 

- این دیگه کی به «توی این سرما لخت «عوزایدجا 
چکادمی کنه ۲با با لوئل بادستش جلوی دحانم راگرفت . 

- هیش سا کت » لابد شوهره ازداه دسیدهه فاسقه 
که این روزها بهش «بوی فر ند» میگکن داره از وراج 
بخاری فرارمی کنه ... 

چراازدرخونه نمبره ؟ ۱ 

- این روزها رفت و آمد ازروزنه‌ها , ازدر خائه‌ها 
سفتره! 


اهن بار ابا فو ئل تصمیم گر فت هرجه بادایاداذسوراخ 


۱۷۹ ءز از نسین 
ادلین خانه بره یائین ...گونی هدابا دا گذاشت بیش من 
سهم اون خانه دابرداشت وبزحمت رفت پائین . هنوز 
باهاش بزمین ارسیده فربادهای «آی دزد .:.ای دزد.. 
ردو کت کا ای شخ ۱۳ 

هر چقدربابا اوئل داصدا کردم جوابی نیامد .. 

ازتری نزديك بود سکنه‌کنم .سته هداباراهمانجا 
گذاشتم وفر اد کر دم | 

چهادپنج خانهآ نطر فترمك ذمین بابر بودکه تا 
ازدیکی‌های يشت :امز باله وآ شفالر بخته :ودند » ازته دل 
برای پدرومادرشهردارورفتگرهای محل که امن‌همهز باله 
را درآ نجا جمم کرده بودند دعا در دم . .چون اگ رابن 
زباله‌ها نبود لمی‌تواستم ازدوی پشت‌بام پائین بيايم !! 

روی زبال‌ها جستم وخودم دا به خیابان رسان‌دم » 
پلیس چند تادزد وبابالولل داگرفنه بود وبه کلاشری‌میبرد 
وبابانولل الٌمای می کرد دقسم و آبه می‌خودد که من‌دزد 
لیستم »اماپلیس‌هاکه گمان می کردند ایشان همدزد استو 
خودش راماین قافه د: | وزده بحرفش‌گوش لمی‌دادند ... 


بابا نو ئل توقیف ثد ۱۸۰ 

بابانولل چشمش که بمن افتاد پرسید : 

- کو ئی هدابا راچکاد کر دی ؟ 

فرصت پبدانکردم جوابی بدهم ... یکی اذپلیس‌ها 
بطر فم دوید وبازوی مراهم‌گرفت وتوی صف دزدها کشید. 

اله بیفت جلو ... 

_ من کاده‌ای بستم ,رهگذرم ... 

_ شربك جرم بابانوئل هستی ... 

نوی خا بان عده‌ای زن دمرد دبچه جمع‌شده وداد 
وبرای با بالوئل ابرازاحساسات هی کردند ..چندنفر هم داد 
می‌ز دند : «بابافوئل هدبه مایادت نره ...» 


بامان 


« نماو میت » 
رادم تشییم حنازه‌ای 45 در «کارخانه شاکر بمك» 
بر گزارشد مکی از عجیب‌ترین مراسم تشییم جناذه دلا 
است . 
شا کر بيك آدمی فعال دساعی بود اما از بخت بد تعلق 
به کشوری داشت که بگفته متجددینءةب افتاده واشدائی 


نود 


امار ممت ۱۸۳ 
ہمہ ن آدم ا گر دریکی ازم مالك ارویا با آمر یک 
بدنیا میآمد بدون شك بالبوغی که داشت کشورش رادر 
صدر همه کشو رها ی‌دنما قر ار میداد .بالااقل درصدر کشورهای 
همجوار با مملکنش ..... اما چه مشود کرد که کشوری 
توسعه لیافته اصیبش شد !!!.. 
افرادکار خاتة شا کر بيك ازسر کار گرد کار گر ویادو 


درحددد دوست نفرمیشد ».۱ سالها دورازسردصدادهاهو 


سرمان راانداخته بودیم پائین و کادمان دامیکردم که‌سر 
و کله شخصی :ام استاد :ودی بیدا ےد که ایکاش بدا 
لمیشد !. با آمدن این آدم فءول خیلی زود رامشو آساش 
ماازبین رفت .چون اشمرد دالماً به تحر بك کار گران 
م‌پرداخت وحرفهای گنده‌تر از خودش میزد :از همان‌هفته‌های 
اول شروع کرد که : 

«بابا این چهوضعی به چرا مزدکاد گر اینقدر کمه ۱۲ 

«استاد فخری» کهآ دم کار کشته د ناز نسنی است و 
سسحت سال تمام توی اینکاراستخوان خردکر ده . استاد 
نوری دایگوشه‌ای کشید و گفت : 


۸ عز .بر نسین 

- بسن ب ادر به کمی جلودهنتو بگیرد بفهم که چمی 
میگی : خد| بدررگس کارخوته دویامرزه‌که امنچاروراه 
انداخته وبه چندرغازدد آمدی هم نصیب ۰اشده که اقللا 
ميتو ایم به افمه تون‌غالی برای زن دبحه‌مون دست وبا 
کنیم .حالابه‌کاری نکن که بیاد همه مو لوبربزه بیرون . 
خداروخوش لمیاد .نوچی خیال کردی اگ هکو شتو بکیرهو 
بندازه مرون فر دا ینجاه تا استادکاد بهتر از و حلو کار خو له 
صف می کشن . 

اما اسناد نوری که لو کارخودش اخملی خىره بودو 
وبه این ساد کی نمشد سرش شیره مالید دادکشید وگفت: 

- بروخدا ید لو بیامرزه ... مگه مملکت قادون 
نداره ؟! 

کر را مرن رها ین 
برسد خبلی‌زرد با دك اردنگی از کارخانه اخر احش خو اهد 
کرد . اما نه‌تفها چنین خبری شد بلکه استاد لوری‌جری 
ترهم شد وابنباربه بهانه اینکه . « چرا دستمزد واضافه 


کاری مادو نمدت» بلوای دیگری بر اه اتداخت هر چقدر 


نمار مت ۱۸۴ 


هم ما اصیحتش میکردیم وبا التماس دالتجا میخواستیم از 
ابن کارش دست بردارد اد گوشش بهاين حرفها بده..کار 
نبوو ... 

خلاصه استاد نوری چنان دد کارش شرفت کر دکه 
دراندك مدنی کار خانه‌شا کر بيك باآن‌نظم وترتیبدآدامش 


البته فکر نکنیدکه شا کر بيك ازاین قضابا بی‌خبر 
بود ؟!نه اوخیلی خوب همه چیزدا می‌دانست اماتعب:دن 
اذاین بود که چرا اقدامي دداین مورد تمیکرد . 

استاد لوری باددیگر حرف تازه‌ای تودهن کارگرها 
انداخت : 

د کارخونه باید ناهاد کار گردوهم بده !.. 

ءجب حرفی الابد بمدهم می گفت « کارخانه باد 
برای کار گرهای مجرد زن هم نگیره ی 

بااینکه ماچیزی دربن مورد به‌دئیس کار خانه نمی 


۱۸۰ عز بز اسین 


گفتیم ممالوصف اوح :دان هم بی‌خبر لبود چون هررور 
نکمده بازدس روانه کار خانه همشف لف 2 نوو کون به اب 


میدادند و گز ارش اوضاع دابه ار یاب میرسا ندند امااز ا نجا 
که ار یاب آدم دلر حم دمهر بالی بود افدام به‌اخراح استاد 
نوری نمیکرد .خب لاید برای اشکه زن وبجه اولخت و 
گرسنه لمانند ازخطاهای اومیگذدت . 

این دلرحمی ارباب باعث جری‌تر شدن استاد نو ری 
شد واشار گفت : 

د کار گاهها بهداشتی لىس ۱ 

عجب | حمقی به! بادست خو دش روزی‌اسشرا میخواهد 
قطم کند .یکی نیست که بگویدآ خرمرد حسابی توا گر 
از اینجا اخراح بشوی کجای مملکت میتوالی کادییدا 
کفی دمجبوری صبح تاشب توی فهوه‌خاله‌ها پرسه بز نی 
انجا که هتل لسن بهداشتی باشه کارخانه است ازس که 
بهش گفته بودیم دنکن پسر ! حرف نزن» خسته شده بودیم 
از کوره که درمیرفت سرمان داد مسکشید : 

«مکه مملکت فانون نداده ۰۱۴ 


نماد مىت ۱A۶‏ 
< فا لون دارم که دار ه نما چه مر بو طه .وا لام ثالا 
ا که فا نون نداشته باه کسی متو نه غلعلی بکنه .آخه 
تو چراگلو نویاده هسکنی اف 
آردابی خودش‌رابه استاد نودی شان نمنداد و اخراجوش 
نت 
اسار ف ۱ 
د فحر ی مدعت : 
اا شه پارو آدم شر ورد تاراحتی به درعن حال 
خیلی م هنر مدده چون کاری انس که از دسمش سا<خ_ته 
ناه ارباب روی همین حسابها اخراجش نمی‌کنه . 
واقعا هم ھہ.طور :ود .استاد نہ ری بقدز ی‌در کارش 
اصناد بود که همه غیت وابر ادهای کار خا له را به آسانى 
رفم م و دیگ بخار ت دتگاه از ه _ کردن کارهای 
الکتر یکی دستگاههای تصفمه ... خلاصه ٣ر‏ جزی را که 
در کار خااند خر اب هش علاحش دست اساد ار دی بود . 
الگاداین ٥رد‏ با پیج د مور ازشکم مادرشس بد ضا 


۱۸۷ عز بز سین 


آمده بکبارکه یکی ازدستگاهها از کارافتاد چند تامهندی 

رمتخصص آ مد ند ومدتی بررسی کردند دلی حتی لفهمیدند 
که چه دردی داره اما هم رنکه استاد اوری نکاهی ب۵ 
دستگاه انداخت گفت : ۱ 

- به‌کمی صبر کنین الان ددستش میکنم . 

بعدهم لخت شد ورفت ذ یر‌دستگاه ودرمدت یکساعت 
چنان تعمیرش‌کردکه ازاولش هم بهترشد .جالب اینکه‌دد 
ایشگونه تعمیرات به‌وسایل بدکی هم‌احتباجی نداشت . 

باخم کردن دندانً چرخ و کوبیدن ميخ بهسوراخ 
پیستون کاررا راه می‌الداخت . 

از يك نکه لح :ای پیج وعهره وا کمر بندش‌بجای 
تسمه استفاده میکرد . 

صبح تاش کارش وردفتن بادستگاههای ءختلف 
بود .بقدری قدرت سازند کی داشت که ازبك نکه چوب 
می‌اوانست مواورحت سازه ا!... 

بك ررذبا عده‌ای از کار گر ها جلسه‌ای تشکیل‌دادیم 


نماز م ۱۸۸ 


وراجم باستاد نوری به چاده‌جولی پرداختیم : 

«ازدست این پدرسوخته باید به کی شکایت کنیم 3. 
۳-۹ این لامص حون مارو بلب رسونده ۱) 

فرارشد بریم پیش ادباب دفتیم ادوپ اذاضکه 
مدتی مارا سردواند خودش را کنار کشید ... حالا دنگر 
استاد نوری‌شده‌بود مثل | تشی که خشاكه ارراباهم‌میسوز اند 
طور بکه ار باب هم ازدست اردادش در آمده بود بااینحال 
راشی به اخراح او نمشد . 

وضم بهمین منوال بود تا اینکه حادثه عجیسی 
نش | هنن 

بکر وزدر حددد ساعت رك بعد اذظپر صدای انفیچار 
مهیبی جرت همهمان راباده‌گرد . 

شدت الفحبار چنان بود که نوی کار گاهها حمی مك 
شیشه سالم هم بافی نماد . 

دحشتزده وهراسان یابفر اد گذاشتیم 

#چبه .. چه خر‌شده ؟!!) 


از محل کور هکار خانه دود غل ظی بطرف آسه‌ان‌تنوره 


۱۸۹ عز ار لسین 


میکخید وازهر طرف صدای انفجار بکوش میر سید .یکی 
داد رد : 

دای داد و نداد .اریاب روخیر کین .> 

چ:د اه بعد ک؛ سروه داها خواید ودودسیاء‌محل 
کار خانه فر ء کش شد در کمال تعجب دیدیم که از کورهو 
دیگ خاد هیچ اثر ی بجا نمانده انگار که بادو دها به‌هو | 
ا و 

بالاخره سروکله از باب هم بداشد .به سروسینه‌اش 
هشت می کو سد ومو هاش راچنك میزد : 

ای داد ....داره شدم ...خونه راب شدم .> 

مثل همیشه اولین چاره‌ای‌که بفکراریاب رسد . 
وحو د اتاد نوری بود همانطور باله‌کنان بعلرف اطاقش 
همرفت گفت : 

_ استاد لوری ... کجاس ...زود خبرش کنین . 

ف کار ا-تاد نور ی اين کوره ویک بخارد احسا ی 
تعمیر کر ده وظرف دوسه روز بکارانداخته بود .والا کارخانه 
باد ماهها می‌خوابید .بله ..جمع دجورکر دن‌تکه‌پاره‌های 


دستگاه سروسامان دادن به اوضاع بی ربخت کار خانه در 
آن موقم فقط کارامتاد لوری بود . 

برای بیدا کردن استاد لوری به همه ج ) سر ددم 
اینجا د | تجا ذهمه جا ...اما اتری ازاستاد اودی نود »› 

استاد فخری گفت : 

_آخه این لامصب مر غ شد دبه هوا پرید. !! 

حوشکارمان جو ب داد : 

«آده پر ند !!!!» 

«آ خه چطوری ؟!» 

«راستش من ددم چطوری .. دلی ازفر ار معلوم 
بایدباتیکه پاره‌های‌دستگله به‌هوایر بده باشهآخه‌میدد ین 
چون ديك خراب شده بود رفتم سراغ نوری او نم بر قیلخت 
شد ورفت ز بردستگاه منوفرستاد که برم متّەبرقی رابیار مر 
مهندس ردهم خبر کنم بیاد .تا من‌ راه افتادم بهواشجوری 
شد حالا شا س آ ورد که مالپر_بدم .> 

دشاید استاد نوری با آن زر گی که داشت بکجوری 


۱۹ عور سدن 


ازمهلکه نحات بافته باشد .» 

بااین امیدکاوشمان راتا عصرادامه دادیم و چون‌باد 
هم پیدایش کردیم دفتیم پیش اد باب و گفتیم : 

ودی بر دده .. سرشما سللامت .» 

از باب همینکه اذسر به لیست شدن نودی »۰طمئن‌شد 
ازروی رضایت خماژه‌ای کشده وفوسی به هكاش داد و 

«الحمدالا» .بجهنم که دبك تر کید .عوفخش خیالم 
راحت شد .ديك و کوره پرید میتونم به‌ديك و کوره‌دنگه 
بخر م اماخیاام ازبابت‌این نوری پفیوزراحت شدا.ن خودش 
کلی ارری داره » .. بعد بماگفت : 

_ اما این موضوع پیش خوده‌ون باشه .. E‏ 
نکین‌ها 

استاد فخری گفت 

چ هیچ کاری بی‌حکءت نیس .خب بحمدالله بخیر 

۳ بخیر گذشتش که حرفی نداده امأبکسی نگن . 

از رددیعد ار یاپ هرددیاش راکرد تو ىيىك کفش که: 


نماد میت ۱ 

«جدد استاد نوری دوپندا کنین بابد تشییم‌جنازه 
برایش فر تیب بدیم . 

قضبه بدا کردن بوری هم مسئله مهمی شد پلیس از 
بکطرف دما هم ازطرف دیگردست بکارشديم . اماجسد 
بیدا نشد .ار بان گفت : 

دبه تبکه از بدش *دسنی .یائی .. هرچی که باشه 
کافی به . .» 

ك هفته‌تمام به کادشو جستجو پرداختیمو لی‌فامده نداشت 
حتی دستمان به‌نکه گوشت کوچکه‌اش هم‌بند لشد . . . 

ار باب می گفت : ۱ 

دابا این لامصب آب که ود بره ذبرذهین آخه با ید 
به‌چیزی زش باقی مونده باشه . همولو بیادین اچط ود 
ممکنه چیبزی از دبدانشه ؟...» 

به استاد فخری گفتم : 

د ار باب که‌از لوری دل‌خوشی لداشت . حالا ۽ ی 
نده که‌لیکه باره‌های‌تتش اینةدر براش ارزش بدا کرده؟ .> 

دادن به سری‌داره ... شاکر بيك آدمموقم شناسی به 


۱۹۳ عزریز سین 
بااین کار میخواد اسمش سر ربو نا ءاشه‌ادن مبخوادنشون 
بده‌که چقدر برای کار گراش ارزش فائله . 

به‌این آسولی‌ها که لمپشه جلب نوجه مردموکرد . 

ارباب اعلام کرده: 

و رن بشونه به‌تیکه کوچك ازجند نوری رو 
۹ اي ۲۷۳ .« 

اتفاقاً اتظار ارباب چندان طول نکدید وههاب وز 
بك نکه‌از قسمت «زیرشکم» استاد نوری بمداشد کهلای 
دوتکه سگ کر کرده بود . که معلوم لبود مالا ومست 
بامال کی‌دبگری . و لی‌مال چه کس دبگری ممتّوالست 
باشد ؟ ذبالم لالاز آسمان که‌نازل نشده بود .. 

بپترین داه برای حل‌این معما دجوع کردن بزنش 
بود . دلی زش گفت : 

_ دلم طاقت دیدنشو نداده 2 

وبالاخره پس از معاینه پزشك فا نو نی معلوم شدمال 
خود مرحوم اوری بوده است اداین» وضو ع فةط ما چندنش 
بودیم که خبر داشتیم ار باب بما گفت : 


نماز تسه مه ۱۹۴ 


‌- این‌راد باٍیدیمش شما بمو ڏه ماتوی تابوت مه‌داری 
هم سن ررم کهمردم متوجه اصل قضیه لشن شماهم 
ودن اى کار گرا بگین که‌ته‌ام جسد نوری توتابوته . 
فلا در أ شسته د نوی ی اوت فر اد داده ۲ رای 
و ود کار گر ها داخحل حباط درز کی مے خی 3 
شده بو د ئل آده‌های کله کنده محر ین جراد ازرم 
کار و خلاصه مهو همه ازدهام عجسی دو <ود ون دو 2 د-. 
ازدو چشم ارباب اشك مثل آب چشمه فودان ءیزد ! پس 
از نماز مىت ودعا مش نمار برسید : 

ت مرحوم جه‌حجور آدمی :ود ۱ 

ار زب که ظاهراً تتوانست جاو ی خودش را E‏ 
ری تابوت افتا د وگر به کزان گفت ۱ 

۵ اوه‌برادرجون نوری چرا دفتید مو تنا گذاشتی 
اده‌بی‌تو چه‌خا کی‌بسرم بربزم . درتا بو توواز کنمن .بذادین 
برای آخرین دامه بر ادرعو ببوسم ! » 

باللعحت : چه‌چیزی راممخواهد سو-د ؟ ما مانم 


شد م و ای ار بات دایم خودی را ەزد . 


عز _بر نسین ۱۹۵ 
« له نمیشه باید به‌بینمش بیوسمش . یخوام دوی 
ماهذو به بینم K4‏ ابن دم خر سثم‌ش چەضر ری داره ۲ » 
ب‌عقل تاقص من . اربان از شدت تاو تألم باد 
رفته‌بودکه نوی‌تا وت چی گذاشتها.د . جنازه‌را:ه گورستان 
بردهه در کور گذاشتيم اباب همچنان خود را میزد و 
می کشت : 

۶ نوری ... نو بهتر ین دست‌من بودی , توعصایدسمم 
بودی » آ خه دفتی ..؟! توماهر تر ین دباهوشتر بن اسمّادکار 
مت با ات اروت یرای یتیب 
۱ فليم هستی !.. ۰ن‌چطود منتونم ادن فدا کار های ترو از 
باد سرم : دقمی مادم ءیفته که‌تو چ. طور ازدل دجون کار 
میکردی ور <مت مسکشیدی ازعصه مخوام دق کنم c!.‏ 

به‌استاد فخری‌نگاه کردم . دیدم ادهم گر به‌ميکند. 
کت 

د اوستا , مثل انکه ارباب بادش رفته که چی :-و 
تابوت هنت ..!؟ » 


د مگه متو نه بادش ره ۰.۲ » 


مامت ۹ 


» | که بادش نر فته : بس‌این‌حر فاچی به که همز نه ...!؟ 
آدم چطور ميتو نه به‌ادن چیزی که :و ابوته اب حرفا 
روبر له ؟! € 

«توحالیت نمی‌شه ؛ بمضی وقتا مصلحت اینو حك 
مسکنه CC‏ 

+ حالا تودیگه چراگر به میکنی ؟! > 

« دلم‌از دشگه که‌بیس ۰ خب با ا 
ارباب میز نه چطور میتوم گربه نکنم CE‏ 

دفتی بس‌از پامان مراسم اذفبرستان بر گشتیم یکی 
از کار گر‌ها گفت : 

« من‌حاضرم بمیرم . بشرط اینکه به‌همچیعراسمی 
هم‌برای من روبراه مشه ... > 

بکی دیگر گفت : 

د راس‌راستی که‌با یدهمه‌مون چا کرارباب‌باشيم ..» 

« بخدا او کرشم .. > 

وقتی دسیدیم به‌کارخانه ارباب بکراست رفت تو 
اطاقش وک 


بدط عزبز سین 


« خدارو شکر که‌نوری ازسر ما کم شد ... » 
۶ 3۶ 3۷ 
ار بان آدمی زر نگ . فهمیده ومبتکر وباادذشی 
است ؛ ولی اف وی که در فلك عقب ما نده بدلا ا 


اب 


بایان 


۹ 4 ۰ 
عموحان ژر ال 
عموجانم يك‌افسر بازنسته است ... مرد مپربان و 
خولگرمی است . وبلای بزرگش بقدری سا کت و آدام و 
زساست کهآدم خال می کند بهشت همینحاست . . 


همیشه هم با اصرار ذیاداژما دعوت میکندبهدیدش 


۱۹۹ عز یز سین 
بردم ۰«سورهای» خوبی‌می‌دهد » امااز بسکه حرف یذ ند 
طرف سوسام میگیر دولذت سورخوردن واستر احت دروبلا 
ازدما غ مبهمان‌ها درمماید ... 

بنده باایشکه هنوزبیست سالم‌تمام لشده لاافل پنجاء 
بار خاطرات ددران خدمت‌اورا ازدهااش‌شنده‌ام بااسشحال 
بمحض انکه بدیدنش میدوم هنود عرفم خشك نشده‌عمو 
جان داستان دااز ادلشردع‌می کند ... عمرجان ازسروافی 
باز لشسته شده ول ی خو دش راز ارالح-اب‌می کند خوشمزه 
اشجاست کەو طهای تعز یفش چنان احت نانز فرادمی 
گرد واز خود سخود می‌شود که نکار در صحنه جنگ است 
ودارداشکر تحت فرما ندهی‌ش‌دااداده می کند .. تکدفعه 
ازجا می برد . #مشیرش دامی کشد وفر باد دیز ند : 

د گوش بفرمان من .. مسافت دوهزار . 

اروت ما اه 

بکروز تمطیل توی خانه نشسته بودیم »از بیکاری 
حوصله مان‌سر دفته بود » براددم تکدفعه ساد عموجان 
افتاد دکفت : 


عمو جانز نر ال Yo‏ 


ت خبلی رفته عمو حال راندبدم ۱ باشو بر دم پیشش... 


خندیدم د گفتم : 

- داداش‌جان مگه صبح مغز بادام خوردی ا.. دل کن 
ترو خدا ... 

مادرم وخواعرم دیجهها هم بشت حرفشو گرفتند و 
آ نقدر اصراز کردند تامنم راضی‌تهم .. فامیلی‌ راه افتادیم 
درفتیموبلای عمو جان » عمو فر الازدیدن ما خیلی خوشحال 
شد ... شر بت دشیرینی آوردند ..: 

چندتا در غو بوفلمون سر بر بدله ... 

هنوز چیزی اخودده بودهم که‌عموجان داستان‌جنك 
رفتن دفتحم کردن خودش دا که چندین بار شنیده بودیم 
شردغ کرد .. 

اینقدر گفت که‌همه به‌چرت زدن افتادیم ... و به 
بها نه خواییدن به‌اتاق‌هایمان دفتیم ... دبلا اناقرای‌دیادی 
داشت وما به‌این دلخوش بودیم کفلااقل يك‌شب در دیلای 
عموجان خواب داحتی می کنیم واز سردصدای ماشین‌ها 
وداد وبیداد ولگردها آسوده‌ام ... اصفه‌های شب در اثر 


۲۰1 عزیز نسین 
صدای زاگ تلفن ازخواب بیدار شدم ... درطبقۀ پائین 

صو 2 صدا دی ردیانی بگوشم رز سمث. 

داشت باتلفن حرف میزد » پرسیدم : ۱ 

ت رن‌عمو چەخسر شده ؟ 

انگشتش راروی دهاش گذاشت داشارهکردساکت 


- هس .. دزد آمده ... داشتم به‌کللانتری تلفن‌مىزدم ماهو ر 


حرف زن‌عمو تمام نشده بودکة دیدم اذبالای یلها 
مکنفر میدوید پائین .. هرده بقددی ترسیدیم کة چیزی 

نما نده‌بود سکته کنیم دستو یایمان طودی‌میل رز .د 
ک4ُحتی نتو استیم فاد کنيم ... 

کسی که ازپله پائین یآ مد برادرم بودبپش گفتم : 

- بسراین چه‌جور راء‌دفتنی به ؟! .. 

درحالیکه دستش رالای باشگرفته بودجواب داد : 


_ فعلا وفت‌این حرفهااست تکساعته دبال مستراح 


ءموجان ژنرال ۳.۳ 


می کردم بیدا نمی کذم ؟ دری‌نمانده که‌باز نكنم ا 

م راح دالشااش دادیم .. معاوم شدسرو صداهائی 
کەزن عمو کمان‌کرده دزدآعده .مر بوط «مراددم :وده !!... 

ذن‌عمو گفت : 

۳ حالاتگل.ف چی ۰ ۱!.. من تلفن‌زدم کلالتر ی‌مامور 
بفرستن جواب پاسان‌ها داچی بدیم !ا... 

- لفن كتيب بايان لیاد ... 

وفتی باردوم تلفن زدیم دلیس کلاتری گفت : 

۰ مامور فر-تاديم ... توی‌راهه ... دقتی دسیداه تجا 
بهش کید اشتباه شدهد ژودیر گرده کلاتری ... > 

تفن که فطم شد اول پارس سك «گرگی» عموجان 
بلند شد دبمدهم صدای شايك دوتیربی درپی بگوشدسید 
بشت سر أ نهم رنك درخانه دشت ی و بدون‌در نك صفا 
د. أ مد !!. درائراین سروصداها بغیر ازهموجان تمام‌اهل 
خانه دار شده بودند زن عموخدا راشکرمی کر دکه‌عمو 8 
جان بیدار نشده . می گفت : « | گرعموجاشان بداد شه 
7 


عمو جان ژنر ال e۳‏ 


صدای ز نت درھہ منطو ر بشت سرهم می | دک .سه 
لفری دفتیم رشت در ...ذن عمو آهسته برسید :کی به ؟!.» 
صدای کافت وز تك‌دارمردی اژیشت درجواب داد : 

«باز کنین پاسبانه ...» 

ما صورت نکد نگ نگاه کر دم ... امی‌دا اس تیم 
تکلیفمان چی‌به وچه جوابی بهش بدیم ... سر کار پام‌بان 
که دید ساکت شدیم دصدائی ازمون در لمیاءںد فر بادکشید: 

«وقت راتلف فکنید ..زود باشین دردا باز کنمن»در 
را بان کردیم . .پاسبان باعجله پربد توور سد : 

دزده کجاس ؟.. 

رن عمو جواب داد : 

- سر کاريك اشدّباهی شده بود ..خیال کردم دزد 
۹1 .ولی دزد لود ... معذرت می‌خواهیم که شمارحمت 
دادم ... 

پاسبان خنده تمسخر آمیزی کرد : 

- بس انطور ؟. اشتباه شده ؟! دزد فود ؟ . شما 


گفتید دمن باور کردم 5 


2 زیر سین 
زن عموار خنده بابان دست و پاشو گم کرد و 


جواب داد : 


- بعله ...باور کنین .. ههینطوره ... 

ایندفعه قیافه پاسبان توم رفت وباعصبانیت گفت : 

- سرکی میخواهین کللاه بذار ین ؟ حتمادزدهبه گر به 
و المای افتاده ولش کردین دفته ... امی‌دانستید اینکاد 


حرهه 13 

له واله ...اصلادزد تو کار نود ا.. 

- بس چی .... چرا تلفن زدین ! .. نکنه فایمش 
کردین 


زن ءمو که حسابی جاخودده بود ۰پرسید : 
- بهچه مناسنت دزد رامخفی کنیم !.. 
- من اشحرفها سرم نمنشه_.. دزد داتحویل دید 
برم "معطل لکنین .. 
رن عمو به الممای افتاد : 
- سرکار ...به پیر ..به پیفمیر دزد شود .. 
سر کار بازهم خمد ید : 


عموجان ژر ال ۳۰۵ 


_ هد .. هه .هه .. حالامن بنداش می کنم .. باصبان 
اشراگفت دعفت قبرش راازتوی جادش بردن کشید!زن 
عموسرش راآورد بیغ گوش من و گفت : 

جطوره ار اجای دزد معر فی کنهم ؟ .یف هی آئیم 
کلانتری لجانت مید؛ ) تصمیم کر فتم برای بعات دیگران! 
خودم رادزد دعر فی کنم دای سر کادازیچ پچ کردن (a‏ 
اراحت شده بود گفت ۱ 

چی‌به یج پچ سی‌کنین ؟!... چه نقشه‌ای داد دس 
می کشین ؟! نکنه دزد وی خودشماعت ازمن ءخفی‌می کید 
بااله شذاسناءه‌هاتون راحاضر کشد ... ۱ 

زن عمو که خیلی اداحت شده بود با عصبانست 
جواپ داد ؟!.. 

_ سر کاددراین موقم شب ار کجا شناسنامه بدا 
کنیم ؟؟.. 


سر کادما راداخل اتافی‌کر د دررا ازداخل ست و 
گفت 


- این‌که درست نیست من تااینجا ببایم ودست‌خالی 


۳۶ زبزاسین 
ازاینجا برم !| که شده باید بك دزدبتر اشم وبه کلانتری 
E‏ 

من جلورفتم »میخواستم خودم دادزد معرفی کنم د 
قال قضیه رایکنم اما پشیمان. شدم ترسیدم تابيگذاهيم دا 
تابت کنم پنج‌شیش‌ماهی توی زندان بمائم . شابد هم كتك 
مفصلی بخورم . 

بهمین جهت بدای اعتر اف بدزدی شر دع به داو و 
بداد کردم . 

(سر کاراین چه مسخره بازی‌به .شما به چه حقی 
مزاحم مامیشر بد .؟) ذن عمووبرادرم هم جر آت‌پیدا کرد ند 
دهرسه نفری شروع به اعتراض وداد وبیداد کردم دلی 
سر کادسخت مقادمت می کرد وحاضر نبود بهیچ قیمتید فع 
زحمت کند ا... 

دران موقع تعره عمو ژلرال که ازسردصدای ما 
بیدارشده بود درفضا طشن افکند ... 

سر کار که خود را کاملاباخته بود ظاهرا به بهانه 
گرفتن دزد ولی درباطن برای فرارازمهلکه دراتاق‌راباز 


عمو جان زثر ال ۳۰۷ 


کرد «بیرون پر بد !!..ما هم به‌دنبااش بیردن دویدیم..عمو 
زبرال بالبای خواب داء‌راه درحالیکه آلاه خودآهنی سر 
گذاشته دشمشیرش رااذلاف بردن کشیده بود بالای 
بلهءا فرمان حمله راصادر کرد : 

( گردان تویخاله .. هدف . ف .. ف قلب دشمن . 

(سه حقه باروت .. اش (a‏ 

سر کازپلیس دوتاپا داشت چند تاهم فرض کر ده واز 
هش تا بله بررجد پائن . و ,طرف دردوید »ا-احالاعموجان 
دست بردارنبود ... چون پلنك خشمکین بدبال اوخیز 
برداشت رد ادکشد : | 

(است والاآ قش میکنم ...) 

سر کار که دست وباش را گمگرده :ود جای انکه 
بطرف کوچه برود بدانتهای باع دوف و٤‏ م: ترال هسم 
شمر کش بهدلبالی !۱ 

رن »-ورماهم برای لجات سر کار به دبال آنها 


می دد بد رم ا 
*+ % %* 


۳ عز یز اسین 


آ نش باهز ار زذحمت عموزژنرال راآرام کردم و 
سر کارراسالم اززیردست اد اجات‌دادیم وازادقول گرفتیم 
بعد آژاین دراینطوز مواقم کوتاه بیاد .سر کارهم فول 
شرف داد . 


يانات 


تنظیم خانو اده 
به کتابی که درا بن نزد یکی توی آمربکا منتظر 
شده دبه چندین زبان ترحمه شداش ودر تمام دنا ۳ 
کا راپادر می کنم . نوبسنده‌این کتاب را که‌یکنفر 
آمر بای است من می‌شناسم . 


۳۹۰ غز یز لسین 

چپارسال بش .ااو دراستا لبول ددعت شده نودیم 
دهن گ4 بود کدروی ك ۱۳ مهم دارم کار دی کم ۳ 
از ان روز تاحالا دارم مکانمه می‌کنيم برای کتا بش ارزش 
فائل می‌شه وده ماه پیش مك کیبه از کتابی دا کد تمام 
ا دود ماشین شده برای من‌فر..:اد .ودر باره آن‌ایده 
من دا بر‌سید e‏ مجو رم افکار خود دا در مورد این 
کتاب ازذیر درج کنم : 

ان کنات که موفقبت ردک ددست ما ورد در 
ام دیا طوفالی پا خواعد کرد 

در این کتاب در ابالات محده آمر یک ك ازمان 
زیرذمینه‌ی‌شکیل شده ابن ساذمان مخفی بعدها چطور 
بصورت بك شر کت مهامی در آمده وبه کشورهای دیگر 
تکه داده وشرح میدهد . لوسدده از خودش کو چکتررین 
چمزی اضافه اکرده است به قسمت‌های حقیقی تکره داده 
رو دادهای حقىقى راشر ح مہ دهد فوط میجبور شداسم سا ای 
که در رمان تباید ,۾ روی قام یاورد عوض کند چون 


رویدادمائی که‌دداین کداب شر حدادہ می شو دسیماسته‌دار ان 


تنظیم خانواده ۲۹۱۹ 
وزمامداران کشو ر آمر یکا دخال دارد کتابی‌دا که نو نده 
نوشته وبرای اینکه این کتاب را تمام کند چندین سال 
زحمت کلنید وبهقسمت‌های مخفیوءات‌یکجا جمع‌کردن 
قسمت‌های میختلف خرلیسختی‌ها کشید قسمت ز دیگر ) 
این کتاب دفتی بك سازمان مخفی ذیرذه‌ینی بر گرددبنم 
شر کت سهامی تاسیس شود دسود تأسساتش از بانك‌های 
امریکا دشر کت‌های نفت‌تراست‌های روز نامه کارخانه‌های 
اساحه‌وا تومو بیل‌سازی‌بااینکه یکی ازپر دد آم دنر ینومهم 
تأسیسات آمربکائی است مالیات‌هم امیدهد ءوضو ع کتاب 
رأ می‌خوام خلاصه شرح بدم . 
در کالیفر نیا ددنفر زن وچهار تامرد این شش نفر جوان‌بك 
سازمان مخفی تشکیل «یدهنداینها ازدستهٌآ دم‌های لاابالی 
د هیپی هم نبودند سه‌تا از | نها دانشگاه داتمام کرده یک 
هم بك کارمند جوان مکی دیگرهم کارهای تجار تی 
داشت ابن ششتا جوان تصمیم میگیر ند که پول زبادی 
کسب کنند بك سازمان‌تشکیل میدهند که دختر وزنعای 
جوا زمامدارانآ مر بکارادرزبدده درمقابل دریافت خبر 


۲1۳ و نز من 
دول زباد آذاد کنند . در کشوری مثل‌ابالات متحده از 
نظر رفاه‌د چیزهای دیگه که درد لا ادل‌هستند ب ك‌سازماك 


مخفی تش کیل دادن | نسان دزدی ودرمةا بل‌نچات | هاچندان 
آسان‌نمودی ای‌تمام‌این کارها مك سر ماد هن‌گفتلازم‌است 
در کشورهای عقب‌افتاده مردم براکه‌اینکه بی ډو لی‌ما لد اند 
دزدی میکنند ؛ با نك میز نند , آدم ممدژدند » درصور تب 
در کشود آمر یکا که مر کزرفاه است برای دزدی کر دال 
و کار فاچاففر دشی و آدم دزدی‌لازم است سرمابةٌ هنگفتی 
به کار گذاشت . ۱ 

این شش نفرجوان تمام‌پولهای خوددایکجا جمع‌می‌کنند؛ 
ی دار ند و نداد ند می‌فروشاد » وهر چه می‌توندد فرض 
ھی گیر لد وبا پولی که جمم کرده‌اند سازمان مخفی 
تشکیل می‌دهند بعضی ازاین‌شش نفر دی دم‌دزدی‌میخواد 
تخصعش را بکار پندازه چون‌ازاشخاص مهر بان‌وروشنفکر 
بودند بحه دزدی رادوست نداشتنه اولن کت نز که‌می 
خو استند بدزدنددر سا ضرا .کو ذن‌یکی اذاین بزرگان 
بود روی نقشة قبلی زن‌را می‌زدند ؛ دور اذشهر داخل يك 


1۴۳ نایم عا نر اده 
ربلا آ نرا نگه می‌دارند . بهوسیله رادو تلویز :ون خبر 
مدهنں که‌تا مدت سه‌روزاگرمیلمغ ۸۰ هزارولار درمقابل 
امن دن جائی را که باید بول را بکذار ید اذا رید رن را 
خواهند کشت این خبر بزودی همه‌جایخس می شود ولی 
شحه‌ای لمیسگیر اف . چون بسکه اسان دژدی کرده‌اند 
دیگه مردم به‌انسان دزدی آموخته شده اهمیت نم‌دادند . 
مهلتی راکه داده‌بودند تمام می‌شود وشوهر میلوتر بول دا 
که خواسته بودند نمیدهد . ایندفعه سازمان میخفی‌مپلت 
را ۲۳ ساعت اضافه می کنندشوهر باز پولدا تمیدهد . ان 
بار افراد سازمان مخفی به فکر می‌افتندذنیکه در دست 
داشتند چکارش کنند اگر ول کنند که نمشه بخوان 
بفروشن باز امیشه از طرف دیگر فیز برای نگهداری زن 
در و بلای مذ کور لازم بود بول زیادی خر ج ول بالا تر 
ازهمه این خانم راگ ورو رفته کے از سو تیا باشد 
هستند خیلی مشکل پسند هم‌تشر بف داشتند دهر غذائی‌را 
نمی مسندیدند برای ایشان غذاهای مخصوص رخته دی دد 


برای مو هاش آداشگر می‌خو است انکور می‌خواست 


عزیز سین ۴ 
برای خالم‌با بدهردوذ ماساژ بدهند مقدار ژبادی‌باندداروی 
اعصسات بخودد . 

و خلاصه چیز های‌دیگر ۳ باشکه از شوهرش چىزى 
نگیر ندراضی بودند زن‌روول‌کندد ولی‌از آن‌می تر‌سبدنداین 
بار جائی را که اورا نگهداشته‌اند به پلیس اطلاع بدهد و 
به‌وسبلةٌ پلیس سانمان د مکی ومتلاشی‌شود . 

تصمیم می گیر ند دونفر از شش نفر اعضای برای 
صحبت کردن باشوهر زن شخصاً تزدار برو ند شوهر بر ای 
آزادی زش هشتاد هزاردلار راز باد میداند ایندفعه‌اعضای 
سازمان داضی می‌شو ند ۰ هز اردلار بدهدباژ وه میگوید 
زنمن ارزش اینراهم ندارد دونفر ازاعضای ساذمان بيست 
هزارتا میآن پائین بعنی ۵۰ هزار دلار بازشوهر میگوید 
لمی‌ادذد این ده تفر عطودر خاتمه به: وهر ذن‌می گونند ! 

ماآخرین تقاضایمان دامی کنيم ۴۰ هز اردلار ... 
شوهر جواب میدهد : 

- نخیر قربان اگر ایس مودوع بیست سال پیش 


انغاق ممافئاد برای تحات. حجان ز نم سر الچ فر ود آورده 


© ننظیي خا دو اده 


یول دا میدادم ولی امروز ارزشش رانړارد ابن دد دوان با 
تعجب به‌صورت 'وقگاه کرده میگویند : 

- آقای عزیز باز ميخواهيم آ < رین پیشنهاد را 
بكنيم ما ۳۰ هزار دلار می‌خواهيم شماچی‌میگید ؟ 

شوهر سرش رابالا می‌اندازد . مك عقداد دیگه 
پائین میا بند : 
8 سمازخوب ۲۵ هز اردلاد ۳4 آ هم به‌خاطر شها ۷ 
اک a EE‏ 
وقتی‌اد شوهر صدائی درنمیاد به ۲۰ حتیده ۱۵ ف سنده 
بازم جواب نمیگیر ند به‌مرد میگویند : 

- اگر فراموش نکنید شما پارسال بك سازمانی به 
نام گر به‌های بی‌صاحب شکیل شده بود ۱۵ هزار دلار به 
O‏ ۱ 
ازاینگه من گر به‌ها داماد دوست دارم به‌ساژمان گر به 
های بی کس نام یك کاد گر خوب ددسمی این مبلغ را 
بخشیدم البته این پول راهم که بها نجادادم ازمالمات سا لمانه‌ام 
کم کر دند جون ساز مانی کهز لم رادز دده ردرست آ نرا 


عز بز نسین ۳۶ 


به‌نام بك ساذمان یکو کاران به‌رسیت شناخته اذاین‌ره 
پولی دا که به نها میدهم بایداژ جیب مبارك بدهم دداین 
وضع این دوجوان مبلغ رابه ده هزار دلار میرسانند و 

میگوبند اگر کمتر بدهید فایده نداره دز تون دا 
می کشیم دراینجا مرد مرشنای رشت بها نها کرده اذیاد 
بطری ویسکی_ ابرداشته توی لوان برمی کند . ابن دو 
جوان‌شروع میکنندبه‌شرح دادن تشکیل بك سازذمان‌مخفی 
ودردیدن ,ك‌زن واین‌زن دزدیده‌شده مطایق اخلاق-وسیال 
خودش درجائی کهاد نو نگهداری می کنند روزا!»هخارح 
ز باد دارد حالا آ قای محترمباور بفرمائید مااذشما هیحی 
لمی خواهیم ۱ 

- بهما اعتماد داشته باشید ما ففط ازشما خر جهای. 
زنتون‌رو ميخواهيم داستفاده لمی خواهيم اوالهم به خاطر 
مخار حی که‌امن چند روذیرای دن‌شما کردم بدهید تازتون 
را آذادکنيم وقتی‌صدای میلیو نردرنمیا بد سئوالمي کندد : 

- شما «ی‌فرمائید مااز امن‌جا د-ت خالی برویم ؛ 


میلیو لر جواب میدهد : 


۳ تنظیم خا نو اده 

از اینجا ماهیچ‌کسی رادسنت خالی برامیگردانيم 
من دستور میدهم‌الان ددموقع دفتن وقتی میخواهید ازدر 
بر ید بیرون برای تبلیغ کردن خمیر دندااعایمون چندتا 
بشما بدند... دونفر جوان عضو سازمان محفی تاامید بر 
میگردند بین خودشون ک‌فرااس تشکیل میدهند این‌بار 
آصمیم می گیراد زن‌راول کنند ش-وهر را بدژدند مین 
کار راهم می کنندیس اذ ایشکه میلیو ار دادژدیدند 3جائی 
لگهداری می‌کنند رای نسات آن ۰ هزار دلاد هی 
خواهند ومولت تمام می‌شود . ذن عبن خمالش امست»هلت 
را زباد می‌کنند باژذنه‌اهمیت نمیدهد بعدتصبيم می‌گیر ند 
بسراغ زن بردند زن‌از شوهرش هم بی‌انصاف‌تر درمیاد . 
فر یادمی کند ومی گوید من‌برای نجات شوهرم ۱۰ سنت‌هم 
خرج نمی‌کنم اهن بار میگویند ماشوهرت‌دا م ی کشیم . 
زن‌ادل مءلوم‌نمی‌کند ولی‌آزدر خشندگی چشمانشد باحالت 
خوشبخمی می‌خندد : 

مابه ک_ارهای خصوصی شما حق‌دخالت اداد یم ۰ 
این دولفر فضو داامید بهدلا برمیگردد به‌شوهر میلپوار 


عز بز اسین ۳۸ 
می‌گویند تو آزادی برد اینباد بارد می گوند من‌از اینجا 
ببردن می ددم دالتماس می کند مذو بیرون نکنید علت‌را 
می‌پررسند میلیونر جواب میدهد : 

- من‌از انکه زد ادنژت بی‌همه چیزبر وم اننطور 
وبلا که هیچ حتی زندان راترجیح میدهم جراب میدهند 
ولی‌در انجا_بمانی کا ها خراب می‌شه . میلیونر جواب 
و 

- درس کارهایم نماینده‌های استادگاری دادمدفتی 
اصمیم میگیر ند دستش داگرفته رون مینداز ند میلیوفر 
بهآ نها می‌گو ید صنده هزار دلار میدهم ءرا آذاد نکنید 
التماس می کند منو نزارین دزد ادن‌زن فاکسم رم دقتی 
سازمان مخفی راضی امیشه میلیونربه ۲۰ هزار دلار بالا 
میره می‌شینن شودائی تشکیل میدهند د به میلیونر فطعی 
تر ین جواب رام‌یدهند برای اشکه آذاد شده , دستزات 
یفتی ۸۰ هزار دلارمیدی ود خوای پیشذت بری ؛ 

شما ازمن برای آزادی زی هشتاد هزار دلار 
خواستید اگر این مبلغر ادرمقا بل نگهداری ذنم‌می خواستید 


۳۱۹ تذظم حادواده 


باخوشحالی تقد میکردم ... ایندفعه اعضای صازمان 
مشودت دیگری می کنند ومیروند پیش ذن میلیو ار 
می ؟و ند : 

اگر هشتاد هزار دلار ندهی شوهرت داآذاد می 
کنیم . . زن‌المای می‌کند شوهرمراآذاد نکنید #بالاخره 
۱ در مقاءل هشتاد هزار دلار راضی می‌شود بااین روع این 
سازمان مخفی دیگران داهم میددد ودر صمن هیچ زنی 
شوهرش‌دادهیج شوهری ز نش‌دابرای آز ادیش پولی‌نمیدهد 
دلی برعکی درائر آزاد نکردن طرفین مبلغی دا که مسی 
خواستنه می گر ند سازمان مخفی بعداز این کادهاش را 
سروسامان میدهدودسیعتر می‌کنداول دام د اردوی تجات 
خانواده » دامیگرد دفتی کارها مدر شد ورد لق بیدا کرد 
راين اردوی خانواده دابه صورت شر کت درمباً درند داین 
شرکت‌دد جاهای دیگر آمربکا شعبه بازکرده و کارش 
این است که خانواده هارا نجات بدهد بعدها این شر کت‌را 
در نز د مردم سهام می‌فردشند کردم ه,در اسن شر کت 
همی داشته باشند بنجاه وبك درصد سود شرکت بدست 


عز یز سين ۳ 
شش نفر شربك اصلی که شرکت‌دا تأسیس گردند می رسه 
بقیه به‌تعداد سهامها بدست خریداران سهم میرسد . ادن 
شرکت‌را د ازدری لجات خانواده » چنان ترسعه بیدا مسی 
کنهه | نفدردرآمد بیدا می کنه‌که هیحکدام ارشر کت‌های 
بزر گ آمررنکاتی دتودستی هولدننك آن نمی‌تواند به 
ادا آن‌در آمد داشته باشه‌ادن‌بزر کترین دیردر آمدتر دن 
شرکت آمریکا الاتر ازهمه .البات هم لمیدهد چوناین 
کر آرددی نجات خانواده ار نظردولث به‌نام‌يك‌شر کت 
آدم دزدی شذاخته لمی‌شود هر جههم باشه بالاخره بازىكڭ 
ساذمان مخفی د برذمینی است بااشکه کادهای غیر قا نو ئی 
اجام میدهد چرا.درش بسته امی‌شود ؟ چون این شر کت 
زنهای متصدات ثبت‌را می‌دزدند دیو ای از آ نپا امی گر ند 
دبه نام رشوه شناخته می‌شود حتی‌از زء‌امداران آمریکادم 
کار ن ر وخ سپامی ارددی نجات خانواده كمك هم 
خواسته‌اند حتی حاضر شده‌ا ند که‌احتمال دارد در کلای‌های 
مخصوص آنجا شر کت کنند این شر کت آدم دزدی و آن 
راه عدالن‌رااز دست امیدهد مثلاا گر شوهر یکی‌اذخالمها 


۲۲۹ تنظيي خانواده 
راسه‌ماه دزدنده باشمد آن‌را ول کرده سه‌ماه‌هم خا:ءش دا 
میدز دند ودر مقابل‌هم اززن رهم‌از شوه بولی گرفته و 
هردودا ممنون می کنه ادن نوسنده آسریکالی دفتی 
داستانش دامختصرا برای «ن‌شرح میداد تمام اتفاقات دابا 
اسم ورسم جداگانه روش کار کرده است هدوز کتان را 
مشر فگرده برای نارو کردن اون موضوع درتناترها 
مور کک وات 

من‌فکر می کنم شتا می گو مد درمقا بل ی را که 
دزددده‌اند وبرای نجات آن هیچ پولی لگر فته‌اند ؟ اه 
خودمن‌هم دوی این موضوع نگران ۰۰۰ البته اینطورش 
هم‌هست شوهرحائی کهز نهابدان دامیدزدنده برای؛جاتشان 
بول نمیدهند حتی برعکس پول هنگفتی هممی دهن که 
تحات مدا نکنند آذاین تیب اشخاص سر شنای ریاد است 
ولی‌دفتی سکر ترهای ذن‌می‌دزدند - دبرای‌ایشکه بانبو دن 
آنها پیشرفت نمی کند - درمقابل‌نجات آلهایرد هنگفتی 
مد هل . 


ت ۳ فر اموس نکنید کتابی دراین ازدنکی‌سر د 
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۰ 6 "او جی ۵ .۰ ۰ & 

اتو وی تادری بر بود که سلمان | ا ۳ د دور واخ 
٩‏ ناله کذان | مد ا ...سر تا باشو که نگاه ھی ردیهعاوم 
بارر و صی صو ار شده .حایادتوی اتو ور مو د امول تين 


بای بو آزمیشد !!!۱ 


عز ی( سین ۳۲۴ 


دست چپش داباباند بگردنش انداخته بود .. سرش 
راباند پیجی کرده اذبرچش راست سياه شد د د چشم چپش 
فرهز بود... 

شا کرد راننده زیر هة ل را گرفت بکشد بالا که 
صدای داد دفر بادش بلند شد » 

داخ مردم دلکن ...۰ 
بهرذحمتی بودآمد بالا .. .یکی ازمسافر ها که باهش آشنا 
بود بلندشد و صندلی‌شوداد به‌ادن ... سلمات فا با | خو ناله 
دشست ومثل ساعت که دائم تيك‌تاك می کنه مشفول آخ ... 
واخ شد !!. . 

«ردم ...خد! عمرت بده "فا که جائویمن دادی . 

کت که حاشو بهش داده :ود در سید . 

_ صامان| فا ...خدا بدنده ,چی‌شده ؟ 

سلمانآقا بزحمت کمرش راراست کرده دبصورت 
طرف خبره شد ...تازه اور اشناخت و گفت : 

_آخ -.واخ . .آقای شرافت‌الدین شمائی ؟..مردم 


لیرس ...درست سه‌ماهه که خوند خواییده بودم ... 


۳۳۵ تاكتك نخورم ]دم امیذم 


ن ناراحتی‌تون چی ده . حازه شدم ... 

نت دذمر چی تشصص داده ؟ 

-آخ ...وای .هر ص‌هن د کتردفتنی فەس . خداو ند 
دشمن | دمراهم‌باین مرض‌ها گر فتار نکنه ..بجای‌بیه‌ارستان 
با مد «ر م تممارصتان المام مسافر های اتو وس ار شان لب 
شده بود ... خبلی دلشون می‌خو است بدا لد هر ص این‌آن 
آ فاچی به ؟... که د کت دفتنیهم تست !1و ءامد تنمارسمات 
بره ۱ 

شرفاادین پر سید : 

ا مر صت چیه ۹ 

_ داستش این مرش خیلیهم ٥سر‏ یه ...من از 
ڊسرم گرفتم .جد ازم‌افر ها که اطر اف لمان آفا 
دو دند عقب روند می ار سمل ند این مر ص مسر ی بهاو ناهم 
سرایت € .۰ 

- درت <الاتو سمادستان ؟ 

- ه .اون مرضش خیلی خطر لا که ...تیمار-تان‌هم 
راهش نممدن ۱ 


عر از نسین ۳۲۶ 

- لعریف‌کن به‌بینم این چه‌مرضی به؟! 

لمان خواست کمی راست‌تر بنشینه صدایآخ د .. 
داخش در آمد : 

_آی...آخ...اما ...والله‌پسرم بحای‌دری‌خواندن 
ومدرسه رفتن همش دلبال توپ بازی بود دوسال نو کلاس 
هشتم ماند ... دوسال هم تو کلاس دهم رفوزه شد ... 

آخ ... دای ... هرچی‌می گفتم : پسرجان‌این توب 
بازی داولکن »جواب میداد :مگه ميشه بابا سرح ون 
بدبخت هیشے, ...ازبین «یری ...دلی گوثش باین حرفها 
بدهکار لبود .. هر روز که ازمسا:قه برش کشت ا کاراز 
جنك برگشته دائم يك‌جای تنش ذخم بود ... خدارا شکو 
بای چړش شکست ددیگه فتونست بازی بکنه .وی..مردم 
استخوان‌هام داده می‌شکنه اما سره دست بر دار نود حالا 
هم که لمی‌تونست بازی بکنه برای تماشای مسابقه‌ها 
می‌رفت .. 

سلمانآفا که نفش قطم شده بود سکوت کرد و 


شرف‌الدین بر سمد : 


۳۳۷ تاكتك نخورم آدم نمیشم 

2 انکه دنست » آماشای مسالقه‌ها چ ه عسی 
داره ؟ 

-خ ...واخ ...بعله دفتن تماشای هسابقه عیبی‌نداده 
اما بسرمن هردفعه که هیرفت "ماشای سابقه یك هصفته 
می‌خوابید نوی رختخواب . هو پرسیدم «پسرجان چرا 
صدات‌گرفته ؟...» جواب میداد (بابا سکه داد زدم) چرا 
این قدرداد مید نی سر جان ؟..بسرم می‌خندید ومرش را 
تکان مداد : 

(شما یکدفعه بیاتا به‌بینی چسراداد می‌ذنیم ...) 
بکروذ که ازمسابقه بر‌گشت دبدم سرش شکسته وذیرچشم 
هاش ورم کرده‌خیلی عصبانی شدم‌پرسیدم این چددضمی با 
پسرم جواب ددادومن اصرادکردم حرف بزبه :حالابگیم 
اوزمین بازیکن‌ها بهم لکد می‌زنند وبا سر توی چاده و 
ضو رات هم هی کو بند .یرون دمین‌که خبری لیست‌اپسرم 
خندید :چرا لست ؟تماشاچی‌ها بخاطر باز یکن‌ها با هم 
دعوا می کذند :هنی چه ؟نماشاچی‌ها چه دعواثی با هم 


داز ای ؟ 


عز بر لسین YA‏ 


بابا دست خوده‌ون نیس ...شما یکدفعه نا نا از 
ترديك به‌بینی »من بام باورم نمشد تااشکه یبد دزخس 
آوردند 5 مر ی رفتم کلاتری دیدم دسر م با تماشاچی‌ها 
دنه نةه شده وحسایی بزن بزن راه انداختن ... برونده 
ر سم ذیر‌دمش و اد تا نصف لب من ورماددی نشیم 2 
تمام فەش دا کمپرس آبگرم‌کردیم 8 آمقدرهمشت و لکد 
خورده بود که جای ساام نوی تنش نبود ..وقتی‌خوب شد 
با خواهش وتمنی ادش خواسمم دیکد به تماشای متایشفه 
نره ...مادرش گفت (سرجان تو بالاخره سر ان کار حا نت ر | 
میدی) .ولی پسرمذیر بارارفت و گنت : (شماءادای‌میگین 
دلی هن امیت-ولم قبول کنم ...) اذحرفهای پسره بکران 
شدد بکروز گفتم برم به‌بین‌این مسابقه چی‌به که‌از حرف 
ددرومادرمپمترم .به اتفاق سر م به‌تماشای مسابقه فو قیال 
رفم ماری "روع شد ... هن نه ار بازی سردرمارردم » -ه 
تم‌هار امی‌شفا حم - طر فدار کسی بو دم .. 
ن س می «ر 2 دهر اس می‌باخت دهن ار ثباط نداشیت فط 


هروقت توپ ازذ بر بای‌باز مکنان‌درمیرفت باژمی* مخ .۰ 


۳۳۹ تا كتك نخودم آدم نمیشم 


من می‌خند دم دمسخره‌شان می کردم ...بالاخره بك توپ 
به‌تیر درواژه خورد ورفت نوی دردازه اما ( کلر) بسرعت 
لوپ دا گرفت دیرت‌کرد سرون !!! 

صدای هورا وداد دیداد جیعیت بکباده بلندشف... 
مکعده داد می‌زدلد گل گل .. نکفده انگهت شستعان 
را بعلاعت (بیلاخ) به سایر بن حواله مسدادند ادرح- درد 
چهل بنجاه لفر کلاهاشو لودسط زمین درت کردند .. يك 
عده میدقصیدلف ... ىکعده هم‌دسط دمین اطراف داود چم 
شده بوداد ؛ازحر کات سرودستشان معلوم بود داد ند فحش 
میدهند وخط ونشون می کشند اامنکه چیزی سرم نمشد 
فهممدم این گل بود اماداود با کمال برددئی توی صورت 
تیمی که کل رازده مود اس ماد و گفت « گل شن؟ 
طر فدادهاي ت که کل زده بود داددرا هو کردن .. 
عده‌ای ی کف ّ_ ودارررا تدویق می‌کر دلد .یکی 
اذادنا که بپلوی من نشسته بودگفت : (حق بادادراین گل 
قبول لیس) . من بدون منظوری جواب دادم :خیلی‌هم کل 


ءز یز سین ۳۳۰ 


خوبی ود داورحق کشی کرد حمها از ادن‌تیم‌حقد حساب 
گرفته :طرف مر بوطه بدون اشکه دعایت سن وسال مرا 
بکند بالحق ذشنی دادزد : (عر تیک گاوا ینم شد حر ف ...) 
تااون روز کسی جرات نکرده بودیمن همچه توهینی بکنه 
من :رای خودم‌کسی بودم ...هر گز کسی بالای حرف من 
حرف امی‌دد تاچه ری به‌انشکه مرا ( گاو) صدایکنه ‏ 
مثل ببررنیر خورده بطرفش بر گشتم وجواب دادم : ( کاو 
ددر ته که هثل تو گوساله‌ای مس انداخته !...) 

هنود حرفم تمام نشده بودکه مشت «حکم-ی روی 
دماغم خورد وسر م گیج رفت خدارحم کرد عده‌ای برای 
فاگ ف بهوسط دو یدند ومارا جدا کردند والا ارو 
حسامی ات دیارم می کرد ...مشنکه روی‌زمین افتادهد خون 
مل لو لها فتاه اردماغم مر بخت يسرم دابه كمك طلبیدم 
پسرجان کجائی به‌دادم برس ... مطمئن بودم پسرم هياد د 
تلافی منودرمیاره اماادن اذردیف جلوجواب داد : ( صبر 
کن بابا الان داده گل ميشه ...) امیدم ازپسرم هم‌قطم‌شد ؛ 


۳۱ تا كنك نخورم دم نمیشم 


در حا لکد دستمالم راجلوی دماغم گر فته بودم ازجا بلمد 

دم .یار علاقه دیادی به‌تیمی که گل زد ولي‌دادرفمول 
کرد بیدا کرده بودم وقتی ادن تیم توپ راجلری درداذه 
رفيش می برد من‌اذهیجان بهرقص درمیامدم .. ممل ای که 
توپ ذبربای من است با کمال فدرت و لیرویام راتوی 
هواحرکت میدادم‌گاهی چنان محکم محکم ذوت‌می کردم 
که اگرداستی ..داستی توپ جلوی بام بود له تنها وارد 
دروازه مسشد بلکه (نود) دایاده می کرد ومی رفت‌خارح 
از محدوده هی افتاد ۱! 

خ دم حس ی کردم.که بیش اذانداذه تحت تا ثیر 
فرار گرفته‌ام ... کگاهی هم عقام هناهد وخودم راسر ذنش 
هی کردم .اما دوداره دیوانه هرشدم بکبارهم چنان حواسم 
درت شده بود که بجای توپ لگد «<.کمی به کمر مر دی 
که جلوم اشسته دود زدم . . اگ کن دبگری مده 
لکدی دمن دده بود بدرش را درمی | وردم اما | قائشی که 


اوی ن ۳ بودکوچکنر.دن ار جهی لکرد دفتی م 


٤ز‏ إز صین ۳۳۳ 
چند باراز یر معذرت خو استم بد ن اشکه سر ش‌دابر گر دا ند 
۱ 

(عت اداره قوی مسایقه فولبال اراین چیزهایش 
ماد ۰ د این موم چنان لکد ەەكمى به پشتم خوردکه 
۳ ام درق از چشمم در ند ۳ یه عفیم نگاه کردم 
به بيذم کی به ا... باروحتی ازم معذرت هم تخواست .خلاصه 


لة- 


چه دردسرت بدعم | قای درف‌الدىن عز زار همان‌روزمرض 
مسر ی تمافای مسابفات بمن هم سرایت کرد دخیلی زود 
«روجودم ريده دواند ...همینطور که مشفول لکد زدنو 
لکد خوردن بودم يك گل وارد دروازه (تبم) شد ... من 
بقدری عصبانی شدم که نوانستم جلوی خودم دایگیرم .. 
بطری شیردا که دم دستم بود بلند کردم دبطرف داور 
انداخنم دشت سرما عده‌ای سروصدا راه انداخته بودند 
تفر می گفتند ( گل بود ...) نکهده داد می‌زدند ( گل 
" نشد .) بعد هم افتادند بان مکدیگروبزن بزل شر دع 
شد ... منم اذحرصی که داشتم بقه مك پسر بجه چپادده 
با لز ده ساله راگر فتم دشردع کردم ده‌هشت ولگه زرن ... 


۳۳۳ تاكتك نخورم آدم لميشم 


پسر بچه‌گفت (عموجان منم طرفدارتيم شما هستم) ايندو 
که گفت دلش‌کردم ءا خودم‌گیر يك آدم هبکل دارو گردن 
کلفت افتادم که حسابی دخلم را آودد ... من ذیردست و 
بای باده به اطراف نگاه هی کردم میخ. واستم پسرم دا 
پیدا کنم . .بك دفمه متوجه شدم‌که پسرم دروسط مین 
نازی باداوردست به بقه شده‌است ازهمان ز برداد کشدم : 
(پلیس پلیس) اما پلیس بیکاروجود لداشت .همه مشفول 
جدا کردن مردم بودند . 
از بارو که داشت مراکمّك‌می‌زد بر‌سمدم (بابا جون 
شما طرفداد کدام تیم‌هستی ؟ ) می‌خواستم اسم هسر لیمی 
را که می بره بگم منم طررفداده‌مان تیم هستم‌اما وفتیاسم 
قرم مخالف دابرد بی‌اختیادداد کشیدم (مرده باد اي م شما) 
بارو یکهوه‌را مثل‌گوسفند فر بائی ازجا کند وبرت کرد 
شت نرده‌ها بعد از آن دیگه چیزی بادم ست یکوفت 
چشم باذ کردم ديدم دوی تخت بیماد-تان خوابیدم 
شرافتالدین سرش دابا تاسف تکان داد « گفت : 
خداه ند شفای خر بده 


عز لز سمن ۳۳۳ 


ااوبوس توی امستگاه ابستاد ..سلمان | فامی‌خواست 
از جاش بلند بشه یا کی که زیر بفلش بود افناد زمین خم 
رل نا کت رامر داره صدای | نخ وواخش درآ مد ... شرافت 
الدین باکت رابرداشت وبدستش داد و برسید : 

حالادادء: هری د کتر . 

_ له جاام می‌خوام برم تماشای سابقه فوتبال.توی 
امن پاکت‌دهنا حلبی گذاشتم حالا که صدام‌گرفته و نمی تو نم 
«ورا بکشم و کف بزام می‌خواهم بااین حلبی‌ها سروصدا 
راه بینداژم !اتاکتك نخورم آدم تمیشم | 
بابان 


آنچه تا کنون از این نویسنده بوسیله دنیا ی کتاب 
` منتشر شده 
۱- خدا بد نده" 
و ۲- تاکسی پنج ریالی. ˆ 
۳ خاطرات يك تبعیدی 
۴ آدمپای عوضی 
۵- زن بپانه گیر 
۶ تف سربالا 
۷ بمن چه مربوطه 
هه میاحتنامه 
٩‏ تاكتك نخورم آدم نمیشم 
مر ۱۰ نابغه هوش 


> ۷۱ - مجسمه حماقت 


